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 ی سردار زهدی:مقدمه

 
 "بسم الله الرحمن الرحیم

"من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا 
 تبدیلا"

آورد زندگی پر برکت و سراسر مجاهدت سردار شهید و دست کتاب "سرداران آتش" آخرین ثمره
است. شهیدی که از عنفوان جوانی وارد میدان جهاد و دفاع مقدس گردید و در  غلامرضا یزدانی

های کردستان و سپس با تشکیل تیپ همت" و "ناهیدی" در جبههجوار شهیدانی چون "حاج
گران بعثی پرداخت. او از های جنوب به مقابله و مبارزه با اشغالالله)ص( در جبههمحمد رسول

ی لشکر محمد کاری در تشکیل توپخانهذاران توپخانه در سپاه بود. همگاولین کادرها و بنیان
المقدس و المبین و بیتهای فتحهای غنیمتی در عملیاتالله)ص( با استفاده از توپرسول

رسالت از اقدامات مهم و مؤثر آن شهید در دوران دفاع مقدس بود.  40ی اندازی تیپ توپخانهراه
ی سپاه، از مهمترین ی توپخانهزاده، فرماندهشگر شهید شفیعآشنایی وی با سردار سرل

گیری شخصیت والا و فرازهای زندگیش بود و شاید به جرات بتوان او را تاثیر گذارترین فرد در شکل
ای از شهید یزدانی نیست مگر آن ستودنی شهید یزدانی دانست، به طوری که گفته و نوشته

 آن به میان آمده باشد.زاده در که اسمی از شهید شفیع
کاران و رویی با همخستگی ناپذیری و جدیت و پشتکار در انجام وظایف و حسن سلوک و گشاده

های بارز آن شهید بود که تحت تاثیر دوستان و نزدیکان و تواضع و فروتنی مخلصانه، از ویژگی
 زاده در او بارور گردیده بود.شهید شفیع

ی نیروی ی فانی و در حین تصدی مسئولیت فرماندهی توپخانهدر آخرین سال حضورش در دنیا
های روزی که برای ارتقای شایستگی رزمی یگانزمینی سپاه، ضمن تلاش فراوان و شبانه

ی سپاه را آوری اطلاعات شهدای توپخانههای لشگری نزسا انجام داد، جمعی و توپخانهتوپخانه
 های خود قرار داد.در کانون فعالیت

داشت ی   بزرگبه اتفاق ایشان برای شرکت در مراسم کنگره 84ماه آخرین سفری که در دیدر 
کربلا عازم ساری بودیم، در طول مسیر با شور و شوق  25ی لشگر خانهشهدای توپ

آوری مشخصات شهدای توپخانه اعم از پاسدار و بسیجی و الوصفی از توفیقاتی که در جمعزاید
نمود و از این که شهید رسیده بودند، صحبت می 1400ود و به رقمی بیش از سرباز پیدا نموده ب

زاده در گاه شهید شفیعباشد. سپس ذکری از جایبرای انتشار آنها به چند جلد کتاب نیاز می
صدر کتاب به میان آمد و حال شاهد آن هستیم که تقدیر خداوند این بوده که است برگ اول 

 یزدانی ورق بخورد.کتاب شهدا با نام شهید 
و اعتلای نام شهیدان از  مندی است که آن شهید برای اشاعهکتاب حاضر، باقیات صالحات ارزش
ای "با روی سپید به الله خامنهی مقام معظم رهبری حضرت آیهخود باقی گذاشت و به فرموده

ای اخیر شاهد هی گرامی شهید در این ماهملاقات آنان شتافت." نزدیکان و افراد خانواده
قراری او در رهایی از قفس دنیا و پیوستن به معبود و معشوق و قرار در میان یاران شهیدش بی

 بودند و این که:
 ایمایم      مست آن ساقی و آن پیمانهما اگر قلاش و گر دیوانه
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 نهیمنهیم   جان شیرین را گروگان میبر خط و فرمان او سر می
 و روشنند   وز بلاها مر تو را چون جوشنندای دل، آنجا رو که با ت

 می کنندکنند     تا تو را پر باده چون جادر میان جان تو را جا می
 یعقوب زهدی

 "84بهمن 
 
 
 
 

 
 شهید غلامرضا یزدانی یمقدمه

 بسمه تعالی
 

، حصر آبادان شكست و فصل نويني در «ع»الائمهو با انجام عملیات ثامن 1360سال پنجم مهرماه
بزرگ و كوچك ديگري را طراحي و  رزمندگان اسلام عملیاتدفاع مقدس آغاز گشت. پس از آن، 

 های سیاسي و نظامي منطقه و جهان گذاشتند.اجرا کردند كه هر كدام تاثیر فراوانی بر صحنه
زم رگیري سازمان تر از گذشته است، شكليكي از اين آثار كه امروزه اهمیتش بسیار روشن

هاي مختلف تخصصي این داران انقلاب اسلامي است. شايسته است که رستهسپاه پاس
هاي عظیم دفاع مقدس را به خوبي تبیین کنیم و به آنها در موفقیت کردعملسازمان و تاثیر و 

 هاي بعدي منتقل نماییم.نسل
پاه" ی سآوردي است مبارك و ارزشمند، "توپخانهها، كه دستها و تخصصی این رستهاز جمله
 است. 

فندي بر علیه رژيم ی آگسترده الائمه، یعنی اولین عملیاتی سپاه از عملیات ثامنکار توپخانه
ی طیبه و ، به شجرهمتجاوز بعث عراق، شروع شد و بعد از مدتی كوتاه و طي فرآيندی پیچیده

 ر انگیخت. بها بدل گشت که حیرت دوست و دشمن را تنومندی در جبهه
میلیمتري شروع  120انداز ی سپاه، کارشان را با يك قبضه خمپارهین توپخانهوقتی موسس

، به  تشكیلاتی 1367کردند که تا پايان جنگ در سال بینی نمیکردند، شاید خودشان هم پیش
هاي توپخانه هي شده در قالب گروهدسازمانقدرتمند و افتخارآفرين برسند که صدها عراده توپ 

 هاي سپاه داشته باشد. ی لشكرها و تیپهادانبارها و گرو آتش
اش دهند و آنها با سربلندی این سازمان قوی و کارآمد را به نسل آينده تحويل دادند تا توسعه

 ه دارند.را  براي دفاع از اسلام و كشور آماده نگ همیشه آن
 اما چه كساني و چگونه اين كار عظیم را انجام دادند؟
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ات و نكات تلخ و شیرين و متنوعی در ابعاد تخصصی، مديريتي، اخلاقي و اين كتاب حاوي خاطر
ی سپاه است. این کتاب را در امتثال فرمايش رهبر معظم انقلاب حضرت معنوي شهدای توپخانه

 ایم كه فرمودندنگاشته العاليمدظلهايخامنهالعظمي الله آيت
 ان كمتر از شهادت نيست"ی شهيد"امروز فضيلت زنده نگه داشتن ياد و خاطره

گذاران شهید اين نهال طیبه و زحمات و خدمات داشت ياد و نام فرماندهان و بنیانو نیز برای پاس
خالصانه و همت بلند اين مردان الهي كه براي اداي تكلیف دفاع از انقلاب اسلامي، به فرمان پیر 

تافتند." در این کتاب بخشي كوچك ، "از پاي فتاده، میان خون ش«ره»مرادشان حضرت امام خمیني
گشاییم؛ مردانی كه تجلی آتش هاي آينده مياز تلاش عظیم اين عزیزان را پیش روي نسل

 خشم خداوند بودند بر جان خصم زبون. 
شك کتاب زندگي، مجاهدت و سرانجام پرواز آسماني مرداني است كه بي« سرداران آتش»

 آوردند تا لیاقت شهادت یافتند.در« امارهنفس»اختیار خود را از دست 
ها و زحمات فرماندهان دل خوردن ها، خونپر است از ابتكارها، فداكاري« سرداران آتش»

شهیدي كه در روزگار سخت جنگ و در اوج مظلومیت و گذشت، دل به درياي خطر زدند و به 
 یروز به در آمدند.ی نمروديان سالم و پوار از آتش برافروختهخواست خداوند يكتا، ابراهیم

هاست چیزی جز ياد و كنیم كه سالی كساني تقديم ميرا خالصانه به همه« سرداران آتش»
هاي پر فراقشان نیست؛ خصوصاً به محضر مادران، پدران، بخش دلي شهیدان، تسليخاطره

 ی سپاه.ی شهیدان توپخانههمسران و فرزندان صبور همه
قديم اسلام شهید والامقام را ت 1500ر دوران دفاع مقدس، حدود ی نیروی زمینی سپاه دتوپخانه

ي اين عزيزان، تلاشي وافر کنیم تا شرح زندگي، نموده است و شايسته بود كه براي همه
هاي آنان را به نگارش درآوریم. اما وقتي این كار را آغاز کرديم، متاسفانه ها و مجاهدتتلاش

شماري از از پايان جنگ و به جز برای تعداد انگشت سال 17متوجه شدیم كه پس از گذشت 
ی مكتوب و قابل استنادي براي بقیه وجود ندارد. حتي در شهداي شاخص، هیچ مدرك و سابقه

مورد تعداد زيادي از ايشان، به جز يك اسم و تاريخ شهادت هیچ مدرك و مطلب ديگري در 
ی ی تصمیم گرفتیم كه در مرحلهت ولرسمان نبود. بدين ترتیب كارمان بسیار دشوار گشدست

 ی تحرير در آوریم.گردان به بالا را به رشتهی شهداي فرماندهنامهنخست، زندگي
آوري اطلاعات ساير شهدای توپخانه اعم از پاسدار، زمان تلاشی جدي را براي جمعالبته هم

وسع و اطلاعات و اسناد به سرباز و بسیجي شهید و مفقود را آغاز کردیم تا براي آنها نیز در حد 
ماه  18ي مکتوبی فراهم سازیم. سپاس خدای یکتا را که این تلاش پس از دست آمده مجموعه

 تقديم حضور شماست.« سرداران آتش»نتیجه داد و اينك اولین جلد 
ها براي هر کدام از این شهیدان عزيز، متناسب با مدارك باید یادآوری نماییم که حجم مطالب متن

ایم. در پايان استدعا داریم که آوري و استفاده از آن بودهاسنادي بوده كه موفق به جمعو 
ی رزمان عزيز، هرگونه تصحیح و يا مدارک تكمیلی دارند، به توپخانههاي معظم و همخانواده

 نیروی زمینی سپاه ارسال فرمایند. 
و بدان امید كه مقبول حضرت حق و اين کار قدم كوچكی بود در امتثال فرمایش مقام منیع ولايت 

ی راه، تحت توجهات حضرت مشمول شفاعت ارواح مطهر شهیدان قرار گیرد و توفیق ادامه
 فراهم آید. )عج(الاعظمالله بقیه

 غـلامـرضـا يـزدانـي
 تهران 1384خرداد ماه 

 
 بسمه تعالي
 ی سپاهی توپخانهكلیات تاريخچه

 
 گيري سپاه الف( روند شكل

گذشت و ضد انقلابیون داخلي و عناصر رژيم مي تازه دو ماه از پیروزي انقلاب اسلاميوقتي 
سپاه  )ره(ك حضرت امام خمینيبه فرمان مباربنا به نیاز و  ،کردندطاغوت انقلاب را تهديد مي

 پاسداران انقلاب اسلامي تاسیس شد. 
آوردهاي آن. با چنین و دستد آن هنگام مهمترين ماموريت سپاه، حفاظت از انقلاب اسلامي بو

ها، ها، دستههي کردند و به تبع آن تیمدسازمانتأسیس را ماموريت و ديدگاهي اين ارگان تازه
هاي عملیاتي را صرفا برای عملیات شهري و حفظ و ارتقای امنیت داخلي ها و گردانگروهان
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کرد و نیرویي که جذب می كشور شكل دادند. در هر شهر و شهرستاني سپاه متناسب با تعداد
هاي امنیتي خاصی که آن منطقه داشت، وضعیت خود را سازمان وسعت سرزمیني و حساسیت

 داد. می
هاي فرهنگي در این هنگام و بنا به ضرورت، پاسداران سپاه در كنار ماموريت حفظ امنیت، فعالیت

با هم عجین شدند و ماموريت و  دادند. این دو ماموریت به مرور زمانياري نیز انجام ميو مردم
 ـ فرهنگي پیدا كرد.سازمان سپاه ماهیتي امنیتي 

ی كردستان بود، واگرايانه در نقاط مرزي كه مهمترين آنها حوادث تجزيه طلبانه هاي قوميشورش
نمود. با وجود اين نظامیش امنیتی و ی ماه اول عمرش متوجه ضرورت تقويت صبغه15سپاه را در 

ی كه رژيم بعث عراق به کشورمان هجوم آورد، حداكثر توسعه 1359و تا شهريور  كردروی
هاي چريكي و غیر بود كه با روشهاي رزمي سازمان رزم سپاه، محدود به تعدادي گردان

ترين سلاح كلاسیك درگیر مبارزه با اشرار و ضد انقلاب مسلح در كردستان بودند. آن زمان سنگین
جي و تیربار، در حالي كه همان هنگام ضد انقلاب كردستان انداز بود و آرپيرهسپاه، تعدادي خمپا
 ۱توپخانه هم داشتند.

ی سپاه با اوايل آن نه تنها وقتي که جنگ تمام شد، وضعیت و چهره 67اما در مردادماه سال 
كه روز قابل قیاس نبود، حتي قابل تصور هم نبود. سازمان رزم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، 

انداز و تیربار، در پایان جنگ سه نیرو بود با چند خمپارهاول جنگ فقط شامل چند گردان رزمي 
ها تیپ عملیاتي و صدها عراده لشگر پیاده و زرهي و ده 15داشت؛ هوايي و دريايي و  زمیني، 

زار دستگاه ی لشگرها و چند ههاي توپخانه و توپخانهالب گروهی متوسط و سنگین در قتوپخانه
 تانك و نفربر. 

ترين هواپیماهاي دنیا را هم سرنگون در پایان جنگ،  یگان پدافند هوايي موشكي سپاه پیشرفته
داشته كرده بودند و سیستم موشكي زمین به زمین قدرتمند آن، بارها دشمن را از شرارت باز 

ها و كارآمد در خدمت یگان هایي فعالهاي اطلاعاتي با شبكههاي مخابراتي و يگانبود. يگان
های ی عملیاتی و نزديك خط مقدم هم عملقوي، حتا در منطقهبودند و سازمان بهداري رزمي 

به قدری توانا شده بود كه سنگینی را با موفقیت انجام داده بود. مهندسي رزمي سپاه  جراحي
هاي شناور سبكش ود و يگانی مجنون را احداث نموده بی جزيرههایي چون پل فاو و جادهپروژه
ها مهمتر هزاران ی اينها در خلیج فارس بودند. از همهی درگیري با ناوهاي ابرقدرتآماده

ی مجرب و كارآمد بودند با تجربیاتی بسیار ارزنده. اينها همه از بركات دفاع مقدس بود و فرمانده
 يت بود و اداي تكلیف الهي.كه محور حركتش معنو «ره»هدايت و فرماندهي حضرت امام خمیني

برگ تبديل  وی نیرومند و پرشاخ ی طیبهطور آن نهال كوچك را به اين شجرهاما چه کسانی و چه
 کردند؟

گیري کنیم بر سیر مراحل و چگونگي شكلی مختصر، صرفا نگاهي كلي و گذرا میدر اين نوشته
 ی نیروي زمیني". خانه"توپهاي مهم و تاثیرگذار سپاه در دفاع مقدس؛ يكي از سازمان

ی سپاه به چه، مكمل محتواي اين كتاب است و تصويري كلي و روشن از توپخانهاين تاریخ
نماید. امید است که بتوانیم در حد وسعمان، تلاش و هاي آينده ارائه میو نیز نسلخوانندگان 

 را ارج بگذاریم. داكار اين رستهی شهیدان و فرماندهان و رزمندگان فمجاهدت خالصانه
 

 ی سپاهتوپخانه ب( تشكيل
منجر به رفع محاصره آبادان گشت و غنائم زیادی بدست ما آمد. از جمله  «ع»الائمهعملیات ثامن

كششي كه دشمن آن را در شمال آبادان، بین دارخوين و پل مارد، جا  1551ی بار توپخانهيك آتش
بار را تعمیر کردند و عملیاتي نمودند و فاصله اين آتشگذاشته و گریخته بود. رزمندگان اسلام بلا

 در همان منطقه بر علیه دشمن به كار گرفتند.
 1301ی يك گردان توپخانه «ع»حسینامام 14سه ماه بعد و در عملیات فتح بستان، رزمندگان تیپ 

ی تیپ، اندهسین خرازي، فرمها غنیمت گرفتند. حي را از عراقییوگوسلاو 1051بار و يك آتش
هاي المبین برای پشتیباني گردانهي کنند و در عملیات فتحدسازماندستور داد که اين گردان را 

 تیپ، استفاده كردند. 
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 در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي بود.  گیري توپخانهاين دو اتفاق مبداء شكل
وح بالاتر، احساس ضرورت ها و سطالمبین هر چند که فرماندهان يگانتا قبل از عملیات فتح

المبین كردند، اما هنوز این نیاز را با پوست و گوشت درك نكرده بودند. از طرفي تا عملیات فتحمی
اندازها بودند كه به وفور به غنیمت گرفته عنصر اصلي و مورد اتكای آتش پشتیباني سپاه، خمپاره

افزارهاي پشتیباني با برد ند كه نیاز به جنگودها،افرادي هم بهايي از يگانشده بودند. اما در لايه
دانستند چگونه و كردند و حتي مصرانه دنبال آن بودند، اما نميبلندتر و حجم بیشتر را لمس مي

ها كشور ما را تحريم جهاني کرده هايي را فراهم كنند. خصوصا كه ابرقدرتاز كجا  چنین سلاح
ای المبین، كه حملهی عملیات فتحوختند. در آستانهفرمان نميخاردار هم بهبودند و حتي سیم

كیلومتر مربع، يكي از  5000ي غرب دزفول و به وسعت بود بسیار گسترده و مهم در منطقه
بود و يا حتی کافی مشكلاتي كه ذهن طراحان و فرماندهان عملیات را به خود مشغول كرد، كم

 نبودن آتش پشتیباني اين عملیات بود. 
ی ارتش ماموريت پشتیباني آتش این عملیات را بر عهده گرفته هاي توپخانهه گردانهر چند ك

هاي سپاه عملیات بودند، اما با توجه به حجم عظیم نیروهاي بسیجي که در قالب تیپ
بخش فرماندهان نبود. در نهایت هم آتش پشتیباني كردند، این آتش پشتیباني اطمینانمي

 ت.انداز انجام گرفافزارهاي ادوات و خمپارهی عظمتش، بیشتر با جنگالمبین با همهعملیات فتح
را ببرند، حسن مقدم يك  قبل از این عملیات، براي این که از توان محدود سپاه  حداكثر استفاده

های عملیاتی را در قرارگاه ی فرماندهان ادوات یگانريزي خاصی نمود. او همهابتكار زد و برنامه
هاي موجود را از آتش کرد و "مركز هماهنگي آتش" را ايجاد نمود تا حداكثر استفادهكربلا جمع 

 ی تشكیل سازمان توپخانه گشت.ببرد. همین ابتکار منجر به ايده
اما او براي كار بزرگ تشکیل توپخانه، نه توپي داشت و نه نیرويي و نه مهمات و تجهیزات و مركز  

او به خداوند توکل کرده بود و با همت مرداني پر اراده، این کار را آموزش و نه هیچ چیز دیگر. اما 
 آغاز نمود.

های عملیاتی پانزده هزار نیروی دشمن المبین پايان يافت، یگانوقتي که فتح 1361دهم فروردين 
دوربرد و متوسط  عراده توپ165های بسیاری گرفته بودند، از جمله را اسیر کرده بودند و غنیمت

گفتند "این امداد آشكار خداوندي است ی تجهیزات دیگر. همه میبر و همهپكش و مهماتبا تو
 جا به دست سربازان امام افتاده."ی دشمن بعثی يكکه توپ و توپچي و توپخانه

گنجید كه چنین اتفاقي بیفتد، ولي به هر المبین حتی در تصور ما هم نميقبل از عملیات فتح
 ه در اختیار سپاه قرار گرفته بود.صورت ده گردان توپخان

 
 □ 
ی سپاه را با توجه به اين حجم غنائم به ی تشكیل توپخانه، حسن مقدم ايده 61فروردين  12

صفوي، که آن هنگام معاون آمده، به فرماندهان مافوق ارائه نمود. برادر سید رحیم دست 
اي نوشتهجا طي دستمانپذيرفت و هنهاد را اي ترديد اين پیشعملیاتي سپاه بود، بدون لحظه

ی سپاه نمود. همچنین از موضع فرماندهي سپاه به او ابلاغ نمود که او را مامور تاسیس توپخانه
كارهاي لازم را ارائه نماید و هر چه زودتر تشكیلات و سازمان مناسب توپخانه را تدابیر و راه

 پیشنهاد دهد.
زاده، كه در آن هنگام معاون تیپ ز جمله حسن شفیعحسن مقدم با چند تن از فرماندهان، ا

بارهای کرد. آنها با يك تدبیر سازماني، آتشبود، مشورت کرد و با آنها كار را شروع  عجالمهدي
 هي نمودند.دسازمانتوپخانه را  بارآتش 10نهاد کردند و توپي را پیش4

مختلف را شناسايي و جذب و های حسن مقدم هم تعدادي از نیروها و فرماندهان یگان
  سپاه را فعال کرد.ی توپخانهی مركزي هي نمود و عملا هستهدسازمان

های توپخانه هم دست به کار شدند و بین دهم فروردين تا دهم به موازات کارهای مقدم، بچه
های نی یگابارهای توپخانهها و آتشناالمقدس بود، گردكه شروع عملیات بیت 61ارديبهشت 
هاي غنیمتی را تعمیر و آماده کردند و برای پشتیباني توپهي کردند، تمام دسازمانرزمی را 

 ها سالم و نو بودند. % توپ90تهالمقدس به كار گرفتند. البآتش عملیات بیت
)ص( اللهمحمد رسول 27ی يگان ذوالفقار تیپ که فرمانده 2ناهیدي علیرضاالمبین، عملیات فتحدر 

ی گروهان يكم ادوات بودم. پس از عملیات، حسن ناهیدی مرا مامور جانب فرماندهو این بود
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ی"علي گره زد" نمود. وقتي آنها را تحويل كششي غنیمتی در منطقه 155هاي اندازي توپراه
 ها را هم پاك نکرده بودند.ی توپها گريس كارخانهگرفتم دیدم هنوز عراقی

اين گردان توپخانه ی اسیر عملیات خواستم كه پیگیري كنند و فرمانده-های واحد اطلاعاتاز بچه
 را كه بود و به اردوگاه اسرا برده بودندش، براي كسب اطلاعات فني در اختیار ما بگذارند. 

ها را از فرانسه خريد و از راه دريا حمل کرد. پنج روز گفت " عراق اين توپآن سرگرد عراقي می
ساعت بود که  24ی اردن از كشتي پیاده کردند. ها را در بندر عقبهشما این توپی قبل از حمله

 ها را غنیمت گرفتید."کردید و این وديم كه شما حملهی جنگی كرده بآنها را وارد منطقه
ها این مشکل ما را هم حل خانه، مهمات بود. اما عراقیاز اين مرحله به بعد، نیاز اساسي توپ

ابوغريب ی عباس و تنگهی دشت منطقه« تینه»هاي هاي بزرگی در تپهها زاغهآنکرده بودند! 
ها هزار قطعه انواع مهمات کرده بودند و رفته بودند. حجم اين مهمات ساخته بودند و پر از ده

ها بر مان را از اين زاغهماه بعد، تمام مهمات مورد نیاز توپخانه 9غنیمتی آن قدر بود كه تا 
افزارها را هم به شتیم. توپكش، تجهیزات، قطعات یدکی و حتي مدارك آموزشی جنگدامی

 مقدار كافي بدست آورده بوديم. 
ها، دیدند که خداوند اراده فرموده سپاه را به دست دشمنانش به بهترين سلاحمیهمه 

هاي توپ ها بر علیه خودشان بجنگد.تجهیزات و مهمات روز دنیا مجهز کند تا با همان سلاح
افزارهاي ترين جنگكه ما در عملیات به غنیمت گرفتیم، از پیشرفته 3م.م152م.م و 122م.م 130

 ی دنیا بودند. توپخانه
افزارهای غنیمتی این بود كه سیستم آن كارگیري جنگتخصصي و  به مشكل اصلي در آموزش

ی استفاده و ها، تجربهارتشی داشت. نه ما و نهها شرقي بود و ارتش ما مانند آنها را نسلاح
 آموزش آنها را نداشتیم. 

شديم، ها با مشكلي مواجه ميي توپهر جا هم كه از نظر اطلاعات فني و تخصصي در باره
آوردیم و او خیلي ی همان سلاح را از اردوگاه اسراي عراقي به منطقه میبلافاصله فرمانده

 گشت.داد و به اردوگاه برميمیموزش قشنگ و دقیق، همه چیز را به نیروهاي ما آ
بار يكی از فرماندهان توپچي عراقي را براي رفع بعضي اشكالات فني از اردوگاه آوردیم  یک

سن و  هاي کماش بوده، به دشمنش و به بچهباري را كه روزي فرماندهمنطقه، که طرز كار آتش
  .یستنه توصیف كردني دهد. این صحنه آن قدر ديدني بود كسال بسیجی آموزش 

□ 
ای قوی و مجهز داشت و اين براي دشمن، اتفاق بزرگي افتاده بود. دیگر سپاه، توپخانه

ه سپاه با تجهیزات خود او به اين توانایی رسیده بود. خصوصا اين كآور و سنگین العاده شوكفوق
 بود. 

ی قابل توجه و تاملي بود. آنها نكته هاي جهاني نیز تجهیز سپاه به توپخانه،ها و ارزيابيدر تحلیل
 دانستند.هي و مديريت موفق فرماندهان سپاه ميدسازماناین پدیده را دلیل قدرت قوي 

المبین تا بعد از عملیات رمضان، مقطع مهم و سرنوشت ماه، يعني از فتحبدين ترتیب طي پنج
بارهاي ها و آتشکوتاه گردانی سپاه بود. در این مدت هاي توپخانهگیري يگانسازي در شكل

كم جاي خود را در ذهن فرماندهان و طراحان هاي رزمي، عملیاتي شدند و كمی يگانتوپخانه
 عملیات باز كردند.

ی ارتش هاي توپخانهی سپاه با يگاناز نظر تاكتیكي لازم و غیر قابل اجتناب بود که توپخانه
و پشتیباني آتش" را ايجاد کردند. بدین ترتیب  ركز هماهنگيباشند. برای همین "م آهنگهم

ی زاده در قرارگاه فتح و سايرين در بقیهكربلا، حسن شفیع مركزيحسن مقدم در قرارگاه 
 کردند.ها را ایجاد ميهاي عمده، اين هماهنگيقرارگاه

 
 های سازمان توپخانه و تشكيل گروهج( روند توسعه

ها ادامه داشت. بعد از هر عملیات چنان در عملیاتدشمن، هماز  روند غنیمت گرفتن توپخانه
گرفتند و کردند و به كار میهي میدسازمانزمان تسلیحات غنیمتي را تعمیر و بازسازي و هم

ی سپاه، بر علیه خود ها در سازمان توپخانهی این توپيافت. همهسازمان توپخانه توسعه مي
 عراق به كار افتاد. 
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شدند و های سپاه به لشگر تبديل میگرفت. تیپترده، يكي بعد از ديگري انجام میعملیات گس
های نبرد، هاي بزرگ صحنهيافت. موفقیتو كیفي توسعه میسازمان رزم سپاه از نظر كمي 

كرد و ترغیب میهاي پشتیباني رزمي ی ردهفرماندهان و مسئولان كشور را به تقويت و توسعه
 زارهاي جديد توپخانه در دستور کار دولت قرار گرفت.افلذا خريد جنگ

ی هايي كه توپخانهزاده جا انداخت و قابلیتنهاد را حسن شفیعمقدمات این فکر و این پیش
 .اد مسئولین كشور را جلب كردها از خود نشان داد، اعتمسپاه در طول عملیات

اي گرفت. ی سپاه جان تازهوپخانه، ت62ی تجهیزات جدید در سال پس از خرید اولین محموله
هاي رزمي به ها تشکیل دادند تا نیاز يگانی سپاه را در قرارگاههاي توپخانهزمان گروههم
ی گانه6هاي به تدريج گروه 1366تا سال  1362هاي دوربرد را مرتفع نمایند. از سال آتش

گیر و غیر قابل حوله به طرز چشمهاي مها و ماموريتی سپاه شكل گرفتند و در عملیاتتوپخانه
 انكاري درخشیدند و موفق نشان دادند.

ی سپاه سپاه، توپخانه داشتند و سازمان توپخانههاي ی لشگرها و تیپتقريباً همه 1362از سال 
 كرد. ی خود را طي میمراحل رشد و توسعه

را « زمین به زمین سپاه فرماندهي موشكي»فت تا ر، حسن مقدم از توپخانه 1362ماه سال آبان
ی سپاه را به زاده فرماندهی توپخانههي کند. پس از این حسن شفیعدسازماناندازي و راه

ماه گذشته، نقشی محوري 18ی توپخانه طي گیري اولیهعهده گرفت. او که در مراحل شكل
ر دبرداشت. هاي بسیار بزرگي داشت، در راه توسعه و رشد و ارتقاء توان عملیاتي سپاه قدم

 پردازیم.او  می کردعملآید، به طور مبسوط به ی این كتاب میی او که در ادامهنامهزندگي
هاي جنگ، كیلومتر جبهه 1400سال دفاع مقدس در طول  8هاي سنگین علاوه بر ماموريت

ه زاده، موفق بی شهیدش حسن شفیعپاه با تدبیر و درايت فرماندهسی نیروي زمیني توپخانه
هاي عملیاتي این یگان بود و بدون آنها كارهاي بزرگ ديگري نیز شد. اين اقدامات مكمل فعالیت

یافت. از جمله مهمترين اين اقدامات، تاسیس "مركز آموزش بقاء سازمان توپخانه امكان نمي
 ، وتوپخانه" بود در اصفهان، و ترغیب صنايع دفاع براي تولید و ساخت توپ و مهمات در كشور

اندازي مركز تعمیرات توپخانه در تهران، و ابداع ابتكارات تاكتیكي و تكنیكي متعدد براي رفع راه
ی توپخانه، و ايجاد ريزي براي كادرسازي و تربیت صدها فرماندهنیازهاي جبهه، و برنامه

راي ی نقش بازدارندگي بها، و تعريف و ایفاوريتی ارتش در مامهماهنگي تنگاتنگ با توپخانه
چنین  براي ارتقای توان تاكتیكي توپخانه ی دوربرد سپاه در جنگ شهرها. او همتوپخانه
ی سپاه دو سال بعد از تاسیسش، چنان توان تاكتیكي ريزي کرد، به نحوي که توپخانهبرنامه

دامات استاندارد عملیاتي و تاكتیكي را ريزي آتش و اقها، با طرحداشت كه در بعضي عملیات
گرفت. مثلا در عملیات والفجر هشت و با ی ارتش را زير امر میهاي توپخانهدار شد و گردانعهده

 امر سپاه بودند. روز تحت 70ی ارتش، گردان از توپخانه 15ابلاغ شوراي عالي دفاع، 
 

 د( پس از جنگ
گردان  60 ه، هزاران نیروي كارآمد داشت و حدودی نیروي زمیني سپاجنگ که پايان يافت، توپخانه

مند. این یگان نیز مانند ساير نیروهاي هي شده و تجربیاتی تخصصي و بسیار ارزشدسازمان
 مسلح، بازسازي خود را آغاز كرد.

هايشان بایست بین پنج نیرویش و متناسب با ماموريتبه بعد، امكانات سپاه می 1368از سال 
های منتسب، به لشگرها و تیپ گیريشد. اين كار با  آمايش سرزمیني و شكلتقسیم مي

ها و لشگرها توزيع شدند و سازمان هاي موجود توپخانه هم بین تیپسرعت انجام گرفت. يگان
هاي توپخانه ها و لشگرها يگانتیپتوپخانه، شكل نهايي خود را پیدا كرد. در مقطع فعلي تمام 

 .كنندو كیفي مطلوبي را طي میدارند و روز به روز توسعه كمي 
با ی نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اكنون سازمان منسجم و كارآمد توپخانههم

با توانايي تخصصي هاي رزمي، ی يگانهاي توپخانه و توپخانهبار در قالب گروهصدها گردان و آتش
حضرت  تاكتیكي و تكنیكي و فني بسیار بالایي که دارد، به لطف خداوند متعال و تحت توجهات

 هاي محوله است.ی اجراي ماموريتو به بركت خون شهیدان، آماده )عج(عصر ولي
ی سپاه را گرامی ی توپخانهشهید و صدها جانباز و سي آزاده 1500ی در پایان، یاد و خاطره

و راه ایشان نمايیم و این که رهری آنها علو درجات مسئلت ميداریم و از خداوند براي همهمی
 م.بمانی

 ی نیروي زمیني سپاهتوپخانه
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 4هجری خورشیدی 1384پاییز
 
 

 
 

 
 زادهحسن شفيع

 
 آبادليل

آبـاد تبريـز، پسـري بـه دنیـا آمـد. نـامش را گذاشـتند حسـن. ي لیلدر محله 1336مردادماه سال 
 پدرش مرد مومن و متديني بود که بعد از فوت مرحوم آقاي بروجردي، مقلد امام خمیني شد.  

-شـنو بـود و خـون حرفزد همه بود. آلايشي و گذشت حسن، از همان کودکي زبانبي سادگي،

 رفت.يمديد، از کوره در زد. فقط اگر ناحقي ميسرد و بافکر. تا موقعي كه لازم نبود حرف نمي
خـوان اسـت. امـا دانستند که حسـابي درسرا در دبستان شفق تبريز نوشتند. همه مي شاسم

 )ع(گفتند "ببینید چه قدر خـوب در مجلـس امـام حسـینريفش را بکنند، ميخواستند تعوقتي مي
  کند؟"خدمت مي

کشید. کرد، جارو ميداد، قند تعارف ميشد جايش توي مسجد محل بود، چاي ميمحرم که مي
 موثر باشد.  «ع»خواست در عزاداري سید الشهداءهر جور بود مي
، تمـام بچگـي پسـرش را پـر کـرده، دور از )ع(سـینديد که عشق عزاداري امام حپدرش وقتي مي

کـرد کـه گرفت و با چشماني نمناک، خدا را شـکر مـيهايش را به آسمان مينگاه حسن، دست
 چنین پسري به او داده. 

زاده تحصیلات متوسطه را که در دبیرستان امیرخیزي تبريز شروع كرد، دست روزگـار حسن شفیع
کـرد هـر طـور کـه ه کرد. او فرزند بزرگتر خانواده بود و سـعي مـيي مهر پدر را از سرش كوتاسايه
با جديت تمام و احسـاس مسـئولیت بیشـتر از . هايش كمبود پدر را جبران نمايدتواند، با كمکمي

را داشت. از خواهر و برادرها هم  ي خانه هواي مادرشخواند و هم در ادارهگذشته هم درس مي
 ماند.غافل نمي
د. داشت و پیگیـرش بـو برداري خیلي علاقهکرد. خصوصا به وزنهه کار، ورزش هم ميکنار اين هم

 ي مادر.    ي اتکاي خانواده و پشتوانهحالا ديگر شجاعت و مردانگي حسن، شده بود نقطه

                                                 
 نیسردار شهید غلامرضا یزدا 4



 14 

كـرد، طـوري كـه ديگـر از همـان نوجـواني اخلاقـش و مادرش با او مثـل مردهـاي بـزرگ رفتـار مـي
-خوان و كوشـا. مثـل يـک آدمدند. با وقار شده بود و محجوب و مودب و درسکارهايش كودكانه نبو

 بزرگ هم مواظب بود که تكالیف دينیش را درست انجام بدهد. 
ديـپلم  54هـايش گذشـت و خـرداد سـال ي فراز و نشـیبدوران نوجواني و تحصیل حسن با همه

 هم رفت سربازي. 55طبیعي گرفت. بهمن سال 
  

  سربازی
ي خـدمت رفـت شیر و او با اخذ سر دوشي بـراي بقیـهموزشی حسن افتاد پادگان عجبي آدوره
 تبريز.

در پادگان تبريز به جز حسن، تنها چهار سرباز ديگر ديپلم داشـتند؛ بقیـه بـي سـواد بودنـد يـا كـم 
تــر و فعــالتر از بقیــه ديــد، گذاشــتش منشــي ي گروهانشــان كــه حســن را جــديســواد. فرمانــده

 گروهان.
ي گروهـان را جلـب کـرد. او ي زياد فرماندهزاده اعتماد و علاقهبرخوردها و روحیات شفیع و حركات

کــرد تــا در كنــار وظــايف جــاري و ســازمانیش، يــك كــلاس میهــم از ايــن فرصــت اســتفاده 
ي پادگان را راه انداخت و گروهان، نمازخانه "خداشناسي" بگذارد. همچنین با كمك همان فرمانده

نمـود. سـوالات شـرعي آنهـا را هـم ش را به نمـاز و حتـي نمـاز جماعـت تشـويق مـیهم قطاران
ــي ــواب م ــنخــودش ج ــاک و  داد. اي ــاغوت، خطرن ــش دوران ط ــاي حســن شــفیع زاده در ارت كاره

 حساسیت برانگیز بودند ولی بزرگ و با ارزش. 
و آغـاز شـد. او انقلاب ملت ايران  مردم يک سال از خدمت سربازي حسن گذشته بود که، حركت

ي آرام و مذهبي و پشت كار و شجاعت و ارتباط با علماي ديني، توانست مسايل به بركت روحیه
 و اتفاقات را تحلیل کند و راهش را به درستي تشخیص دهد. 

 هـانظـامي ها و افکار امام خمیني را بـرايحرفو فعالیتش را در پادگان تبريز آغاز کرد. ا زادهشفیع
 داشت.بر حذر مي ها و حکومت نظامي علیه مردمو آنان را از اجراي توطئهداد توضیح مي

هـاي او دیگـر اعلامیـهحسن هم فعالیتش زيادتر کـرد. گرفت، اوج  كه انقلاب اسلامي 1357سال 
کـرد، مخفیانـه روي در و ديـوار پادگـان شـعارهاي امام خمیني را داخل و خارج پادگـان پخـش مـي

رفـت بیـرون، راه مخفي پیدا کرده بـود و هـر وقـت لازم بـود از پادگـان مـي نوشت، يكانقلابي مي
الله کرد، و يـا بـه ديـدار آيـتهاي شهر تبريز تظاهرات ميکرد و در راهپیماييلباسش را عوض مي

 رفت.مدني و آيت الله دستغیب مي
 

 کار و کمال
در آمد. او  سپاهتازه تاسیس زاده با شور و شوق فراوان به عضويت ارگان انقلابي و حسن شفیع
آمد. او مسئولیت عملیـات سـپاه تبريـز را بـه عهـده گذاران سپاه تبريز به حساب مييكي از بنیان

 گرفت تا رو در روي ضد انقلاب بايستد و از امنیت مردم و انقلاب دفاع کند.  
ربايجـان" بـود. ي "حـزب خلـق مسـلمان آذاولین بحران جدي که براي سپاه تبريز پیش آمد، غائلـه

دادند و رهبـري امـام را  عمـلا و علنـا قبـول نداشـتند. ترکیسم ميها" شعار پان"خلق مسلماني
 حتي آخرش، بر علیه انقلاب دست به اسلحه بردند.

رزمانش هم ناچار به مقابله برخاسـتند. آنهـا بـا اقـدامات اطلاعـاتي و عملیـاتي، زاده و همشفیع 
 موش كنند. موفق شدند اين فتنه را خا

هـاي انقلابـي بچه گیر بود که از آن پس نامش سر زباننقش حسن در اين موفقیت آن قدر چشم
 اش را به دل گرفتند.    ها کینهمنطقه افتاد و ضد انقلاب

هــاي چريکــي و جــوان بــود و شــجاع. او اســتعداد و توانــايي بســیار بــالايي در درگیــري زادهشــفیع
 هاي ترقي را برود بالا. اما کار اصليتوانست به راحتي پلهها مينايينظامي داشت. با همین توا

 ها نبودند.  و هدف نهايي او اين زادهشفیع
. خـدا )عـج(خواست که آدمش کند و سربازي لايق براي اسلام و امـام زمـاناو مخلصانه از خدا مي

شايد شاگردي و قدم بردارد. تر در راه کمال هم به او لطف کرد و فرستادش جايي که بتواند راحت
ی کوشا و مخلص زادهترين توفیق و پاداشي بود که خداوند به شفیعجواري آقای مدني، بزرگهم
 داد. 
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ي معـهجمـدني را بـه امامـت  الله سید اسـدالهآقاي قاضي را که شهید کردند. امام خمیني، آيت
شـان ارادت و علاقـه داشـتند، امـا ام جمعـهها از جان و دل به اين دومین امتبريز برگزیدند. تبريزي

 الله مدني هم در خطر.هنوز تهديدهاي ضد انقلاب، زياد بود و جان آيت
زاده به لحاظ ارادتي كه به آقای مدني داشت، شخصا مسئولیت تیم حفاظت او را به عهده شفیع
 گرفت. 

هـاي معنـوي سـته، بهـرهزاده توفیق داشـت کـه در جـوار ايـن عـالم ربـاني و عـارف وارحالا شفیع
هايي كه بسیار به دردش خوردند و بعدها در رفتار و مديريت و فرماندهیش بروز فراواني ببرد، بهره

 يافتند.
فتنـد سـراغ زاده و دوسـتانش، ري "حزب خلق مسلمان" کـه در تبريـز فـروکش کـرد، شـفیعغائله
کردند. آنها کار اطلاعاتي کردند و ي آذربايجان که هنوز به مردم روستاها ظلم میهاي منطقهخان

رد زاده در اين ماموريت تیر خـوهاي زورگو را سر, نشاندند. شفیع، از خاناي حساب شدهبا برنامه
 شد.  و مجروح 

زاده به آذربايجان غربي رفت و فرماندهی عملیات سپاه ارومیـه را عهـده ، شفیع1358اواخر سال 
 گرفت. 

رومیه بـود و مخـالفین انقـلاب، مشـکلات زيـادي بـرايش بـه وجـود آورده آن هنگام باكري شهردار ا
 ماندند. بودند، امنیت و ثبات منطقه از بین رفته بود و خدمات او به مردم، ناقص مي

زاده چندين عملیـات اطلاعـاتي و نظـامي طراحـي و اجـرا کـرد و منـاطق سـرو، سـلطاني، شفیع
 د. سازي نموحسنلو، پشیران و اشنويه را پاك

زاده بـا شـم اطلاعـاتي و ي تحركات ضد انقلابـي منطقـه بـود. شـفیعحزب دموكرات، منشاء همه
ها  نفوذ كرد. او سران حزب دموکرات را شناسـايي کـرد و  راه بینش قويش در تشكیلات دموكرات

 ي سختي خوردند. زاده ضربهها با اين كار شفیعگیري آنها را باز نمود. دموکراتدست
ها كه بین نیروهـاي خـودي نفـوذ كـرده بـود، سازي، يكي از ضد انقلابهاي پاكاز عملیات در يكي
بـردش کـه تحويـل اشـت مـيکـرد و اسـیر نمـود.  دگیر کرد و او را خلـع سـلاح زاده را غافلشفیع

 ها بدهد، ولي حسن فرار کرد و خودش را رساند به نیروهاي خودي.دموکرات
انـد و بايـد اي مواجـههاي سپاه فهمیدند که با دشمنان پیچیدهه و بچهزادپس از اين اتفاق، شفیع
 بر دقت كار خود بیافزايند.

زاده گذشته بود و اين دو يار وفادار با  فعالیـت چند ماه از كار مشترك مهدي باكري و حسن شفیع
غربـي  اني آذربايجـسـبي را بـه منطقـهروزيشـان تـازه توانسـته بودنـد امنیـت نو شبانه مخلصانه

 حمله کرد. برگردانند که صدام،  به ايران اسلامي
 

 120انداز خمپاره
نفـر ديگـر از  30زاده و هنوز يک هفته از شروع جنگ نگذشته بود که مهدي باكري و حسن شـفیع

از سـپاه ارومیـه برداشـتند و رفتنـد قرارگـاه  120انـداز ي ارومیه، يک قبضه خمپارهنیروهاي رزمنده
كـل دشان را به برادر رحیم صفوي معرفي كردند. آن زمان برادر رحیم، مسئول عملیات جنوب و خو

 سپاه در جنوب بود.
ي درجـه در محاصـره 270اول جنگ، وضع بسیار نـاجور بـود. خرمشـهر سـقوط کـرده بـود، آبـادان "

ي اهواز هها تا پشت دروازهاي زمیني آبادان بسته شده بود، عراقيي راهدشمن بود، تقريباً همه
کوبیدند و همه نگران ايـن بودنـد کـه نکنـد هاي عراق تمام شهر اهواز را ميرسیده بودند، توپخانه

 اهواز هم سقوط بکند. 
صدر که اعتماد و اعتقادي به نیروهاي مردمي بسـیجي و سـپاهي نداشـت، بـه مـا آن زمان بني

 داد.مهمات و مايحتاج جنگي نمي
مهدي بـاكري و حسـن رمان دادند حصر آبادان بايد شکسته شود. در چنین فضايي، حضرت امام ف

مامور شدند كه بروند به آبادان. اين دو بزرگوار آمدنـد بـه محـل  120زاده با يك قبضه خمپاره شفیع
هــا قــبلاً در ايــن محــل، گلــف بــازي اســتقرار مــا كــه در اهــواز در جــايي بنــام گلــف بــود. آمريكــايي

 5ته بوديم "پايگاه منتظران شهادت"".كردند. ما اسمش را گذاشمي
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، بـراي سـپاه سـلاح سـنگین و خیلـي مهمـي بـه 120ي در آن اوضاع و احوال، يك قبضـه خمپـاره
بـه  گرفتنـد كجـا مسـتقرش کننـد.مـيبالاي سـپاه تصـمیم آمد که بايد فرماندهان ردهحساب مي

شـان بـود و ي، كـه فرمانـدهنفر و مهدي بـاكر 30ي عملیات جنوب، اين تشخیص و دستور فرمانده
 انداز بود، به سوي آبادان راه افتادند. بان خمپارهزاده كه ديدهحسن شفیع

ها روزي سه ي اينبان. سهمیهزاده ديدهي اين قبضه بود و برادر شفیع"آقا مهدي)باکري( فرمانده
تــا در عملیــات ثــامن ي خمپــاره بــود. آنهــا بــا كمبــود امكانــات و تجهیــزات، مردانــه ايســتادند گلولــه
 1كه حصر آبادان شكست." 5/7/1360در  )ع(الائمه

 
 بلمی به سوی ساحل
« خـور موسـي»آنها مجبور شدند بروند ماهشهر و از آنجا با لنج و از راه  .آبادان كاملا محاصره بود

 خودشان را برسانند به آبادان؛ کاري بسیار سخت و راهي پر مشقت و دشوار. 
ده برگ ماموريت گرفتند و به ماهشهر رفتند كه با لنج از راه دريا به آبادان برونـد. زا"باكري و شفیع

 1شیر."دو سه روز در آنجا منتظر شدند تا لنجي گیر بیاورند تا از راه دريا بروند بهمن
دريا، باتلاقي بود. آنها سه روز وسط خور موسي گیر افتادند. آب  خور موسي، از جذر و مد دائمي

 شان تمام شد و به وضع بسیار بدي دچار شدند.و غذاي
را فرسـتاد کـه پیدایشـان کننـد. تـیم ي سپاه آبـادان كـه منتظـر گـروه بـاكري بـود، تیمـي فرمانده

انـد. هـر هاي خـور موسـي مانـدهجستجو يک روز تمام گشت و بالاخره خبر آورد که آنها در باتلاق
رسـیدند تـا از آن وضعیت نجات يافتند و بـه آبـادان  هاي آذربايجان با صبر و همتشان،جور بود، بچه

 ي ايستگاه هفت آبادان مستقر شوند.در جبهه
آتـش پشـتیباني و سـلاح و مهمـات نیـروي هـا بـود. كمبـود شـديد آبادان زير آتش سنگین عراقي

انـداز بـاکري بـه آبـادان رسـید، ي خمپـارهخودي، آن قدر محسوس و تاثیرگذار بود كه وقتي قبضـه
 انگار كه يك گردان توپخانه به شهر آمده باشد.

از  هاي آبـادان. بچـهرا رسـاندند بـه جبهـه 120ي هاي طاقت فرسا اين خمپـاره"با زحمات و تلاش
 6گفتند "توپخانه رسید!"شوق به وجد آمده بودند و به شوخي مي

ي خانـهپتو»گفتند مي ي صد چندان يافتند.ي ايستگاه هفت، امید و روحیهي رزمندگان جبهههمه
اش فقط روزي سه گلولـه بـود، اي كه تنها پنج كیلومتر برد داشت و سهمیهتوپخانه« سپاه رسید!

 اش مهدي باكري. زاده بود و فرماندهاما ديدبانش شفیع
زاده بـه سـرعت ها بود. حسـن شـفیعي آبادان به عراقيي جبههايستگاه هفت، نزديكترين نقطه

اش را مسـتقر به عنوان ديـدگاه انتخـاب کـرد، خمپـاره« ايران گاز»حوالي ساختمان  اي را درنقطه
 ها شروع کرد.           و اجراي آتشش را روي خط عراقي نمود

ي زيـر پـاي کرد، تیـر مسـتقیم تانـک، خـورد بـه بشـكهباني ميزاده داشت ديدهک روز که شفیعي
 زاده و پرتش کرد به آسمان.   شفیع
زاده را انـداخت ي خـط، شـفیعري در کار نبود و فرصت بسیار اندک. مرتضي قرباني، فرماندهبرانکا

توی يك فرغون بنايي و دويد، از مسیري بسیار خطرناک گذشت و او را رساند عقـب جبهـه. ولـي 
بـاني سه روز بعد با سر و دست باند پیچي شده برگشت خط مقدم و از توي همان ديدگاه، ديـده

 داد.را ادامه 
و عملیـات ثـامن  5/7/1360زاده و باکري و گروهشان، يازده ماه در ايستگاه هفت ماندند تـا شفیع
هـاي ي سلاحزاده همهبراي شكستن حصر آبادان، شفیع ي آبادان شكست.که محاصره )ع(الائمه

حملـه ي را  بـراي پشتیباني نسبتا خـوب هي و هماهنگ کرد و آتشدسازمانادواتي خط آبادان را 
 فراهم نمود. 

گذرانـده بـود و فشـار آتـش زاده هنگام استقرار طولانیش در خط آبادان، روزهاي سـختي را شفیع
رسي به ي دستسنگین دشمن را با گوشت و استخوانش لمس كرده بود و همین تجربه، جرقه

 ور نمود. هايي مثل توپخانه را در فكرش شعلهسلاح
القـدس کـه هـدفش آزاد سـازي شـهر بسـتان بـود و تثبیـت تنـگ سه ماه بعد و در عملیات طريق

کــرد و نقــش مثبــت و مــوثري در پیــروزي  آتــش را هماهنــگ زاده ادوات پشــتیبانيچذابــه، شــفیع
 .داشت عملیات
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تاسیس كربلا را بـه او سـپردند. بعد از طريق القدس، فرماندهان سپاه، فرماندهي ستاد تیپ تازه
 مـوثر افتـاد و همـین مسـئولیت، تیپ كـربلا هيدسازماندر انسجام و  زادهتلاش و توانايي شفیع

 دفاع مقدس بود. هاي او در دورانآغاز فرماندهي
هي دسـازمانالمبـین ي فتحهاي جديـد سـپاه را بـراي عملیـات بـزرگ و گسـتردهفرماندهان، تیپ

 زاده را به جانشیني تیپ المهدي منصوب نمودند. کردند و شفیعمي
بـار هـا آتـشزمنـدگان اسـلام کـرد کـه از آن جملـه دهرالمبـین، غنـائم فراوانـي نصـیب فتح پیروزی
 ي دشمن بود.توپخانه

المبین نگذشته بود که فرماندهان جنگ، آزادسازي خرمشهر را هاي فتحهنوز چند هفته از پیروزي
سـپاه، از ي انـهگـذاري توپخدر دستور كار قرار دادنـد. در همـین هنگـام حسـن مقـدم، بـراي بنیان

 زاده نظر خواست. شفیع
 

 آتش پشتيبانی سنگين سپاه
هـاي پشـتیباني بـود و حـالا او فرصـت ي تقويت آتشزاده مشغول ايدهها بود كه ذهن شفیعمدت
 به كار شد:هاي غنیمتي را علیه دشمن به کار بگیرد. بلافاصله هم  دست يافت كه توپمي

 اد جنگ در محل هتل بین المللـي آبـادان مسـتقر بـود و حسـن"بعد از شكست حصر آبادان، ست
  .زاده مسئول تطبیق آتش محورهاي عملیاتي آبادان بودشفیع

المبـین بـرادران رزمنـده موفـق شـده بودنـد بـه غنـائم ارزشـمندي از جملـه در جريان عملیات فتح
ر سـپاه پیـدا ي جنـگ، كمتـر كسـي دهاي دشـمن دسترسـي پیـدا كننـد. اوائـل بحبوحـهتوپخانه

انـد بـه نحـو غنـائم توپخانـه آشـنايي داشـته باشـد و بتو کردعملي شد كه با مكانیزم و نحوهمي
 «عـج» حور شوش و در تیپ المهديزاده كه آن زمان در ماحسن از آنها بهره ببرد، مگر حسن شفیع

 مشغول بود. 
نائم غوت کردم كه بیايد تا زاده دعشفیعي شوش رفتم و از به دستور سردار صفوي به منطقهمن 

 ي توپخانه را در سطح سپاه راه اندازي كنیم.توپخانه را سر و سامان داده و رسته
هـا پشتیباني سپاه در عملیـات ي نوين و نا آشنايي بود. تنها آتشدر سپاه پديده آن موقع توپخانه

زاده بـه اتفـاق بود. شفیعهاي سپاه متداول شد كه در سطح ردهاندازهايي ميمنحصر به خمپاره
ي سپاه اسلام را بـه بارهاي توپخانهي آتشنوابغي همچون شهید ناهیدي توانستند بخش عمده

رفته سازمان داده و يك ساختار بسـیار منسـجم توپخانـه صورت كلاسیك و كاملا برجسته و پیش 
  7را در سپاه به وجود آورند."

پاه، سـفکـري فرمانـدهان ان را به کار گرفتنـد و بـا همي تجربیاتشهمه زاده،حسن مقدم و شفیع
را تهیه کردند و به تايید و ابلاغ فرماندهان رساندند. خصوصا بـا  ي توپخانهطرح تشكیلاتي و برنامه

ي سـپاه را پشتیباني برادر رحیم صفوي، كه آن زمان مسئول عملیات كل سپاه بـود، کـار توپخانـه
 شروع کردند.

همــاهنگي پشـتیباني آتــش قرارگـاه فــتح را عهـده گرفــت و زاده مقــدس، شـفیعالاز عملیـات بیت
هـا تـوپ هدهي کـرد، تعـداد زيـادي از دسـازمانهاي سپاه را تیپلشگرها و ي هاي توپخانهگردان

 عملیات رمضان به کار انداخت.و پس از آن در  المقدسرا آماده نمود و در عملیات بیتغنیمتي 
هـاي ي يگـاني سپاه که به کمک نیروهاي بـا انگیـزهو كارآمد توپخانه هاي كلاسیكهمین هسته

سـپاه، تـاثیر ي سازمان رزمـي زمان با توسعهاي بود که همرزمي شکل گرفتند، تحول فوق العاده
 گذاشت.هاي رزمندگان اسلام ميگیري بر عملیات و پیروزيچشم

ي سپاه آگـاه هاي توپخانهي سريع يگانعهي ارتش كه از توسروزي يكي از افسران ارشد توپخانه
ــا خــوش ــود، ب ــهگفــت "راهحــالي و در عــین حــال تعجــب مــيب ــردان توپخان ــك گ ــدازي ي  155ي ان
کردنـد، دو هـا نظـارت و مـديريت ميدر ارتش دوران شاه، و بـا ايـن كـه آمريكـايي SPخودكششي

را دوماهـه بازسـازي هـاي غنیمتـي ها چطور با اين سـرعت تـوپسال طول كشید. شما سپاهي
 گیريد؟"کنید و بلافاصله هم در عملیات بعدي به کار ميمي

 هـا و نیازهـاي دفـاعزاده، بـا درك واقعیـتبلافاصله پـس از بیـت المقـدس، حسـن مقـدم و شـفیع
ي لشـكرها و اول آنها تشـكیل توپخانـه سپاه را تهیه کردند. قدمي ي توپخانهمقدس، ساختار تازه

هـاي آتـش قرارگـاههـاي توپخانـه بـراي پشـتیباني بود و قدم بعدي، تشكیل گـروه هاي رزميتیپ
 اصلي عمل كننده. 
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ي كوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت، راهي را آغاز كردند كـه نـه تنهـا تـا پايـان آنها در چند برنامه
انـدازي تـه؛ راههاي سپاه را حل كرد، بلكه تا امروز نیز ادامـه يافآتش يگانجنگ مشكل پشتیباني 

 ي سپاه" "مركز آموزش توپخانه
ي اصفهان را راه انداخته و ها خورد تا توانست مركز آموزشي توپخانهزاده[ چه خون دل"]... شفیع

هاي عالي توپخانه را طي چندين دوره با موفقیـت برگـزار كننـد سـاختار توپخانـه را در همـین دوره
 8مركز شكل داد."

سـاله سـازمان رزمانشـان، توانسـتند دوا توکـل بـر خـدا و اتكـا بـه همـت هـمزاده و مقدم بـشفیع
یزات، هاي جانبیش، مانند آموزش و كادر سازي و تامین تجهي نیازمنديسپاه را با همه يتوپخانه

ي اين کارهـاي سـخت و طاقـت فرسـا، آنچـه کـه از به طور متوازن توسعه دهند. اما بیش از همه
 هتر به ياد حسن مقدم مانده، چیز ديگري است.  زاده بیشتر و بشفیع

هاي آنچناني سـوار شـود، توانست ماشینزاده فرمانده بود و به حكم فرماندهي مي"]...[ شفیع
اي قناعت كرده بود. تمام هست و نیستش در پشـت وانـت بـود. داخـل همـین اما به وانت قراضه
ت امـر كـرد و گهگـاهي بـراي سـهولمي خوابیـد، اسـتراحتخـورد، ميكـرد، ميوانت زندگي مي
 برد. اي به نقطه ديگر، از آن استفاده ميها از نقطهانتقال بسیجي

ي امكانـات تـداركاتي و پشـتیباني هـیچ گونـه محـدوديتي بـرايش نبـود، ولـي با اين كـه در زمینـه
توصیه به كرد و ديگران را پوشید و ساده زندگي ميي خود قانع بود. ساده ميهمیشه به داشته

 كرد. ادگي با بسیجیان ارتباط قلبي برقرار ميكرد. در كمال ساستفاده صحیح از بیت المال مي
رفتنـد، در اي بـراي كـاري پـیش او ميكساني كه بر حسب اتفاق با او برخورد داشتند و يا لحظـه

د و تـرجیح شـدناش مـيكـرد، شـیفتههاي پرمعنا و باوقار او جذبشـان ميهمان برخورد اول، نگاه
  9دادند تا آخر عمر از او جدا نشوند."مي

 
 هميشه ماندگار

سپاه خريدند، تثبیت و ماندگاري افزارهاي جديد را برای سازمان رزم از همان روزي كه اولین جنگ
اسیس و كاركرد زاده در تسپاه بنا نهاده شد. بی شك سهم شفیعي همیشگي سازمان توپخانه

 مقدس بي بديل است:دفاعسپاه در  يتوپخانه
د و نقـش مـؤثر بـر توپخانـه را ها درست کردنـي سپاه را آذربايجانيتوانیم بگويیم که توپخانهمي "

پیدا كرده يا  در دنیا خیلي مهم بود كه آيا سپاه دسترسي به توپنمود. زاده ايفا ميشهید شفیع
گفتند، اينها چیـزي نیسـتند. خـوب، جنگید، آنها مينه؟ چون تا زماني كه سپاه با كلاشینكف مي

جنگیدنـد. امـا وقتـي سـپاه كلاشینكف يك سلاح انفرادي است، صد سال پیش با اين سـلاح مي
 ]...[ اين توپخانه را حسـنمخصوصا در عملیات فاو.  مجهز به توپخانه شد دنیا خیلي وحشت كرد.

نه يـك وضـع جديـدي پـیش آمـده هي كرده بود. در سپاه با دستیابي به توپخادسازمانزاده شفیع
گفتـیم مـا اگـر مـيدويد و در فعالیت بـود. مي زاده يك آدم زحمتكش بود. همیشهبود. ]...[ شفیع

کـرد، کالـک آتـش را داد و میـدان آتـش را درسـت مـيآمـد و طـرح مـيشفیع زاده بیايـد، زود مـي
کـرد، گـروه ن درسـت مـيکرد، يگـاهي ميدسازمانکرد، ها را جا به جا ميکرد، توپطراحي مي

ه، ثمـره داد،توپخانه تشکیل مي هـاي او ي فعالیـتخیلي برادر پرتلاشي بـود و امـروز، الحمـد للل ـ
  2"ي قوي و قدرتمند دارد.ايران يك توپخانه است كه جمهوري اسلامي

  
 زندگی ماشينی

شـدم. چـراغ را صف شب از تشنگي بیـدار زاده توي اتاقي خوابیده بوديم. ن"يک شب من و شفیع
زاده افتـاد. تعجـب کـردم. کمـي آب خـوردم و دراز که روشن کردم چشمم بـه جـاي خـالي شـفیع

زاده پشـت قـاب کشیدم. ، صدايي آرام به گوشم خورد نگاهي به دور و برم انداختم، ديدم شـفیع
   اش، خیلي متأثرم کرد."خواند. ناله و گريهعکس بزرگ امام نشسته و نماز شب مي

دو خسـته شـديم.  زم ماموريت بوديم. راه دور بود. نصف شـب هـره حسن با وانت تويوتا عا"همرا
كنار جاده ايستاديم که استراحتي بكنیم. به محض توقف، داخـل ماشـین خـوابم بـرد. قـرار بـود او 
هم پشت فرمان بخوابد. ساعتي بعد بیدار شدم و ديدم توي ماشین نیسـت. وقتـي پیـاده شـدم 

 "خواند.دورتر نماز شب می ديدم چند متر
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، 64كـرد. سـال هـا ميتر حقوقش را که ماهي پنج هزار تومان بود، خـرج جنـگ و ماموريـت" بیش
وجه اجازه نداد که ايـن افـزايش را در فیشـش اعمـال ها را كمي زياد كردند، ولي او به هیچحقوق

ام و رزمنده به جبهـه آمـده ان يك نیرويگفت "من هم نیرويي مثل بقیه هستم و به عنوكنند. مي
 كنم يا نه؟"" ي همین مبلغ هم كار ميشك دارم كه آيا به اندازه
وستانش داش را نگرفت. زاده هديهدادند. شفیع كنندگان هديهي شركت"در يک سمینار، به همه

د اش را گذاشتند توی ماشینش. رفت آن را برداشت و پس داد. هرچه اصرار كردند قبول نكـرهديه
ع اسـت. بايـد ي شـروي شروعي دارد. اين نقطـهدانید، ناخالص بودن هر عمل، نقطهو گفت "مي

ي ش خنديدند و گفتند تـو فرمانـدهجلوي آن را بگیرم كه در عملم ناخالصي نباشد." دوستانش به
 نظامي هستي يا مربي اخلاق؟"

الانبیاء با هـم و قرارگاه خاتم ي نیروي زمیني سپاهفرماندهي توپخانه زادهشفیعآخرين مسئولیت 
 ي سپاه هم بود. ي مرکز آموزش توپخانهزمان، فرماندهبود. او هم

كوشـید کـه نقـاط ضـعف ره ميهمـوا گشـا بـود.هاي جدي او در لحظات سـخت جنـگ، راهتصمیم
  هاي منظم به نقاط قوت تبديل كند.ريزيمديريتي و تخصصي نیروهاي تحت امر خود را با برنامه

کرد. با اين که خودش يـک فـرد خـلاق و مبتکـري بـود، ولـي "در تمام کارها با ديگران مشورت مي
 10کرد."مشورت را فراموش نمي

اللهي اهـواز رفـتم و ها ديدم. يک بار بـراي ديـدنش بـه پادگـان شـهید حبیـب"دو بار او را در جبهه
ردي سـلام مـا را هـم برسـان. بـار سراغش را گرفتم. دوستانش خنديدند و گفتند اگر او را پیدا کـ

دوم توي قرارگاه کربلا ديـدمش. در آن گرمـاي سـوزان سـنگر، بـي هـیچ تکفلـي، روزنامـه رويـش 
 11گفتند شب نخوابیده و خیلي خسته است."انداخته بود و کنار ساير نیروها خوابیده بود. مي

 
 آخرین عمليات

 را بر عهده داشت. ، برادر محتاج فرماندهي قرارگاه 10" عملیات کربلاي 
دو قرارگاه داشتیم؛ يکی تاکتیکي به نام "شهید داودآبادي" که روي يال بـود، قرارگـاه اصـلي هـم 

 گذشت. پايین ارتفاعات بود. راه قرارگاه تاکتیکی از "پل سیدالشهدا" مي
« جـا کسـي هسـت؟اين» پرسـي پرسـید:زاده آمـد قرارگـاه اصـلي. بعـد از سـلام و احـوالشفیع
     «جا.من هم بايد بروم آن» گفت« نه، همه توي قرارگاه شهید داودآبادي هستند.»گفتم

اش حالـت هر چه اصرار کردم داخـل سـنگر نیامـد. دمر در ايسـتاد و بـه درر سـنگر تکیـه داد. چهـره
 راه افتاد و رفت.خواهد شتابان برود. ]...[کسي را داشت که دير کرده و مي

راهي بـود کـه يـک راهـش خورد زمین. يـک سـهي توپ اطراف جاده میهامنطقه ناآرام بود. گلوله
زاده رفتـه بـود خـط، رفت قرارگاه شـهید داودآبـادي و يـک راهـش بـه خطـوط پدافنـدي. شـفیعمي

 آبادي.  ما از او جلو افتاديم و رسیديم نزديکي قرارگاه شهید داود .هاي توپخانهسرکشي یگان
جا ديد نو از ارتفاعات "آسوس"، "گوجار" و "شیخ محمد" به آ جا را شناسايي کرده بوددشمن آن

شـد، آن محـل در تیررسشـان هـم دا ميشان در "گـولان" پیـها که سر و کلهداشت. گاهي وقت
 گرفت. قرار مي

شـد. تر ميخورد و پهناي که تازه کشیده بودند. جاده بعضي جاها پیچ ميرسیده بوديم به جاده
 . به برادر بهشتي گفتم نگه دارد. آتش دشمن سنگین بود

باريـد. ايسـتاديم و منتظـر مانـديم تـا منطقـه کمـي آرام ها بر سر ما ميي توپ عراقيباران گلوله
 ه او افتاد، گفتم: زاده رسید. وقتي چشمم بشود بعد برويم. در همین حال و وضع شفیع

 کجا بودي؟ -
 ايد؟ وقف کردهجا تکاري اين دور و برها داشتم. شما چرا اين-
ياده. شـما هـم بهتـره کمـي صـبر کنـي، ممکـن اسـت خـداي نـاکرده اتفـاق غیـر آتش دشمن ز-

 اي بیفتد. مترقبه

                                                 
زهدي، سردارسیدمحمدمیرصفیان، نكات فوق از قول برادران سرداريعقوب 10

، شهبازيپاسدار علي رهنگ پاسدار محمد توتونیز، سسرداررضاسلیماني، سرهنگ 

سرداراحمدسوداگر، تیمسارامیربیگي، سرهنگ پاسدار محرم زنگنه، برادران تیمورپور، 

 است.عباسپور و ... 
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اي مکـث کـرد و افـزود "تـوپچي ام، بايد بروم." لحظهبا لحني جدي گفت "به آقاي محتاج قول داده
خـود را باختـه و ضـعف بـه دل ي ترسد." و بعد خنديد و گفت "نبايد روحیـهي توپ نميکه از گلوله

 خود راه دهیم." 
تصمیمش را گرفته بود. ]...[ در آن وضعیت، او رفت و ما از جا نجنبیديم، فقط به ايـن علـت کـه بـه 

قـدر بـه صـداي تأمـل راه افتـاد و رفـت. آن ي خطرهـا بيآقاي محتاج قول داده بود، بـا وجـود همـه
 يم که از ديد ما خارج شد. اش کرداتومبیلش گوش داديم و با چشم بدرقه

جاست؟ گفتند نه. تعجب کـرديم. يکـي زاده اينها پرسیدم شفیعوقتي به قرارگاه رسیديم از بچه
کربلا. برادر محتاج در فکر فـرو رفتـه بـود. گفـت  25ي گفت احتمالا براي سرکشي رفته به توپخانه

 ع مشکلات."ما رفته براي رفها با مشکلاتي مواجه هستند، حت"چون من به او گفتم توپخانه
آيـد، يـک گفتم الان ميشـد. تـوي دلـم مـيکشیديم و دم به دم نگرانیمـان بیشـتر ميانتظار مي

 آيد. ساعت ديگر مي
ساعت يک بعد از نصف شب بود که به قرارگاه خبر دادنـد يـک نفـر در اورژانـس بـه هـوش آمـده و 

کننـد. خـودم ديـدم کـه تباه ميگفتم "حتما اش باور نکردم و]...[ زاده شهید شده. گويد شفیعمي
 ." آمد اين طرف دژباني. اگر شهید شده باشد بايد بدانیم کجا شهید شده
، "نرسـیده بـه قرارگـاه]...[ کسي را فرستاديم سراغ آن برادر زخمي. او هم آمد و گفت کـه بلـه، 

 زاده." شفیعدقیقاً جلوی صورت  ي توپ اصابت کرده روي کاپوت جلوي ماشین؛گلوله
تـوپچي کـه از » :هیجان سراپايم را گرفت. تبسم و سـخنان او را موقـع خـداحافظي در نظـر آوردم

 12«."ترسد.ي توپ نميگلوله
-هاي پر پشت کردستان را سبز کرده بود و لاله، وقتي بهار، بیشه1366هشتم ارديبهشت سال 

 زاده دقیقـا همـاند، حسـن شـفیعها گوشه و کنارشان سر در  آورده بودنهاي وحشي و شقايق
 طوري كه از خداي خودش خواسته بود به شهادت رسید: 

ام تا جان خود را بفروشـم. امیـدوارم خريـدار جـان ی نبرد حق علیه باطل آمده"خدايا! من به جبهه
 من تو باشي، به حق محمد و آلش مرا زنده به شهر و ديارمان برنگردان.

هاي زنـدگیم، بـدنم و جسـمم آغشـته بـه خـون در راه تـو آخرين لحظهخواهد كه در ]...[ دلم مي
 13باشد، نه راه ديگر." 

تر افتاده بـود. تـنش ي توپ خورده بود روي ماشین. سقف ماشین حدود بیست متر آن طرفگلوله
ا پیـدا کـردم. گشتم کـه کللـت او رهاي بدن را جمع کردم ... داشتم ميقطعه قطعه شده بود. تکه

که تکه شده بود. ... دنبال قرآن کوچکش گشتم؛ قرآنـي کـه همیشـه همـراهش داشـت. کللت، ت
ها همه گذاشت، پاره شده بود. لباسپشتیش که لباس کارش را در آن ميچشمم افتاد به کوله 

 پشتي. خوني بودند ... هر چه گیر آوردم، ريختم داخل کوله 
ان بداننـد ي را برداشتم به عنوان سند تا آيندگپشترسید. ... کولهبوي عطري به مشام مي]...[  

که علمداران نهضت خمیني با شهامت و شجاعت جنگیدند و با عزت و افتخـار بـه فـیض شـهادت 
 نائل آمدند."

زاده پیـدا هـاي بـدن شـفیعي سپاه را از میان پـارههايي از چارت تشکیلاتي و ساختار توپخانهتکه
مدارک مهم را پیش خودش نگه دارد تا مبادا فراموششـان کنـد و داد اسناد و کردند. او ترجیح مي

 جايي جا بگذاردشان. 
باز اسلام در وادي رحمت تبريز، الهام بخش كسـاني اسـت كـه دوسـت دارنـد مزار اين سرباز پاك

 خدايي زندگي كنند. 
کـه  دانست و شايد به خاطر همین بـودسئولیت زندگي خودش ميزاده جنگ را بالاترين م"شفیع

نامـه بنويسـد. ديد که چیزي به نام وصیتنامه هم نداشت. شايد لازم نميازدواج نکرد." او وصیت
 هاي او وصیت باشد:ي کارها و گفتهانگار که همه

باشـند بـه بینیم كه خالصانه آمدند و بـدون ايـن كـه طالـب شـهرت و نـامي را مي ما اگر شهدا -"
اين رقابت سريعاً مسـابقه را بردنـد و مـا را تنهـا گذاشـتند، خاطر همان نیت خالصي كه دارند، در 

خواستند در جامعه مطرح شـوند. لـیكن چـون نیتشـان چه بسا خود اين عزيزان هیچ موقعي نمي
 خالص بود مطرح شدند.  
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هايمـان شود، انشاء الله كـه قلـبشود همه چیز انسان الهي ميموقعي كه قلب انسان الهي ب-
 ي اعمال و حركتمان، همه الهي و براي خدا باشد.اشد تا همهخالص و براي خدا ب

جـا كـه ايـم ايـنو باشد. ما آمدهاي اعمال ما بايد براي رضاي جنگیم. همهما براي رضاي خدا مي-
 دفاع كنیم.در برابر خصم ايستاده و ار آرمانهاي انقلاب اسلامي 

نیست. واقعا جنگي اسـت كـه نظامي دهیم كه يك جنگ صد در صد الان جنگي كلان انجام مي -
 و طرف ديگرش عقیده و انقلاب است. يك طرفش نظامي

گويـد آن چیـزي كـه كنـد، دنیـاي اسـتكبار ميا در فاو، كاري كرديم كه هیچ كـس بـاورش نميم -
 هاي نفس خود داريم.... ما يک مبارزه با دروازهايرانیان دارند، عراقیها ندارند. 

ام تا جان خـود را بفروشـم. امیـدوارم خريـدار جـان ي نبرد حق علیه باطل آمدهخدايا! من به جبهه
 من تو باشي، به حق محمد و آلش مرا زنده به شهر و ديارمان برنگردان.

هاي زندگیم، بدنم و جسمم آغشته به خون در راه تـو باشـد، نـه خواهد در آخرين لحظهدلم مي-
 14راه ديگر."

 
 قدردانی
زاده ي معظم كل قوا، طي لـوح تقـديري در تجلیـل از شـهید شـفیعفرمانده 15/11/1368در تاريخ 
 فرمودند 

زاده در عملیـات رزمـي شـفیع"به پاس فداكاري و رشادتي كه شهید عزيز، بـرادر پاسـدار حسـن 
گردد تا به عنوان سـرافرازي ابراز داشته، يك قطعه نشان درجه يك فتح به بازماندگان وي اهدا مي

 ر ابدي در خاندان آن شهید عزيز باقي بماند" و افتخا
زاده در آزادسـازي از نقـش شـهید شـفیع 3/3/1369همچنین ايشـان طـي لـوح تقـدير ديگـري در 

 خرمشهر تجلیل نمودند:
ي جنـگ كمـك كـرده و سـبب اعـتلاي "شجاعت و فعالیت وي به كسـب فتوحـات مهـم در صـحنه

 گرديده است"اسلامي ي اسلام و پايداري انقلاب و حفظ میهن كلمه
ي سرلشـكري بنا بر تصـويب و ابـلاغ مقـام منیـع ولايـت، بـه دريافـت درجـه 11/12/1369در تاريخ 

 مفتخر گشت.
مقـدس  سـال دفـاع هـايش در هشـتي فـداكاري و رشـادتنیز به واسطه 15/11/1368در تاريخ 

 مورد تقدير مقام معظم رهبري قرار گرفت.
 

 "بسم الله الرحمن الرحیم 
من المومنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضي نحبه و منهم من ينتظر و مابدلوا 

 تبديلا 
ي درخشاني است كه عاشقانه و شتابان به هاي نبرد، شاهد عروج پر تلالؤ ستارهبار ديگر جبهه

ها رها ادگارهاي بزرگ از خلق حماسهيسازان سنگرنشین را با ديدار معبود شتافت و تاريخ
 تعالي جاي گرفت.ساخت و در جوار حق 

كه چون كوهي استوار بود، پايدار ماند. سخن راندن ساده نیست. سیماي او تجلي « حسن»
 اراده و مقاومت، تلاش و پیكارش همواره الهام بخش رزمندگان بود.

ت رسید. عزيزي پاسداران، به شهادسپاه زمیني نیروي ي توپخانه يزاده فرماندهشفیعحسن 
ها، همواره مشهود بود، با تقويت آتش سنگین پیكارگران ي سخت كوشیهاي او در جبههكه ثمره
گسست و روياي خام قادسیه را به كابوسي ي نور، كه صف دشمنان را از هم ميجبهه

 ساخت. وحشتناك بدل مي
پنج و هشت به چشم  جهانیان اوج قدرت آتش توپخانه را در نبردهاي والفجر هشت و كربلاي

ديدند و زبان به اعتراف آن گشودند. آنجا كه شهید عزيز و همرزمانش با آتش سهمگین، 
 لشكريان دشمن را مضمحل و ضايعات جبران ناپذير را بر خصم زبون وارد نمودند.

ها او كه نخستین روزهاي آغاز جنگ تحمیلي براي ياري رساندن به رزمندگان اسلام، به جبهه
، تمام هم و توان خود را در اين مسیر به كار بست و سرانجام نیز در عملیات پیروزمند شتافت

 كربلاي ده به مطلوب خويش رسید و به ملاء اعلا پیوست.
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كشید، همواره با الله را كه او بر دوش ميبر ماست كه امانت سنگین پاسداري از مكتب رسول
هاي رزم، تداوم بخش نبرد بي امان او در میدان تواني افزونتر بر دوش كشیم و با حضور مداوم

 باشیم و تا نابودي دشمنان و اعتلاي كلمه الله از پاي ننشینیم.
یور آذربايجان، كه چنین و مردم دلاور و غ «زادهشفیعحسن»افتخار بر خاندان معظم شهید 

فحات گلگون تاريخ قدري را به اسلام و مكتب حسیني تقديم داشتند و به حق كه صفرزندان گران
ي خود ثبت و هاي او را از ياد نبرده و بر سینهو زحمات و تلاش« زادهشفیع»گاه نام جنگ هیچ

 ضبط خواهد كرد.
و اهالي مسلمان و « عج»اينجانب شهادت اين فرزند شجاع را به پیشگاه حضرت ولي عصر

یت عرض نموده و عظمت و ي محترم اين شهید تبريك و تسلقهرمان پرور آذربايجان و خانواده
رحمت و غفران الهي براي شهیدان خصوصاً شهید عزيزمان و صبر و استقامت براي بازماندگان 

 نمايم."محترم را مسئلت مي
 ي كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي  فرمانده

                                      محسن رضايي                                                                         
9/2/1366" 

  
 
 

 
 
 

 عليرضا ناهيدي
 

: شب از نیمه گذشته بود. به خدا توکل کردند و از خانه زدند بیرون. 1/12/39
 مقصدشان زایشگاه زنان بود؛ پیچ شمیران. راه طولانی نبود اما حکومت نظامی

گرفتند. یو ساواک جلوشان را م ها و ماموران شهربانیبود و قدم به قدم ارتشی
رسیدند و بردندنش اتاق زایمان. ماه رمضان بود، اما اصلا به فکر خوردن سحری 

  اش که سالم بیاید.که سلامت وضع حمل کند و بچه کرد برای زنشنبود، دعا می
ی مسجد بلند شد. پرستار هم دوید بیرون که " آقای صدای اذان صبح از مناره

یدی، مشتلق بده، پسره." خدا را شکر کرد و اشک شوق ریخت. خدا ابراهیم ناه
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مراد همسرش را داده بود، همیشه دوست داشت یک پسر داشته باشد که 
 اسمش را بگذارد "علیرضا"."

 
بـه دنیـا آمـد. مـادرش زنـی بـا ايمـان و  1339علیرضا ناهیدي، اذان صبح شب اول زمستان سـال 

عشان نـه وض شناسي و علوم تربیتي. ش و پرورش؛ كارشناس رواندار بود و پدرش دبیر آموزخانه
شـان بـه علـی محبـت شان محبت بیشتر بـود تـا مـال و دارایـی. همهخوب بود و نه بد. توی خانه

 داشتند.
هوش و زكاوتش از همان بچگی پیدا بود. یک سال زودتر به مدرسه رفـت و سـال اول دبسـتان را 

اش نحیــف، مســئولین مدرســه از پــدرش کــم بــود و جثــه بــه خــوبی تمــام کــرد. امــا چــون ســنش
ي در درس العـادهخواستند که بگذارد او یـک سـال دیگـر هـم در کـلاس اول بمانـد. اسـتعداد فوق

 رياضیات داشت، اما ادبیاتش متوسط بود و زبان انگلیسیش تعریفی نداشت.
او گفـتم چطـور؟ او  كند. بـه"روزي معلم رياضي علیرضا مرا خواست و گفت او مرا اذيت مي
گويـد كنم بعـد ایـن پسـر ميکه خیلي مؤدب است؟ گفت من مسائل را از چند راه حل مي

آيـد آن را از یـک راه ديگـر حـل خواهم مسئله را حل كنم. وقتـي پـاي تختـه ميمن هم مي
كنم از او بخواهیـد ايـن كـار را نكنـد چـون مـن سـر كـلاس كند. من از شما خواهش ميمي

  15م . "شوخراب مي
ی رياضـي " مغز او در رياضي عجیب بود. يك روز با هم نشسته بـوديم علیرضـا يـك مسـئله

داد و گفت حل كن. من كه سال چهارم رشته مهندسي در دانشگاه بودم تا عصر نتوانستم 
 16آن را حل كنم. عصر خودش آمد و چند لحظه آن را حل كرد."

كـرد. اوقـات فـراغتش یـا يمسبیت انیشتن بحـث ی نی مسئلهها با پدرش در بارهگاهي ساعت
ســاخت، کـرد، راديـو میخوانـد یـا در تعمیــر وسـايل خانـه بـه پــدرش کمـک میكتـاب علمـي می

رســید و کــوچکتر کــه بــود بــه هــای باغچــه میکــرد، بــه گلهواپیمــاي ســبك دســتي درســت مي
 نازک.داد. زرنگ و فعال بود و بسیار با محبت و دلها غذا میمورچه

وران دبیرستانش مصادف شد با اوج گیري انقلاب. او نیز مانند مردم مسلمان و انقلابي تهران در د
گیري در تكثیر و های مسجد محله، فعالیت چشمکرد و با بچهها شرکت میمراسم و راهپیمايي

ا نوشـتند و بـارهـا شـعار میخمیني به مردم داشـت. روی ديوهاي امامها و اعلامیهرساندن پیام
 کردند.هاي ارتش شاه حمله ميمولوتف( به تانكراهي و كوكتولساز )سههای دستبمب

های خرداد ها خیلی به فکر درس و دیپلم نبودند، اما علیرضا در امتحانانقلاب که پیروز شد، جوان
 گرفت.موفق شد و از دبیرستان خوارزمي تهران ديپلم رياضي فیزيك  1358

 
 کردستان 
بسـیج را در پادگـان  ی تعلیمـات نظـاميهاي ضد انقلاب در كردستان، علیرضـا دورهتنهبا شروع ف

 اعزام شد به كردستان؛ شهر مريوان. 1359شهريور  27گذراند و  «ع»امام حسین
هـاي وارد تیماحمد متوسلیان به عنوان يـك نیـروي رزمـي عـادی در مريوان و تحت فرماندهي حاج

هـا ها شرکت فعال داشت. تا اين كه در يكـي از عملیاتها و درگیريسازيعملیاتي شد و در پاك
 م.م به غنیمت گرفتند.120ی يك خمپاره

انـدازي کنـد. ناهیـدي و نـوراني اعـلام گشت کـه بتوانـد خمپـاره را راهاحمد دنبال کسی می حاج
گـذاري گـردان ادوات هكنند و موفق هم شدند. اين آغاز و پاياندازي آمادگي كردند که خمپاره را راه

 ی مريوان بود.منطقه
روي آنها در محور مريوان، علیرضـا سـازمان گـردان ادوات را ی عراق به ايران و پیشبا شروع حمله

 هاي پشتیباني آتش را یاد گرفت. توسعه داد و خیلي سريع کار با سلاح
ی مريوان نمود. او ات منطقهاندازي و تشكیل گردان ادوحاج احمد متوسلیان علیرضا را مسئول راه

كـرد بـه محورهـاي عملیـاتي و داد و اعزام مند و مستعد را جمع کرد و آموزش هم نیروهاي علاقه
 درگیری. 

تاسیس کرد، باني را ی مريوان كارهاي بزرگي كرد؛ گردان ادوات و  گروهان ديدهعلیرضا در منطقه
انـداخت و سیسـتم م.م  را راه 106هـای تفنـگ تیمم.م( و 107انـداز بار میني كاتیوشا )راكتآتش
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كاتیوشا را سازمان داد. در آن زمان و در سپاه هنوز این کارهـا و میني مركزي هدايت آتش خمپاره
 ها همه ابتكارات منحصر به فرد علیرضا بود. مطرح نبود و این

زه. حتـي غـم اسـارت نگیـاكار عجیبي داشت، همیشه فعـال بـود و بـا بسیار با روحیه بود، پشت
مقـدم  ی جنوب و در حین رسـیدگي بـه مجروحـان خـطخواهرش، خانم دكتر ناهیدي که در جبهه

 ی او را سست نکرد.اي ارادهاسیرش کردند، لحظه
سازي در كردستان يك تیر خورد به كتفش. او را به بیمارستاني در تهران منتقل در يك عملیات پاك

روز بعـد کـه بـالاخره خودشــان اش را مطلـع کننـد. تـا ســهانوادهکردنـد. هـر جـور بـود نگذاشــت خـ
 داد كه مانع برگشتنش به جبهه نشوند. شان اطلاع نمیفهمیدند؛ به

خواست از بیمارستان بـرود بیـرون و بـرود جبهـه كـه حتي در همان وضعیت نامناسب مصرانه می
 مل برگشت كردستان. دكترها منعش کردند. آخرش هم چند روز بعد و قبل از بهبودی كا

 
 های جنوب، اقدامات و مسئوليتجبهه

ــور ســاختن اســت.  ــودن، ترغیــب نمــودن و مجب ــی از سرمشــق ب ــدهی ترکیب "]...[ فرمان
فرماندهی انعکاس و تجسم شخصیت است.فرماندهی مانند تمام هنرهـای واقعـی، یـک 

گـردد. ل میباشـد و ایـن هنـر در فرمانـده بـا راه و رسـم مخصـوص بـه خـود اعمـاهنر می
"]...[17 

 
را تشـكیل داد،  )ص(محمد رسـول الله 27حاج احمد متوسلیان که از كردستان به جنوب آمد و تیپ 

 اش.هاي پشتیباني را در يگان ذوالفقار جمع کرد و علیرضا را گذاشت فرماندهی سلاحهمه
ش يگان ذوالفقـار، بـه با پشتیباني آت )ص(سول اللهتأسیس محمد رالمبین، تیپ تازهدر عملیات فتح

 هاي خوبي دست یافت و تلفات و ضايعات زيادي به دشمن وارد آورد.روي و موفقیتپیش
ی دشـمن را هـم بـه غنیمـت گرفـت. بارهـاي توپخانـهدر این عملیات تعداد زيـادي از آتش 27تیپ 

د سرشارش و ای نديده بود، ولی توانست با هوش و استعداگونه آموزش توپخانهعلیرضا قبلاً هیچ
هاي غنیمتی را علیه دشـمن بـه كـار گیـرد. ايـن كـار تـاثیر بسـیار ی عملیات، توپدر همان صحنه

 ی قواي خودي داشت.زيادي در پیروزی و روحیه
ی سـپاه بـه حسـاب آمـد. او در عملیـات با این کار، علیرضا ناهیـدي از اولـین بنیانگـذاران توپخانـه

هي کند و بـه كـار دسازمان هاي غنیمتي رااز انواع توپخانه رباآتشالمقدس هم توانست چند بیت
المقـدس، انگـار سازی بـراي عملیـات بیتافزارها تا آمادهگیرد. زمان كوتاه غنیمت گرفتن اين جنگ

هاي توپخانه بیشتر جا افتاد، تازه فهمیديم که ناهیدي ها و تكنیكيك معجزه بود. بعدها كه تاكتیك
 است.چه كار بزرگي كرده 

بــه فرمانــدهي علیرضــا ضــربات  27ی تیــپ هــاي توپخانــهدر ایــن عملیــات يگــان ذوالفقــار و گردان
طلب شكار تانك كه علیرضا تشكیلشان داده بود شهادت هايسنگیني به دشمن وارد آوردند. تیم

ر شمن را دفع کرد. همچنین واحد پدافند هوايي يگان ذوالفقاهاي سنگین زرهي دبسیاري از پاتك
 كوپتر دشمن را سرنگون كرد.با آتش دقیق خود چندين هواپیما و هلي

 یافت.چنین وسعت نمیدر اين عملیات، این 27اگر ذوالفقار نبود، شايد موفقیت و افتخار تیپ 
 

 لبنان 
مـود، هـزاران نفـر از به لبنان تجاوز کـرد و جنـوب آن كشـور را اشـغال ن 1361اسرائیل که در سال 

ی رتبـهشیعیان جنوب لبنان را قتل عـام کـرد. بـر اسـاس تصـمیم مسـئولین عالي مردم و خصوصا
را براي دفاع از ملت مظلوم لبنان به آن كشور اعزام کردند. علیرضا هـم بـه همـراه  27كشور تیپ 

همرزمانش رفت لبنان. او تجهیـزات مربوطـه را همـراهش بـرد و نیروهـاي لبنـاني را آمـوزش داد و 
 هي کرد.دسازمان

ــرای او امــا حضــور در جبهــه ــران ب ــذا پــس از انتقــال ســلاحاهاي اي ــزات،  ولويــت داشــت. ل و تجهی
هي و آمــوزش و پــس از گمــاردن تعــدادي از نیروهــا در آنجــا، بــه همــراه ســاير نیروهــاي دســازمان

 اعزامي برگشت ايران. 
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د از مراجعــت، عملیــات رمضــان بــود. بلافاصــله بعــ 4و  3ی  زمــان بــا مرحلــهبازگشــت از لبنــان هم
تجهیــزات موجــود تیــپ ذوالفقــار را ســريع  وی جنــوب رفــت و نیروهــا ناهیــدي مســتقیما بــه جبهــه

 ی عملیات رمضان شركت كرد.هي کرد و در آخرين مرحلهدسازمان
ی شكار تانكش، نقش كارسازي در اين عملیات ایفا کردند. او در يك تک هاي آمادهناهیدي و یگان

 ، صدها تانك و نفربر و خودرو و نیروي دشمن را منهدم کرد و معدوم نمود.انهدام نیروي شبانه
ی در منطقـه «ع»بعد از عملیات رمضان يگان ذوالفقار را توسعه داد و در عملیات مسـلم ابـن عقیـل
هاي عملیـاتي سومار شركت كرد. در اين عملیات نیز ناهیدي و نیروهایش با اتخاذ تدابیر و تاكتیك

، در حفـظ مواضـع خـودی نقـش 27كستن خطـوط دشـمن و تصـرف اهـداف لشـكر ، ضمن شويژه
هـاي عراقـي، کـار نیروهـاي پیـاده را هـاي پشـتیباني و شـكار تانككلیدي داشت و با اجراي آتش

 بسیار  آسان كرد. 
اي از ها نشان دادند که يگان ذوالفقار به فرماندهي علیرضا ناهیدی توانست بخش عمـدهبررسي

ابن هـاي عملیـات مسـلماز موفقیتا منهدم كند يا به تحلیل ببـرد و بخـش مهمـي قواي دشمن ر
 ريزي اين سردار بسیجي است.ها، ابتكارها و برنامهمرهون مجاهدت «ع»عقیل

ابراهیم همـت، آمـد جنـوب به فرمانـدهی حـاج« ص»حضرت رسول 27بعد از عملیات مسلم، لشكر 
ی خداونـدي بـر عـروج علیرضـا ناهیـدی در ايـن اراده که در عملیات والفجر مقدماتي شركت کنـد.

 عملیات قرار گرفت.
" شهادت را دوست داشت. يك بار با حالت عصباني به يكي از واحدهاي سـپاه رفتـه بـود و 

فرستید؟ ]...[ به او گفتـه بودنـد بـراي با داد و فرياد گفته بود براي چه مرا به كردستان نمي
تي جريان را براي من تعريف كرد، بهش گفتم همین جـا هـم تو هنوز خیلي زود است. او وق

گويي همین جا كار كن. با من به جهاد ]سازندگي[ بیـا و كار زياد است. ]...[ اگر راست مي
گـويي، شـهادت به مناطق محروم و مردم محروم كمـك كـن. گفـت ولـي ايـن جاهـا كـه مي

ــاز دارد. آرام گ ــو بیشــتر نی ــده ت ــه زن ــي شــهادت فــت آخــر نمينیســت. گفــتم اســلام ب دان
 18الله يعني چه."سبیلفي

 
 سرزمين فکه 

مقـدم عملیـات والفجـر مقـدماتي بـا علیرضـا در حركـت بـوديم كـه  ی فكـه در خـط"در جبهه
دشمن در جلويش بـه زمـین اصـابت و منفجـر شـد. يـك تـركش بـه سـر ايشـان  60خمپاره 

قدم راه برود و مجدداً بـه زمـین افتـاد. اصابت نمود و افتاد زمین، ولي دوباره بلند شد تا چند 
سبزرنگ از سر او ساطع شـد و بـه سـوي آسـمان رفـت. هنگام افتادن به زمین ديدم نوري 

  19]...[ اين صحنه براي من بسیار عجیب بود."
ی و در جبهـه 1361بهمـن  28ها در تـاريخ گـذار در جبهـهماه حضور مداوم و تأثیر 30بالاخره بعد از 
 به قلب و سرش اصابت کرد. 60والفجر مقدماتي، تركش خمپاره  فكه عملیات

 رزمــانش چگــونگیكــرد كــه علیرضــا قــبلا و در جمــع محــدودي از هميكــي از دوســتانش نقــل می
 شهادتش را گفته بوده:

كند و قلبم كـه بـراي دشمن دو جاي مرا هدف قرار خواهد داد. مغزم كه به اسلام فكر مي»
 «تپد.اسلام مي

هوش بـود. پـس از ایـن دو روز و هنگـام اولـین تكبیـر در بیمارستان دكتر شريعتي تهران بيدو روز 
 اذان مغرب ، روح پاك و عاشق او به ديدار حضرت حق شتافت. 

به دنیا بیایـد و  39مقدر بود که روز شهادتش، مقارن باشد با شب تولدش؛ اذان صبح یکم اسفند 
 ن بپیوندد.به اعلا علیی 1361بهمن  30اذان مغرب 

اي از نـور دور صـورتش را گرفتـه "هنگام عروج روح علیرضا اتفاق بسیار عجیبـي افتـاد. هالـه
شد. اين صـحنه غوغـايي در بیمارسـتان بود، مانند ماهي كه زير ابر پنهان بوده و نمايان مي

كردنـد. پرسـتاران كـف به پا كرد. پزشكان و پرستاران بیمارستان و مجروحین همه گريـه مي
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ايم گفتند با اين كه اين جـا شـهید خیلـي ديـدهمالیدند. ميپاي علیرضا را به صورتشان مي
   20اي نديده بوديم كه شهیدي اين گونه عروج كند"ولي تا به حال چنین صحنه

گفت به نشست. هر چه مينشین بود. لحن كلامش موثر بود و بر دل ميصدايش آرام، گیرا و دل
گرفـت. بـراي هـیچكس بـد كردن بـر همـه سـبقت ميكرد. در سـلاممي آن اعتقاد داشت و عمل

خواست حتی به قیمت رنج و نـاراحتی خـودش. بـه نظافـت و خواست، راحتي ديگران را مينمي
انـداخت. بسـیار تمیزي بسیار مقید بـود، حتـي يـك چـوب كبريـت را هـم بـه كوچـه و خیابـان نمی

خــورد و هــر لباســی بــود هــر غــذايي بــود مي پیشــه بــود. اهــل تجمــل و تشــريفات نبــود،قناعت
 پوشید. هرگز يأس و ناامیدي در وجودش رخنه نكرد.مي

کـرد. در تمـام گفت كـه خانـه را غـرق نشـاط ميطبع بود. كلماتي شیرين و شاد ميخیلي شوخ
 نديد. احتراميگاه كسي از او بيعمرش هیچ

شـد و نمـاز شـب یـدار میذان صـبح بهاي سرد زمستان و پـر يـخ و بـرف جبهـه، قبـل از ادر شب
 دیده بودند. وستان مناجات او را در دل شبدخواند. بسیاري از رزمندگان و مي

رنجیـد. بـه محـض ايـن كـه كسـي در حضـور او غیبـت از تعريف و تمجید دوستانش به شـدت مي
 ون.رفت بیرشد، از آن جا ميكرد و اگر موفق نميا عوض ميكرد، فوراً موضوع صحبت رمي

 .ماه به مرخصي نرفت و در جبهه ماندبار يازدهداشت. يكجبهه را بر همه چیز مقدم مي
 

 تقدیر
يري خطـاب بـه اي طي لـوح تقـدالله خامنهآيتی معظم كل قوا حضرت فرمانده 3/3/1369در تاريخ 
 اين سردار سرافراز و در تجلیل از ايشان چنین مرقوم فرمودند: ی گرامي خانواده
اسـت و ...[ شجاعت و فعالیت وي به كسب فتوحـات مهـم در صـحنه جنـگ كمـك كـرده " ]

 است. ]...["گرديده  ي انقلاب و حفظ میهن اسلاميی اسلام و پايدارسبب اعتلاي كلمه
بعـد از  )ص(اللهرسـولحضـرت محمـد   27ی دلاور و شـهید لشـكر همت فرمانـده ابراهیمحاج

 شهادت علیرضا در وصفش گفت:
الهـي بسـیجي از ی حزبخدا گواه است شهید ناهیدي از مفاخر اسـلام اسـت. ايـن بچـه"

كردستان شروع كرد. از روي اخلاص و تقوي يك دست لبـاس بسـیجي پوشـیده بـود و ايـن 
سال حضور در جبهه با همین يك دست لباس بود. و يك جفت پوتین هم داشت كه كف سه

گرفت. كار را در كردستان از صفر شروع كرد. اول از آنها سائیده بود. يك ريال هم حقوق نمي
ها كار كـرد كـه تـا كار گرفت. سپس روي انواع موشكخمپاره و بعد توپخانه را ياد گرفت و به

 توانست آن را شلیك كند." آن موقع هیچكس نمي
 
 نامهوصيت

 "بسم الله الرحمن الرحیم
 «دلهبسم الله الذي لاارجو الا فضله و لااخشي الا ع»

پرور و خانواده و بستگان عزيزم و با درود فراوان به روح با سلام به رهبر كبیر انقلاب و امت شهید
 شهیدان اسلام.

السلام علیك يا اباعبدالله يا ثارالله يا سیدالشهداء، السلام علیك يـا ابوالفضـل، السـلام علیـك اي 
 يدالله. 

یني كه شهید اسـت و سـلام بـر عاشـورا، روزي شهید كربلا و سلام بر كربلا، سرزم 72سلام بر 
 )ع(ی حسـیند داد، چه آنان ناظر بـر حماسـهگاه خداوند شهادت خواهنكه شهید است و در پیش

شـهید  )عـج(ر تمام شهداي راه قرآن و سلام بر مهديتن شهید ايران و سلام ب72بودند و سلام بر 
 ب خدا.ی مقرمنتظر و سلام بر روح الله شهید زنده و بنده

خـواهم كـه مـا را حسـیني سـازي و از بـراي مـا حال كه بايد سفر را آغاز كرد، پروردگارا از تـو مي
 گمشدگان، حسین را راهنما سازي.

باشد و بدانید تنها راه سعادت، پیـروي اي مومنین استوار، ايستادگي نمايید كه پیروزي نزديك مي
 باشد.از رهبريت با تدبیر امام مي

م، صبور و بردبار باشید كه "انالله و انا الیه راجعون". از شما التماس دعا دارم و حلالیـت پدر و مادر
شناسمشان و حقي به گردنم دارند و ی بستگان و آشنايان و يا افرادي كه نميطلبم. از كلیهمي
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ا كنم كه زندگي تو مـجان خدا را شكر ميطلبم. خواهر عزيزم فاطمهامت شهید پرور حلالیت مي
  21اندازد.را به ياد سرگذشت اسراي كربلا مي

كنید، تقاضاي ی كساني كه راه شما راه اسلام است و در راه اسلام حركت ميپدر و مادر و بقیه
كار بريـد و در ايـن راه از جا كه توان در بدن داريد در جهت اسـلام بـهمن از شما اين است كه تا آن

خـواهم همه و از شما مي ی درياها و حافظست شكافندههیچ چیز هراس به دل ندهید كه خدا ا
حفـظ  «عـج»كه در حق امام دعا كنید و از خداوند بخواهید كه اين نعمت الهـي را تـا انقـلاب مهـدي

خواهم كه بـراي مـن نیـز دعـا كـرده و از خـدا بخواهیـد مـرا نیـز بـا جمـع شـهدا كند و از شما مي
اي اسـت بـراي را فراموش نكنید زيرا كـه دعـا وسـیلهخواهم كه دعاها محشور كند و از شما مي

 شان بیشتر است.تقرب به خدا و مقربین نیز از مخلصین درجه
و باز انتظار من از شما اين است كه صبور و ملايم باشید و همچنان كـه كسـي بهتـرين چیزهـاي 

اي خـدا بخواهیـد خواهد، شما نیز بهترين چیزهاي خود را برترين كسان خود ميخود را براي عزيز
خـواهم بـا كه البته همه متعلق به خود او است و بازگشت همه به سوي اوسـت. و از شـما مي

ــاه  ــأيوس نشــويد و هرگ ــد م ــاري خداون ــرده و هــیچ لحظــه از ي ــاع ك ــز دف ــوا از اســلام عزي تمــام ق
شـهید  )ع(يـاد عزيزتـرين كسـانتان كـه در كـربلاي حسـین خواستید براي من دلتنگ شويد بـهمي
اند بیفتید و فراموش نكنیـد كـه آنهـا بزرگتـرين عزيـزان مـا بودنـد و ايـن راه بـراي آنهـا عزيـز و هشد

بود و اگر خواستید گريه كنید براي ايـن شـهیدان راه حقیقـت اشـك بريزيـد و بـا يـاد آنهـا، و گرامي
ا را به خداند و دل خود همچنین به فكر هزاران نوگل اسلام بیفتید كه در كربلاي ايران شهید شده

بسپاريد و در مشكلات از او ياري بخواهید. همچنان كه من خواهرم را به خدا سپردم و رضاي مـا، 
در رضاي اوست و اگر خداوند خواست و او بازگشت به او بگويید كه او براي من حكم يك هادي را 

 است و به حقیقت شفیع ما در روز جزا است. )س(داشت و ثابت كرد كه راهرو فاطمه
اي پشـت او را خـالي برادرم و خواهرانم كه رهرو و مقلد امام هستید پا برجا باقي بمانید و لحظه

ــراي ايــن نعمــت الهــي نكنیــد كــه او اســتوار اســت ولــي شــما و مــا بــه گمراهــي مــي رويم، و ب
 شكرگذاري كنید.

عروف و نهـي از اي از امر به مدهم و آن اين است كه لحظهام تذكر ميی ديگري به خانوادهو نكته
منكر غافل نشويد و اگر كافر يا انسان ستمگري را امر بـه معـروف و نهـي از منكـر كرديـد و بـاز در 
منكرات خود پابرجا ماند اگر نور چشمتان هم باشد طردش كنیـد كـه میـان خـدا و او بايـد يكـي را 

 انتخاب كنید.
گـويم كـه بـا اني، يكي از دوسـتان، ميهايم را به برادر نوری قرضكنم كه كلیهدر پايان اضافه مي

خــواهم كــه آنهــا را بپردازيــد و اگــر كســي حقــي پــیش مــن دارد از او خــواهي از شــما ميحلال
 لالش باد.خواهم كه حلالم كنند و اگر حقي پیش كسي دارم حمي

 براي فرج امام زمان و براي امام و انقلاب و مستضعفین جهان دعا كنید.
 م كنید. علي"           التماس دعا دارم،حلال

 
 ،و پیروزي نهایی «عج»ا ظهور مهدي موعودتی عزيزمان در بهشت زهراي تهران مزار اين فرمانده

 رزمان اوست.بخش دوستان و همالهام
 .اين جمله خطاب به خواهرش خانم دكتر فاطمه ناهیدي است كه در بند رژيم عراق بود 1
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 حسن غازي

 
 
 

ی جعفري و راهنمايي در اصفهان به دنیا آمد. ابتدايي را در مدرسههجری شمسی  1338سال 
 ديپلم طبیعي گرفت. 1357ی ادب گذراند و متوسطه را در دبیرستان هراتي. خرداد را در مدرسه
گیري انقلاب. نشاط و شور مذهبي، او را به ی دبیرستانش مصادف بود با اوجاواخر دوره

خمیني را در دبیرستان و  های امامها و عکساند. اعلامیههاي سیاسي و انقلابي کشفعالیت
ها چند بار به او مشكوك شدند و تحت نظر گرفتندش، ولي او کرد. ساواكیمحل پخش می

 زرنگتر از این بود که آنها بتوانند شناسايیش کنند. 
با شور و  یل،اش پیدا بود. کنار درس و تحصر چهرهمردي" از همان كودكي د"بزرگي" و "جوان

ساله بود كه به عضويت تیم نوجوانان سپاهان درآمد. استعداد 14کرد. میورزش  علاقه
سالگي كاپیتان تیم جوانان سپاهان شد. سال 16طوري كه در اي در فوتبال داشت، العادهفوق
سال اصفهان شد، بسیار هم خوش درخشید و  23در مسابقات تبريز عضو تیم منتخب زير  1357
 ی بازيكنان تیم بود.وب شد. از توان فني و تكنیكي بالايي برخوردار بود و مورد احترام همهمحب

گاه کسی تندي و گفت. هیچ"همیشه لبخند به لب داشت و با متانت و آهسته سخن مي
 22پرخاشگری او را ندید."

نوان يك حسن غازی با همان سن کمش، در كسوت كاپیتاني تیم فوتبال جوانان اصفهان و به ع
داد. اين کاران گسترش میمردي و اخلاق اسلامي را بین ورزشکار مطرح، معنويت و جوانورزش

 كار او در آن دوران بسیار شجاعانه و پرخطر و ارزشمند بود.  
سوزی و توان فني و بدنی و تكنیك بالا، براي مسابقات قهرماني آسیا به خاطر اخلاق خوب و دل

داران زيادي پیدا كرده بود. اما ملي جوانان كشور. در میادين ورزشي طرفدعوتش کردند به تیم 
 كرد. ی اصلیش غافل نمیمحبوبیت، او را از وظیفه

هاي سیاسي با او هم هایی را كه در اعتقادات و حركتها و اردوهای ورزشي، بچههنگام برنامه
برد که خودش راه ای میفیانهكرد و به جلسات مخعقیده و هم نظر بودند شناسايي و جذب مي

هاي اين کارش، فضاي ضد رژیم اردوي آمادگي مسابقات قهرماني انداخته بود. يكي از نتیجه
ی دیوارهای اردو را پر کرد. عوامل بود. طوري شد كه "مرگ برشاه" همه 1357كشور سال 

 ساواك شناسايیش کردند و تحت تعقیب قرار دادند. 
ها شركت کرد و در پزشكي دانشگاه اصفهان در كنكور سراسري دانشگاه بعد از پیروزي انقلاب،
 ی كردستان بالا گرفت و او جبهه را بر تحصیل ترجیح داد.زمان غائلهپذیرفته شد. ولي هم
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ی وقتي خبر تحرك ضد انقلاب و آشوب طلبان را در كردستان شنید، بنا به درخواست سپاه، دوره
رفت کردستان. حسن  1360اصفهان را طی کرد و خرداد سال  امدادگري بیمارستان شريعتي

ی دشمنان غازی در كردستان بود که وضعیت پر خطر كشور را شناخت و به عمق توطئه و كینه
 پی برد.

 
 سپاه و جبهه 
بسیجي بود و  )ع(حسینتاسیس امامهاي جنوب شد. در تیپ تازهعازم جبهه 1360زمستان سال 

الله ن شركت كرد. بعد از این عملیات و بنا به درخواست سید حبیبالمبیدر عملیات فتح
 ، رفت توپخانه.)ع(ی تیپ امام حسینی توپخانهفرماندهاعتصامي، 

اش را جلب کرد و او را به هاي تخصصي، توجه فرماندهتیزهوشي حسن غازی در یادگیري آموزش
فت. پس از این به خاطر سرعت فرماندهی قبضه برگزید. سپس برای هدايت آتش به كارش گر

م.م برگزیدند. فرماندهي و 130عمل و كار خوبش، او را به جانشیني و سپس فرماندهي آتشبار 
ی سپاه، استعداد و نبوغ و توان گیري توپخانهم.م در اوايل شكل130ی يك آتشبار سنگین اداره

 طلبید كه او به خوبي از آن برخوردار بود.بالايي را مي
اي مجرب و متخصص و المقدس و رمضان، توپخانه از او فرماندهالمبین و بیتبزرگ فتح یاتدر عمل

 ولي او عقب نیامد.المقدس زخمي شد كارآمد ساخت. در عملیات بیت
دند. اولین بار را به او سپر )ع(م.م جوادالائمه130ی قبل از عملیات محرم فرماندهی گردان توپخانه

هي کرد و در دسازمانه حسن غازی گردان تحت امرش را بسیار عالي در عملیات محرم بود ک
 پشتیباني آتش عملیات به كار گرفت. 

ی سپاه فهمیدند های حسن غازی فرماندهان توپخانهدر همین عملیات محرم بود كه شايستگي
ز لشكر م دارد. برای همین، عملیات که تمام شد او را اههاي بالاتر را که او توانایی مسئولیت

ی لشگر، موافقت کرد که حسن غازي و خرازي، فرماندهدرخواست کردند. حسین  )ع(حسینامام
ی های مستقل توپخانهاز لشكرش جدا شوند تا يكی از گردان )ع(ی جوادالائمهگردان توپخانه

 را پذیرفت.قرارگاه مركزي كربلا باشند. همین هنگام بود که حسن غازی عضویت رسمي سپاه 
 

 ی سپاه دو گروه توپخانه
ی سپاه تشكیل ندهان توپخانهفرما و افزايش یافتند هاي رزميبعد از عملیات رمضان، که يگان

ه به لحاظ تجربه و كهای توپخانه نيكي از سازما، هاي توپخانه را در دستور كار قرار دادندگروه
حسن غازي بود. اولین گروه  م.م130آمادگي خوبي برای توسعه داشت، گردان مستقل  کردعمل

 61ی ؛ گروه توپخانههاي بعدي نیز بودين سرآغاز تشكیل گروهی سپاه، همین گروه بود و اتوپخانه
 .محرم

اش کرد و در عملیات والفجر مقدماتي و محرم را تشكیل داد، چند ماه اداره 61حسن غازی گروه 
که ماموريت تشكیل دومین گروه موفق او موجب شد  والفجر يك به كارش گرفت. مديريت

افزارهاي غنیمتي و جنگ 1362سپاه را هم به او سپردند. او هم تا اوايل سال ی توپخانه
ی طراحي عملیاتي بزرگ براي انهدام قواي دشمن متجاوز و خريداري را سازمان داد و در آستانه

 انداخت.  ی سپاه را راهوپخانهخرداد ت15سازي كامل خاك ايران، گروه پاك
خرداد" را به 15گیري کرد و نیرو جذب کرد و تامین تجهیزات کرد تا  در مدتی كوتاه، "گروه او پي

 بالاترين توان و ظرفیت ممكن رسانید. 
ی لازم را پیدا کنند، مدتي در گروه را تکمیل کند و نیروهایش تجربهبراي اين که آمادگي رزمي 

 شركتشان داد.  3. همزمان نیز در عملیات والفجرخطوط پدافندي جنوب مستقرشان نمود
وقتی صدام شخصاً به منطقه آمد و فرماندهي عملیات ارتش عراق را به  62مرداد ماه سال 

ما در مهران پاتک کند، با پیشروي و پاتك دشمن وضعیت  3عهده گرفت تا در برابر عملیات والفجر
ی كامل ارتش عراق حسن غازی در محاصرهی بسیار سختي پیش آمد. طوري كه گردان توپخانه

قرار گرفت. ولي او شجاعانه در كنار نیروهايش ماند و حتي يك لحظه هم آتش گردانش را قطع 
م.م به سوی تانكهاي عراقي كه نزديك آنها رسیده بودند، 130هاي نكرد. براي مدت كوتاهي توپ

ا را منهدم کرد تا این که تیپ زرهي هكردند. اين آتش، تعدادي از تانكاجراي تیر مستقیم مي
ی نیروهاي كرد لذا همهها فرماندهي مينشیني کرد. او بر قلبدشمن با وحشتی زیاد عقب

ی كامل مبادرت به نشیني نكردند بلكه در محاصرهی گردان به خواسته او نه تنها عقبرزمنده
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نشیني عد از شكست و عقبشود فهمید حسن غازي يعني چه. باجراي آتش كردند و اينجا مي
 23است.ی مهران از سقوط مجدد بوده دشمن همه اذعان داشتند كه حسن غازي نجات دهنده

ی خیبر سامان گسترده و پیچیده بدين ترتیب حسن غازی يگاني قوي و كارآمد را براي عملیات
بود و هدایت  ی قرارگاه كربلا همی توپخانهخرداد، فرمانده15داد. او ضمن فرماندهي گروه 

 ی ارتش را نیز بر عهده داشت.هاي توپخانهبعضی گردان ها و لشكرها و حتیهاي تیپتوپخانه
خرداد با آمادگي کامل، پشتیبان آتش قرارگاه كربلا 15در "خیبر" و براي تصرف جزاير مجنون، گروه 

م گرفت و همین بر هاي جنوب عراق انجاهاي هورالعظیم و درياچهبود. اين عملیات در باتلاق
 افزود. میپیچیدگي و حساسیت كار پشتیباني آتش 

هر چند دو عامل كمبود توپخانه و مهمات در سپاه، به راحتي قابل جبران نبود ولي حسن غازي 
با هماهنگی دیگر فرماندهان و با تدبیری درست و از همه مهمتر با توكل به خدا، از حداكثر 

هايش را در محور طلائیه مستقر کند و به بهترين د و توانست يگانکر امكانات موجود استفاده
 شكل ممكن ماموريتش را انجام دهد.

هاي ما هم در ديد دشمن بود. ها و حتی توپخانهدر طلائیه زمین مسطح بود و كوچكترين تحرك
روز به  وقتی حسن براي بازديد منطقه آمد، بلافاصله براي استقرار توپخانه طرحي داد كه تا آن

ها خاكريز بزنند، براي هر توپ فكر هیچكس نرسیده بود. دستور داد به جاي این که دور توپ
ی بزرگش در زمین گودالي بكنند و توپ را در آن مستقر کنند تا شلیك کند. .م با آن جثهم130
ل را شكزده شدند. بلافاصله دست به كار شدند و شبانه سنگرهای گودالاز اين طرح بهت همه

هايشان را هم پهن کردند كف بیابان تا دشمن متوجه آنها نشود. تا پايان جنگ هم کندند، خاك
 24راه حلي بهتر از اين براي آن منطقه پیدا نکردند.

برای  ی نیروها و امكاناتش را بسیج نمود و از این مهمتر طرحی بسیار كارآمد و مبتكرانهاو همه
 اي در خیبر ايفا کرد. ها نقش ارزندهی دقیق این آتشآتش پشتیباني طراحي کرد. اجرا

المقدس، المبین، بیتها تا زمان شهادتش، در عملیات فتححسن غازي از هنگام ورودش به جبهه
رمضان، محرم، والفجرمقدماتي و يك و دو و سه و چهار و نیز خیبر در مناطق مختلف غرب و 

 اش را گرفت. سالهاد خالصانه و چندينجنوب حضوری موثر داشت. سرانجام هم اجر جه
هي دو گروه دسازماناندازي و ترين کار او در دفاع مقدس، راهاز توفیقات حسن غازي و شاخص

اكنون نیز اين دو گروه از بزرگ. هم ی آنها در عملیاتی سپاه بود و شرکت مقتدرانهتوپخانه
 د. نا پاهی نیروي زمیني سهاي كارآمد توپخانهیگان
 

 نگاه یاران
خرمشهر، هايش در فتح غازي به خاطر فعالیتسردار سرتیپ پاسدار حسن  3/3/1369در تاريخ 

مقام معظم رهبري در لوح تقديري که به  قوا قرار گرفت.كل  يمورد تقدير و تجلیل فرمانده
 اند: ی او اهدا نمودند، فرمودهخانواده

ابراز ادر پاسدار حسن غازي در عملیات رزمي "فداكاري و رشادتي كه شهید عزيز بر
ی جنگ كمك كرده و داشته و شجاعت و فعالیت وي، به كسب فتوحات مهم در صحنه

 گرديده است." داري انقلاب و حفظ میهن اسلاميی اسلام و پايسبب اعتلاي كلمه
انساني  زرگ داشت ودانست "در سن كودكي عقلي بپدر حسن غازي او را مصلح خانواده می

 صادق و با معنويت بود." 
 گفت: مادرش می

ی "براي خواستگاري رفتن اصرار زيادي كردم. بالاخره موافقت كرد. ولي در جلسه
خواستگاري حتي يك نگاه هم به دختر نكرد. بعدا از او پرسیدم چرا او را نديدي؟ گفت 

يت دل شما آمدم، اگر "مادرجان واقعیت اين است من قصد ازدواج ندارم و فقط براي رضا
كردم گناه بود، نگاه به نامحرم بود." سپس گفت "مادرجان براي زن گرفتن وقت نگاه مي

است كه از واجبات وري اسلامي ی مهم حفظ جمهبسیار است اما الآن مسئله
 است."]...[

پوشید. هر وقت برايش لباس نو ی بخشندگي و اكرام داشت. به ندرت لباس نو ميروحیه
داد به نیازمندان. اين كار بارها اتفاق افتاد. وقتي به او خريديم چند روز بعد آنها را ميمي
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توانم ببینم خودم لباس گفت "نميگفتم مادرجان تو جواني و بايد لباس نو بپوشي ميمي
 نو دارم و كساني با حسرت به آن نگاه كنند و نتوانند بخرند." 

وقت دوستان و نزدیکانش را  داشت. همهدر راه حق قدم برمياز كبر و ريا دور بود. خالصانه 
شان توی منجلاب فساد و تباهي كرد. حتی بعضي افرادي را كه در شهر و محلهنصیحت مي

آورد جبهه. بعد از مدتي از آنها يك انسان والا کرد و میور بودند، با اخلاق خوبش جذب میغوطه
 25ها به شهادت هم رسیدند.ينداد. حتي بعضي از اتحويل جامعه می

سرود. در كردستان وقتي در شرايطی اي لطیف و عارفانه داشت. و اشعار زیبایی نیز میروحیه
 البداهه سرود: سخت قرار گرفت اين بیت را في

 خواهم ..."مي خواهم     ني عیش و تنعم جهان"ني از تو حیات جاودان مي
هاي جنگ، لبخندي ملیح به لب ثیر نداشت. در اوج سختيها بر او تاانگار که فشارها و سختي

ی سپاه با شهادت كرد؛ لبخندی حاكي از عشق و ايمان به خدا. توپخانهداشت که معجزه مي
  26 الله را از دست داد.حسن غازی يك عارف واقعي و مجاهد في سبیل

ان متبوعش استفاده ی سازمی اسباب مادي و معنوي براي اداي تكلیف و برای ادارهاز همه
اي خوش آب اش را براي بازسازي برد به منطقهها  گردان توپخانهكرد. بعد از يكي از عملیاتمي

ی نیروها را هم بازسازي کند. افزارها، روحیهو هوا و سرسبز تا ضمن تعمیر و بازسازي جنگ
ها گذاشت و شبمی هاي عقیدتي و تخصصي توپخانهنوردي و كلاسی ورزش و كوهروزها برنامه

 27جانبه نگر بود.ها انسانی جامع و همهی زمینههم نیايش و توسل و استراحت. حسن در همه
 

دانسته. صبح روز شهادتش را میآید که محل و زمان شهادتش از کارها و رفتارش کاملا بر می
زد و بعد راه افتاد قبل از این كه برود خط، سرش را اصلاح كرد، رفت حمام، لباس نو پوشید، عطر 

 طرف خط. 
شب قبلش روي كاغذي دستي برای جانشینش، سید محمد میرصفیان، نوشته "من مبلغ 

 هزارتومان به صندوق مالي توپخانه بدهكارم تو آن را پرداخت كن." 
مرگ است كه اين گونه براي شهیدان آشكار است و آنها  مرموزترين رازهاي زندگي آدمي،

روند. خدايا مگر آن سوي هستي چه غوغايي به و بي پروا به استقبالش ميچنین دانسته اين
 پاست؟ 

 
 ریز خط طلائيهخاک

زيبا يافت؛ زيبا و وصف ناشدني. او كه يك عمر در عمل و كلام و  حسن غازي سرانجامي
به  كنانئكی را دید كه قهقههگاه طلائیه، انبوه ملار قربانگشت، بالاخره دشعرهایش دنبال خدا 

 كردند. طواف جسم آسمانیش آمدند و بشارت وصل را در گوش جانش زمزمه 
تراشید و به سرعت حمام كرد و خرداد شد. سرش را 15وارد مقر گروه  11/12/1362صبح روز 

ها تعجب كرده بودند، چون هیچ وقت ندیده ی بچهلباس سبز سپاه را به تن كرد و عطر زد. همه
گفت من لايق اين لباس نیستم اما انگار حالا به او گفته باشند که . ميبودند لباس سپاه بپوشد

گذشت همرزمانش بیشتر نمود. هر چقدر هم ميی حركاتش غیر عادي میبپوش و بیا. همه
پرسید "خبريه و به ما زني." ديگري میآقا نوربالا ميگفت "حسنشدند. يكي میحساس مي

كردند و لبخند نمكیني را که بر ين حركات او را نگاه ميگي؟" بعضي ها هم با سكوت آخرنمي
 هایش نشسته بود.لب

سازي را موشك تازه ،دقايقي بعد رفت خط مقدم طلائیه. قرار بود با یک تیم از كارشناسان سپاه
ها پاتك کردند. دادند. ولي هنوز توی خط بودند که عراقیآزمايش کنند. كارشان را به خوبي انجام 

اي کردند. با هر سلاحي كه دم دستش بود رفت بالای خاكريز. مقاومت سرسختانه هر كسی
رساند. دشمن ي از دشمن را به هلاكت ه خاكريز. تعدادحسن هم تیرباري برداشت و چسبید ب

ها، از ی بسیجیشد. دیگر رسیده بودند نزديك خط ولي او هم مثل بقیههر لحظه نزديكتر می
اش و درجا مسلسل تانک دشمن نشست توی سینه یگلوله کهاين  تاخاکریز تكان نخورد 

 د.کر ششهید
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ی شهدا های خط فرصت نکردند همهشان بیشتر. بجهرويدر اثر آتش دشمن شدید شد و پیش
ماند و هیچ چیزی از او برنگشت، درست همان گونه كه از خدا را ببرند عقب. از جمله حسن که 

ام كه اگر شهید شدم هیچ چیز واهرش گفته بود "من از خدا خواستهخواسته بود. او روزي به خ
قرار بر بال ملائك از بدنم نیايد. نه مجروح شوم و نه هیچ چیز بدن من بیايد."مزار اين شهید بي

 عرش خداست و سنگ يادبودش در گلستان شهداي اصفهان.
هرگز در حیاتش شناخته نشد.  ای پر از رمز و راز و سر به مهر بود كهوجود حسن غازي صحیفه

 ی او دلیل اين مدعاست.نامهوصیت
 

 وصيت
 .هاها و روانی دل"به نام خداوند نزديك كننده

 "و قاتلوا في سبیل الله الذين يقاتلونكم و لاتعتدوا ان الله لا يحب المعتدين"
اشید كه خدا كار نبدر راه خدا با آنان كه با شما به جنگ برخیزند جهاد كنید و لیكن ستم

 كاران را دوست ندارد.ستم
ماند و هرگز از ی خويش باز نميدهندهبخش و نجاتگاه از تابش نور حیاتخورشید فروزان هیچ

ی روشنايي و نورانیت نخواهد ايستاد، گرچه ابرهاي نورافشاني و پرورش موجودات و افاضه
 دل و سیاه روي آن را مستور بگردانند.متراكم تیره

كه جلالت و  )ع(و تبار حسین)ص( یروان نورانیت و قاطعیت به رهبري هستیم از سلاله پیغمبرما پ
عظمت و قداست و هیبت و محبت و رافت و عطوفت و كشش او در دل هر مسلمان و هر محروم 

حیاء اسلامیت و انسانیت اصیل را اكند. چون حیات و اي تلالو ميراندهگمنام دورافتاده و عقب
ی رهبري و قیام و ما تشنگان وادي جهالت و ضلالت و گمراهي را به وسیله باعث شد

ی فیاض ولايت سیراب ساخت كه نواي پرندگان آزاده و بي آلايش نواي بخش، از چشمهحیات
 رزم و آزادگي و رادمردي و غیرت است نه غناي بزم و تفريط و تمايلات نفساني و تلوث.

ی آب حیات بودي و عطش "يافتن" داشتي و چون تشنه هاي جوان، تو كه عمرياي انسان
گشتي تا لختي ها و درختي ميها و سايهآهويي رمیده و غزالي حیران در كوير سراغ چشمه

آوردهايش و رهبريش و دستبیاسايي و آرام گیري و سیراب شوي، اينك اين جمهوري اسلامي 
طشناك را سیراب كن، خود را همان سايه است، همان چشمه است و همان درخت. روح ع

بشناس تا خدا را بشناسي، خدا را بشناس تا از خود رها گردي و به خدا برسي "من عرف 
 نفسه فقد عرف ربه." 

ی خلقت كجاست؟ براي چه كنكاش كن و تفكر، كه تو در كجاي جهاني؟ و جايگاه تو در پهنه
پرواز كني و با كدام بال و پر؟ و به تواني آمدي؟ از كجا آمدي؟ و به كجا خواهي رفت؟ كجا مي

اي تا بداني براي چه كار؟ آيا سوي كدام مقصود و در كدام جهت؟ آيا خود را شناخته
تواني پیش بروي؟ و يا اصلاً مال اين اي كه بداني تا كجا مياستعدادهايت را بازشناسي كرده

اي رفتن؟ براي عروجي يا هبوط؟ جهاني يا آن جهان؟ براي بقائي يا فنا؟ براي ماندن هستي يا بر
سازد؟ و چه اي كه چه كاري تو را به عفونت خودخواهي و حب نفس گرفتار ميهیچ انديشیده

ی تلاش و اغواي نفس اماره كاري به طراوت و عطر خداجويي و خدايابي؟ با میدان عمر و زمینه
بزني و دماغ فرعون و هوس را یروي تقوا بر زمین اي؟ تا در آن میدان پشت نفس را با نآشنا شده

 داني؟ بر خاك بمالي؟ راه رشد و ابزار تزكیه و عوامل فلاح را مي
ی حق و باطل بودن براي سلوك اين راه، براي هجرت دروني و براي سیر در دنیاي باطل در صحنه

 بهترين فرصت است كه مروري در خود و برخود كني.
      كه چرا غافل از احوال دل خويشتنم                 شب سخنم   روزها فكر من اين است و همه

 روم آخر ننمايي وطنمبود                    به كجا مي ام آمدنم بهر چهاز كجا آمده
ها را ی خود نپردازد، تا خوبيفرمايند"كسي كه هر روز به محاسبهمي )ع(امام موسي كاظم

 از ما نیست. ها توبه و استغفار كند،بیفزايد و از بدي
ع كوردلي است نه بصیرت و تیزهوشي. عیب ديگران را ديدن ولي عیوب خود را نديدن، نشانه

در جهت وقتي كه خودمان را بازجويي كنیم و از نقاط مثبت و منفي خود آگاه شويم، هم قدمي 
دن توانیم در جهت رشد و كمال و تعالي و خداگونه شايم و هم بهتر ميخودشناسي برداشته

خود حركت كنیم. بايد چگونه مرد تا جاودانه زيست؟ اگر كبر و خودخواهي و خودمحوري كه در 
كند تا نتواني در شود و تو را دچار استكبار و غرور ميشعاعش هر چه غیر از خداست جمع مي
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دهد كه عدالت را آنجا كه به زيان توست برابر حق سر تسلیم و طاعت فرود آري و نفس رضا نمي
 پذيري، دروني آلوده داري. ب

 "كل نفس بما كسبت رهینه." هر نفسی مرهون آن چیزي است كه اكتساب كرده.
ی آخرت ماست و براي آمادگي و تواند ما را از مرگ و ترك دنیا بترساند، خرابي خانهآنچه مي

اشد پاي رفتن شوق ديدار آن سراي جاويدان لازم است، و گرنه اگر انبانت از عمل صالح خالي ب
 رفتن نخواهد بود و شوق پرواز در آن ديار را نخواهي داشت.
 ريزد." "جان عزم رحیل كرد. گفتم مرو. گفت چه كنم؟ خانه فرو مي

باشند در اين جهان بازتابي از آن مي )ع(احساس غربت اين جوانان عزيز كه پويندگان راه حسین
ها به ست. "كفاف كي دهد اين بادهاآنها طلبي روح خواهي و حس خلود و جاودانگيبعد ابديت

 مستي ما؟ 
ی رفتني. آنگاه نسبت به آخرت نه وقتي كه عملت صالح بود، همیشه شهیدي. همیشه آماده

اكراه بلكه اشتیاق خواهي داشت. خدايي بودن، خدايي زيستن و خدايي مردن تو را به كوچ 
 كند. آخرت مشتاق مي

به قیمت يافتن بقاء در فناست و رسیدن به حضور دائمي شهادت، رفتن براي ماندن است و 
ی تن بر روحش تنگ است ی محبت، جامهغیبت موقت. آن كس كه شهید عشق است و كشته

 و هر لحظه آمادگي رهايي و پرواز دارد. 
ی آخرت خويش را با دو دست ايمان و عمل خالص براي خدا بنا كنید. ما اي جوانان عزيز، خانه

سازيم، يا معمار بهشت خويشتنیم يا هیزم جهنم هنم را در اين دنیا با عملمان ميبهشت و ج
 ت.العمل انديشه و ايمان و عمل تو در دنیاسخويشتن. آخرت عكس

 چیست تعظیم خدا افراشتن                   خويشتن را خاك و خاري داشتن
 یش واحد سوختنچیست توحید خدا آموختن                       خويشتن را پ

 تي همچون شب خود را بسوزخواهي كه بفروزي چو روز        هسگر همي 
 هستیت در هست آن هستي نواز                همچو مس در كیمیا اندر گداز

ی بندها آزاد ها و از بندگي همهی بندگيی خدا شدن تو را از بند همهی خدا شد. بندهبايد بنده
 آورد.و حريت ميابخش است و عبوديت خدا آزاديسازد. چون عبادت مي

ببین اسیر چه هستي. شكم و غذا؟ شهوت و شهرت؟ خانه و خادم؟ نام و نان؟ زن و فرزند؟ زر و 
 سیم؟ وابسته به هر چه كه باشي به همان اندازه قیمت داري.

 غلام همت آنم كه زير چرخ كبود           ز هر چه رنگ تعلق پذيرد آزاد است
پايان هم از مادرم بخاطر حزن و اندوه و رنج و سختي كه از بدو تولدم تا مراحل رشدم كشیده  در

سپاسگزارم. و ازپدرم هم كه متحمل تامین مخارج زندگیم شده و عمري را با محرومیت سپري 
 طلبم.حلالیت مي كنم. امیدوارم مرا ببخشد و از آنهاكرده تشكر مي

 خواهمواهــم           ني عیش و تنعم جهان ميخني از تو حیات جاودان مي
 خواهمن ميآخواهم         هرچیز رضاي توست ني كام دل و راحت جان مي

كنم و آرزو دارم اند تشكر مياز تمام دوستان عزيز به خاطر خدماتي كه در رابطه با من انجام داده
هاي شهداي انقلاب بوده و ی آرمانيندهدر زندگي موفق و مويد باشند و بتوانند ادامه دهنده و پو

 باشند.
روزه قضا دارم امیدوارم مرا هم در اين امر ياري  70كن آنها نیستم، چون حدود در پايان هم ول

 كنند و آنها را برايم بگیرند.
 ی شما باشدی همهخداوند منصور و نصرت دهنده

 خدا نگهدار همه شما باد 
 حسن غازي اصفهاني" 

 
 
 

  کریمیاللهحبیب
کرد که باید پسر داشته باشد. بارها دعا کرده بود و نذر و نیاز و توسل، اش فکر می"همه

 کرد. بار زیارت بست و از آبادان پیاده رفت کربلا. اما انگار باید کار دیگری می
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ابن مظاهر توسل کند. از حبیب مظاهر یک روز موقع زیارت، به دلش افتاد که به حبیب 
ی اجابت ایش دعا کند و چند سال بعد که خدا به او پسری داد، به شکرانهخواست بر

 دعاهایش، نام پسرش را گذاشت حبیب."
الله کریمی" در اسفند سال هزار و سیصد و سی و شش، در آبادان به دنیا آمد. پدرش "حبیب

متدین و ی اسماعیل، کارگر شرکت نفت بود و تمام تلاشش این بود که حبیب را در خانواده
و هشت، در  مذهبیش، خوب پرورش دهد. او را به دبستان فرستاد و پس از آن، در سال چهل

 ی طبیعی دبیرستان دکتر فلاح آبادان ثبت نامش کرد. رشته
داد که بار زندگی و تحصیلش بر حبیب سخت کوش به دبیرستان رفت، اما غیرتش اجازه نمی

ی تعمیرات لوازم خانگی کاری یافت تا در کنار یک مغازهدوش پدر کارگرش بماند. هر طور بود در 
 گرفت کمک حال پدرش باشد. مزد کمی که میتحصیلش و با دست

ی دوستان و های مذهبی، تعجب همهاز همان دبیرستان بود که کشش زیاد حبیب به فعالیت
در آبادان آن روزها و انگیخت. این گونه علاقه به مسجد و نماز و حسینیه و هیات، آشنایان را بر 

جور زن  های کارمندان شرکت نفت کمتر سابقه داشت؛ آبادانی که پر بود از همهدر میان خانواده
 کردند.هایی که طبق فرهنگ خودشان زندگی میو مردر امروزی کارمند شرکت نفت و انگلیسی

کند و بود که مطالعه های مذهبی حبیب اهل مسجد شده بود و در کنار نماز و قرآن، دنبال کتاب
 بتواند جواب انتقادها و سوالات دوستان جوانش را به درستی بدهد.

های آموزش سال هزار و سیصد و پنجاه و شش دیپلم گرفت و رفت سربازی. مربیان دوره
ی گروهبانی دادند ی بالا دیدند که به او درجهسربازی، آن قدر از او توانایی فکری و بدنی و روحیه

 ی خدمت فرستادندش لشگر نود و دو زرهی اهواز.  و برا
یک سال از سربازی حبیب گذشته بود که مردم ایران، انقلاب اسلامی را به اوج رساندند. سران 

دانستند از حکومت او حمایت کنند، جواب انقلاب مردم را با ارتش شاه که خود را موظف می
نیروهای تحت فرمان او دستور آتش دادند، او  دادند. اما وقتی فرماندهان به حبیب وگلوله می

های آن زمان، هم خودش از این فرمان سرپیچی کرد و هم هم مثل بسیاری دیگر از ارتشی
ها و کلام قاطع و گفتند استدلالقطارانش را از این کار باز داشت. دوستانش میدوستان و هم

گر نود و دو زرهی اهواز را از اطاعت نشین حبیب بود که خیلی از افسران و درجه داران لشدل
 ی با مردم باز داشت. دستور مقابله

آفریـد و در مخالفـت بـا انقلاب اسلامی که پیروز شد، گروهک خلق عـرب در خوزسـتان فتنـه مـی
گاه آبادان را به خطر انـداخت. امـا زد. از جمله این که امنیت پالایشانقلاب دست به هر کاری می

ی انقلاب اسلامی شرکت نفت آبـادان" را تاسـیس کردنـد و جدیش، "کمیتهحبیب و دوستان مس
  گاه را به عهده گرفتند و تا وقتی جنگ شروع شد این کار را ادامه دادند.حراست از پالایش

ه بـه تحصـیل در دانشـگاه ي فراوانـی كـقبل از این که جنگ شروع شـود،  بـه خـاطر علاقـهكمي 
ی کارهـای ی داروسـازي را فـراهم آورد. همـهخواندن رشـته داشت، مقدمات سفر به سوئیس و

رفتنش  را انجام داد. حتي بلیط هواپیما را گرفـت و زمـان پـروازش هـم مشـخص شـد. امـا دقیقـا 
همان موقـع، جنـگ شـروع شـد و حبیـب از زنـدگی در بهتـرین کشـور اروپـا و از بهتـرین دانشـگاه 

 بگیرد و به مدافعان آبادان بپیوندد. سوییس گذشت، خود را به مسجد رساند تا اسلحه
وقتی صدام به ایران حمله کرد، آبادان را محاصره کرد و فقط جوانانی چون حبیب مردانه جنگیدند  

شد. ارتش صدام، بی این که به زنان و و از شهر دفاع کردند. اما وضع آبادان روز به روز بدتر می
یر آتش توپ و خمپاره و موشک و بمب و راکت گرفته کودکان و حتی حیوانات رحم کند، آبادان را ز

ها مجبور شد که پدر و مادر و کرد. حبیب هم مثل خیلیتر میبود و محاصره را روز به روز تنگ
 دفاعش را از آبادان ببرد شیراز.ی بیی خانوادهبقیه

رش را از . او همس60ه ماه بعد و در همان شیراز بود که ازدواج کرد؛ تیر ماه سال ن-هشت
محمدی که به انقلاب متعهد بودند و فرزندشان در ی گلخانواده ،ای اهل شهرکرد برگزیدخانواده

 این راه به شهادت رسیده بود. 
ای تلخ، روح حساس حبیب را به شدت آزرد. یک گروه راهزن اما یک روز بعد از ازدواجش، حادثه

ی بی دفاعش ر برابر چشمان پر اشک خانوادها داصفهان، پدر حبیب ر -ی شیراز مسلح، در جاده
 کشتند و اموالش را برداشتند و فرار کردند.

توانست چنین ظلمی را تحمل کند، هر طور بود قاتل فراری را شناسایی کرد و به حبیب که نمی
ای خود او را گرفت و به مقامات قضایی تحویل داد و تا وقتی اعدامش کمک دوستان کمیته

 هایش را رها نکرد.گیرینکردند، پی
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آمد  در همان شیراز بود و در همان زمستان سال هزار و سیصد و شصت که به عضویت سپاه در
 الله کریمی بود.و این اتفاق، آغاز فصل جدیدی از زندگی حبیب

و یک برای آموزش الله تازه پا به بیست و پنج سالگی گذاشته بود که در بهار سال شصت حبیب
آغاز نمود.  )ع(پاه، رفت اهواز و بعد از آن، خدمتش را در تیپ تازه تاسیس امام حسنعمومی س

های خوزستان تشکیلش داده بودند، اول به واحد ادوات حبیب در آغاز ورودش به تیپ، که از بچه
 رفت و در عملیات بیت المقدس  برای فتح خرمشهر جنگید و مجروح شد. 

های غنیمتی، تشکیلات تصمیم گرفتند با استفاده از توپچندی نگذشت که فرماندهان سپاه 
ی سپاه را توسعه بدهند. حبیب را هم که تازه آمده بود به واحد توپخانه تیپ امام توپخانه
ی کامل هدایت فرستادند به پادگان شهید صدوقی، در انرژی اتمی دارخوین، که دوره )ع(حسن

باری  که در  آبادان مستقر بود؛ مش کردند به آتشآتش توپخانه را طی کند. پس از دوره، اعزا
 های حبیب که او تا چند ماه پیش جزو محافظان پالایشگاهش بود.ها و نوجوانیشهر کودکی

متری را از جنوب برد به غرب میلی122بود. او یک یگان  2ها، والفجراولین حضور حبیب در عملیات
نی را به عهده گرفت. آن قدر دقیق و پرحجم و به عمران، آتش پشتیبای حاجکشور و در منطقه

به نبوغ او در هدایت آتش پی بردند. فرماندهان توپخانه تصمیم گرفتند  موقع آتش ریخت که همه
 تری استفاده نمایند. های بالاتر و حساسکه از حبیب در رده

ات والفجرچهار و در در والفجر سه حبیب مجروح شد، اما جبهه را ترک نکرد و بلافاصله در عملی
را  ی عراق، مسئولیت "مرکز تطبیق آتش" یکی از محورهای  عملیاتی عمومی سلیمانیهمنطقه

 گرفت. حبیب این کار را هم بسیار خوب انجام داد و تعجب و تحسین همه را برانگیخت.  به عهده
خواست که در  ی سپاه، از حبیبی توپخانهزاده، فرماندهبعد از والفجر چهار، حسن شفیع

عملیات بزرگ بعدی، مسئول تطبیق آتش محور طلائیه باشد. عملیات بعدی "خیبر" بود و محور 
 آمد.طلائیه، مهمترین محور خیبر به حساب می

ی های تخصصی توپخانه را با همهها و تکنیکحبیب کریمی و کمال ذوالانوار، تمام تاکتیک
 ند و آتش پشتیبانی را طراحی کردند. خلاقیت و ابتکار و توکلشان به کار گرفت

فرماندهان خیبر بارها و بارها از اجرای این طرح آتش در عملیات ابراز رضایت کردند. از جمله 
ابراهیم همت، قبل از این که در همان خیبر شهید شود، چندین بار از آتش توپخانه قدردانی حاج

 و تشکر کرد. 
رتبه تصمیم گرفتند ها، فرماندهان عاليهجنگ و جبه بعد از عملیات خیبر و به خاطر وضعیت

هاي های بزرگ آینده، "گروهداده و  برای پشتیبانی از عملیات ی سپاه را توسعهسازمان توپخانه
 توپخانه"  را تشکیل دهند.

زاده تصمیم ، شفیعشناختندرماندهی موفق و توانا میحالا که دیگر همه حبیب کریمی را ف
بسپارد. بدین ترتیب حکم فرماندهی و های توپخانه را به او دازي يكی از گروهگرفت راه ان

  الله کریمی زدند.را به نام حبیب" «ص»الانبیاءخاتم63ی خانهماموریت راه اندازی "گروه توپ
-هی میدسازمانی سنگین را بایست چند گردان توپخانهمی «ص»الانبیاءخاتم 63حبیب در گروه

 سال فرصت داشت که گروه را برای عملیات بزرگ بدر آماده نماید. از یک  کرد و کمتر
با تلاش  حبیبپشتیباني کردند.  یسپاه يكم تهران و شهر ري به عنوان عقبهرا  63گروه

در مدت بسیار كوتاهي به و  روزي آنها، نیروها و امكانات لازم را جذب کردناپذیر و شبانهخستگی
رضا صادقی، با را هم به کمک ذوالانوار و حاج ررسید. او این کاهي کامل دسازمانیک 

 شایستگی و سرعت تمام انجام داد. 
ــن گــروه قــويی ، گــام بلنــدی بــود در توســعه و تقويــت توپخانــه63تشــکیل گــروه ترين، ســپاه. ای

ارگـاه در بود و به عنـوان یگـان عمـل قری سپاه در عملیات بترين يگان توپخانهترين و موفقسنگین
ی طــوری انجــام داد کــه  زبــانزد همــه هــایش را بــا مــو فقیــت تمــام وماموریــت «ص»خــاتم الانبیــاء

 فرماندهان جنگ بود. 
بدون کردند، به این نتیجه رسیدند که را تحلیل می 63گران جنگ، عملکرد گروه وقتی تحلیل

 شد.د نمیهرگز چنین قوی و کار آم 63گروه  حضور و فرماندهي حبیب کریمی،
 

ی پشتیباني از پدافند جزاير مجنون را به حبیب و بعد از عملیات بدر، مسئولیت آتش توپخانه
ضمن انجام اين ماموریت حبیب دريافت که توان موشکی و هوایی ایران برای  گروهش سپردند.

اید نیست و ب ها كافيدفاع ما توسط عراقیباران شهرهای بیمقابله به مثل با بمباران و موشک
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خواست از آتش توپخانه برای این کار استفاده کند، اما خیلی از اهداف آن را افزایش داد. او می
 ی ایران نبود و زدن آنها با توپخانه امكان نداشت. عراق در برد توپخانه

طرح ساخت يك  زاده،با راهنمايي و مشورت شفیعبررسي و تحقیق بسیار، و از  حبیب بعد
را در عمق بیست و پنج كیلومتري وسط هورالعظیم تهیه کرد و به فرماندهان سكوي بتوني بزرگ 

 قرارگاه ارائه نمود؛ سکویی که بتوانند روی آن توپ دور برد نصب کنند.
فرماندهان قرارگاه از این طرح به شدت استقبال کردند. حبیب هم آن را ساخت و يك سیستم  

براي اولین بار و در كمال ناباوري، اهداف مهم دشمن  ی دور برد را روي آن مستقر نمود وتوپخانه
زيادي را به آنها زد،  در استان العماره را زير آتش گرفت و با غافل گیري تمام، تلفات و خسارات

 زيادي بمباران و موشك باران شهرهاي كشورمان را قطع کردند.  طوری که تا مدت
گذارن جنگ، از این ابتكار حبیب به استبعد از گذشت بیست سال هنوز هم فرماندهان و سی

 کنند.عنوان يك طرح بسیار مهم، خلاق و تاثیرگذار بر وضعیت جبهه و جنگ، ياد مي
 

عملیات بدر که تمام شد، فرماندهان جنگ و سـپاه، طراحـی و برنامـه ریـزی والفجـر هشـت را در 
کاری بسیار بزرگ و دشـوار کـه دستور کار خود قرار دادند. هدف این عملیات، فتح و حفظ فاو بود؛ 

 رزمندگان به لطف خداوند انجامش دادند.  
های هاي منحصر به فرد عملیات فتح فاو، تمرکز سرعت و دقت و حجم زیاد آتش توپخانهاز ويژگي

هایی بود که در اجـرای ایـن آتـش بـه كـار بردنـد، کـه تمركـز آتـش و ها و تاكتیكسپاه و نیز تکنیک
-صد و بیست کیلومتری دشـمن، نتیجـههای مواصلاتی در عمق یکحجم عقبهکوبیدن دقیق و پر 

 اش بود. 
در طول عملیات والفجر هشـت، مسـئولین ثبـت اتفاقـات جنـگ، بارهـا و بارهـا اثـر آتـش سـنگین 

 ها سـند مختلـفی سپاه را در انهدام بخش وسیعی از قواي دشمن گزارش دادند و  با دهتوپخانه
 ثبت نمودند.

را نیـز بـه  خـاتمكلـي قرارگـاه  ، ماموريت عمـل«ص»لانبیاءاخاتم63ی ملیات گروه توپخانهدر این ع
 ی آن بود. عهده داشت و مانند عملیات بدر، پشتیبانی آتش عملیات به عهده

ارونــد و از آبــادان تــا قصــبه، ی هــای تحــت امــر خــود را در ســاحل رودخانــهگــردان حبیــب كريمــي
هـا ی آبادان، مستقر نمـود و آتـش سـنگینش را طـوری بـر سـر عراقـیی جزیرهترين نقطهشرقي

، سـالم و بـی تلفـات 63های ارتش عراق نتوانستند از آتـش گـروه ریخت که هیچ ستوني از یگان
 شان وارد آمد. بگذرند و خسارات زیادی به

را دفـاع هـا در عملیـاتي کـه  آن تابستان سال شست و پنج و حدود دو ماه پس از این که عراقي
نامیدند، شهر مرزي مهران را اشغال کردند، رزمندگان اسلام عملیات "كـربلاي یـک" را متحرك مي

الله كریمی خیلی سـریع، با هدف پس گرفتن مهران، طراحی و اجرا نمودند. در این عملیات حبیب
ریی  در از جنوب به غرب آورد و با طراحی و اجراي آتشی قـوی، نقـش محـوتوپخانه را چند گردان 

 آزاد سازي مهران ایفا نمود.
اش، های توپخانهو یگاندر عملیات کربلای پنج و پس از آن کربلای هشت هم حبیب کریمی 

آتش بسیار  قوي و پر حجمی را طراحی و اجرا نمود. در اين عملیات، ارتش عراق حدود هفتاد 
توپخانه  اي از آن در اثر آتشعمده داد كه بنابر اسناد و شواهد فراوان، بخشهزار کشته و زخمي 

 بود.
   

ماه در جبهه بود. از سال شصت و یک در هشتاد حبیب از اول جنگ تا كربلاي هشت و حدود 
ی ، مشاور و فرمانده63هاي بزرگ و كوچك شرکت نمود. در کنار فرماندهی گروهی عملیاتهمه

ها هدايت ساير يگانهاي توپخانه را سئولیتهاي كربلا و قدس نیز بود و در این می قرارگاهتوپخانه
 هم به عهده داشت. 

اي با اخلاق و قاطعیت و صلابت فرماندهي و تخصـص و تجربـهحبیب در کنار این همه کار سخت، 
كه داشت، تعداد قابل توجهي از فرماندهان توپخانه را تربیت كرد كـه بعـدها هـر كدامشـان نقـش 

  .ی سپاه داشتندموثري در توپخانه
 اي بســیار جنگنــده و هجــومي دارد.در برخــورد بــا دشــمن روحیــهدانســتند کــه حبیــب همــه مــی

هاي توپخانه را طوري طراحی كنید كـه نفـس دشـمن را بگیریـد، نگذاریـد گفت "آتشهمیشه مي
 ی گروه و قرارگاه بود، بیشتر در ديـدگاه وبروند." حبیب را با اين كه فرمانده زنده و سالم از منطقه

 كردند تا در عقبه و قرارگاه.خط مقدم پیدا مي
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ی صـلابت و قـاطعیتي كـه هنگـام كـار و ماموريـت داشـت، بسـیار محجـوب و خـوش ولی با همه
و برخورد و متواضع بود. در بیان نظـراتش صـادق و رك بـود. سـاده زيسـتي و عشـق بـه گمنـامي 

وست داشتني و محبوب ساخته بود توجه به ابعاد روحي دوستان و نیروهايش، از او فرماندهي د
کـرد کـه هـایش نصیحتشـان مـیکه با آنها، بسیار آرام و مهربان و صبور بـود. همیشـه در صـحبت

ی گفـت "لقمـهی حلال باشید و از خـدا روزی پـاک و حـلال و پربرکـت بخواهیـد." مـی"دنبال لقمه
 ." ی مفاسد و انحرافها استی همهحرام ريشه

بود و در عین حال، ساده و آرام.  مثل پهلـوانی کـه مطمـئن  مم و پر صلابتاش مردانه و مصچهره
كـرد. بلندش باز ميكل به خدا و با همت وی را با تاباشد هیچکس حریفش نیست. حبیب هر گره

كسي او را در جبهه و کار جنگ، مايوس و غمگین نديد. هر وقت هم بیكار بـود، هـر جـا  هیچ وقت
دانسـتند کـه ایـن بهتـرين خوانـد. دیگـر همـه مـینشست و آرام قـرآن مـییکه بود رو به قبله م

 ی اوقات خالی اوست. برنامه
 

هاي نهـر عـرايض در و نزديك 28/1/1366ساعت ده شب شد، کربلای هشت که داشت تمام می
بـا يكـي از مسـئولین توپخانـه  ي قرارگـاه،جلسـهوقتی که داشـت از  ی عمومی شلمچه،منطقه
شد. دقت کرد و دید که نگهبان در رد می گروه توپخانه از نزديكي مقر تاكتیكي رف خط،رفت طمي

 وقتی رسید بالای سرش، دید که شهید شده.  ورودي مقر، افتاده زمین.
-ی "گاز خون" است؛ کشنده ترین گاز شیمیایی که خیلیدانست که این، نشانهحبیب خوب می

کشد. حتـی بـا ار بار تنفس در این گاز، حتما آدم را میترسیدند. سه یا چهها از اسمش هم می
 کرد.ی آلوده به این گاز فرار ماسک و تجهیزات ضد شیمیایی هم باید حتما از محوطه

دویـد طـرف  حبیب ماسک نداشت، فرار هم که نکرد هیچ، با صلابت و آرام از ماشین پیاده شد و
زد تـا دویـد و داد مـیهـا خوابیـده بودنـد. مـیتوی آن 63های گروهسنگرهای زیر زمینی که توپچی

خواست شاید آنها را بیدار کند. دوستی که همراهش بود دستش را گرفت و نگهش داشت. می
اي یادش بیاندازد که محوطه آلوده است. امـا حبیـب دسـتش را کشـید و گفـت"من چـه فرمانـده

جا بروم؟ ممكـن نیسـت ز اينهستم كه نیروهايم در خطر هستند ولی خودم به جاي نجات آنها ا
و دوبـاره دویـد و داد زد و داد زد و  اينها را تنها بگذارم. اما تو برو و پدافنـد شـیمیایی را خبـر کـن."

 هایش. رفت توی ریهدوید. این جوری گاز بیشتری می
چند نفری که از فریادهای او بیدار شده بودند، هراسان از سنگرها آمدند بیـرون و ماسـک زدنـد و 

زنـد. دود و داد مـیدیدند که مـیی گروه را میدویدند، فرماندههمین طور که خلاف جهت باد می
اند، بیـدار کننـد. امـا کردند تا شاید کسانی را که خواب ماندهآنها هم همراه حبیب داد و فریاد می

های سرفه شده بود و پر ازها فقط در چند ثانیه بود و بعدش دیگر صدای حبیب ضعیف ی اینهمه
چند دقیقـه بعـد، در اثـر  گیر، تا جایی که افتاد وسط محوطه و نفسش گرفت و فقطشدید و نفس

 استشمام گاز سیانور به شهادت رسید. 
ی خطر دور شود، اما ماند و جـان خـود را الله کریمی فرصت داشت که با دوستش از منطقهحبیب

 د اندكي از آنها را نجات دهد.فداي نیروهايش كرد، هر چند كه فقط توانست تعدا
-جا این آخرین قصه هنوز صبح نشده بود که خبر شهادت حبیب را به قرارگاه رسانده بودند. همه 

کشیدند و به یاد خوردند و آه میگفتند و حسرت میهای حبیب را دهان به دهان میی مردانگی
 گریستند.ی آرام و پر صلابت او میچهره

کنار دیگر شـهدای شـهر بـه خـاک " نش به شیراز بازگرداندند و در "دارالرحمهبدن حبیب را دوستا
هايي از بهشـت و سپردند. او تا به حال بارها به خواب مادر و همسر و بسـتگانش آمـده و گوشـه

گفت "هر وقـت كـه از او بخـواهم، رستگاريش را برای آنها گفته یا نشانشان داده. مادر حبیب می
 کافی است بگویم حبیب بیا، دلم هوایت را کرده."آيد به خوابم. مي

 
ی حبیب کریمـی انوادهقوا طي لوح تقديري و خطاب به خفرمانده معظم كل 15/11/1368در تاريخ 
ی جنگ كمك كرده و شجاعت و فعاليت وي به كسب فتوحات مهم در صحنه».. فرمودند

 «.. است.گرديده اسلامي اسلام و پايداري انقلاب و حفظ ميهن  یسبب اعتلاي كلمه
 
دهـد چـه قـدر ی وقت نیروی زمینی سپاه هم پس از شهادت او پیامی داد که نشان مـیفرمانده

 جای حبیب برای او خالی است:
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اكبر. حبیب عزيز با دلي پر از حب اهل بیت در حالي كه بسم الله الرحمن الرحیم. الله"
و با كوله باري از  ديگران را از اين معركه نجات داد ی شهادت برهاند،توانست خود را از معركهمي

كوشي و ايثار كه در حقیقت تفسیر دقیق لحظات آخر حیاتش بود، دنیا را تلاش، تعهد، سخت
ی آهنیني از حبیب بدرود گفت و حیات ابدي را از آن خود ساخت. آرامش، صبر و تدبیر، مجموعه

ساخت. تر ميان آبديدهكرد بلكه از او انسرا ذوب نميساخته بود كه گرماي هیچ بادي نه تنها او 
اش، ی او در شهر ويران شده و دوستان به شهادت رسیدهی معصوم حبیب، سن و سابقهچهره

حبیبي مصمم و صمیمي، عاشقي مجاهد و مجاهدي عاشق ساخته بود و اين شمع فروزان 
يگان رزمیش را به يك يگان نمونه داد. چون قطبي سنگین او را در مركزيت تخصصش جاي ميهم

نمود ... از اولین روزهاي آغاز جنگ، كتاب جهاد حبیب باز شد و امروز اين كتاب با اوراق تبديل
درخشد و حیات ابدي چنان در تاريخ ميوسیع و درخشاني از خدمات ايشان مكتوب است و هم

نماياند و ياران او و هدف او به ما ميهايي از راه او ی اين كتاب عظیم را با درساو صفحه و صحنه
 چنان باقي است.دهد كه، حق همرزمانش را ندا ميو هم

اي كربلا، پشت دشمن و حامیان وي را به لرزه انداخته هاي سرنوشت ساز و زنجیرهعملیات
گردد. است كه به مرور زمان عظمت و اهمیت ضربات رزمندگان اسلام بیشتر و بهتر مشخص مي

دهیم كه با خون خود سرنوشت كفر را كه همان ذلت و ين بین نیز عزيزاني را از دست ميو در ا
كنیم با شتاب زايد زنند و دنیاي فاني را كه همه روزي آن را طي ميخواري است رقم مي

 گزينند. منزل مي «ع»اطهار یو ائمه« ص»اكرمروند و در جوار قرب الهي با رسولالوصفي مي
مان اين شهید رزباد، و بر خانواده و هممبارك  «ع»ی رهروان راه حسینزيز به همهشهادت اين ع

 درود و سلام خداوندي نثار باد. خداوند ما را از صراط مستقیم خودش باز ندارد، آمین. 
 "ی نیروي زمیني سپاه پاسداران انقلاب اسلامي علـــــي شمـــخانــــــيفرمانده

 
رزمان شت اما کاری که هنگام شهادت کرد، وصیت عملی او بود برای همای ندانامهحبیب وصیت
   ."به خاطر خدا خود را فدای بندگان او کنیدکه "و دوستانش 

شناختندش، اسم پسرانشان را حبیب فرزندی هم نداشت اما خیلی از آنهایی که می
شه زنده بماند؛ آن چنان همی )س(ابن مظاهرالله کریمی و یاد حبیبگذاشتند"حبیب" تا نام حبیب

 که پدر حبیب نذر کرده بود و او را از خدا و حبیب مظاهر خواسته بود.
 



 39 

 
 

 جراحمصطفي تقي
 



 40 

 آباد:نجف□ 
آباد اصفهان ديده به جهان گشود.  در دبستان که و در نجف 1333جراح در سال مصطفي تقي

د. از همان ابتداي زندگي كرار میخواند در كارگاه نجاري پدرش، محمدعلي هم كدرس می
 زد. ی پرجوش و خروشش موج میسخت كوش بود و پشتكار و همت و تلاش در روحیه

کرد، او به فنون رزمی مصطفي به هنرستان رفت و "راه و ساختمان" خواند. ورزش هم می
پلم گرفت و رفت سربازي. اعزامش کردند به اسلام آباد دي 1352سال  ی خاصی داشت.علاقه
 ی ارتش خدمت کرد.. تمام دوسال سربازی را در يگان توپخانهغرب
كه انقلاب را شروع کردند، او نیز به انقلابیون پیوست. در یک درگیري با ماموران طاغوت مردم 

 ی راهش استوارتر كرد.  مجروح شد. اين حادثه او را در ادامه
علما و روحانیون در  بود كه با های مخفی و فعال انقلابي زيرزمینيمصطفي عضو یکی از گروه

آباد را اجرا هاي فرهنگي، مبارزاتي و انقلابي نجفخمیني مرتبط بودند و برنامهخط امام
 كردند.مي

هي دسازمانكه انقلاب اوج گرفت، مصطفي و دوستان انقلابیش تحركات مردمي را  57سال 
هر طور بود نقش بسیار فعالي كردند و می کردند، اسلحه و مهمات و مواد منفجره فراهممی

داشتند. نیروهای ساواك او را و بعضي دوستانش را تحت كنترل محسوس و نامحسوس گرفتند. 
وقت دست ساواك به آنها برسد؛ نه ی آنها نگذاشت که هیچالعادهولي هوشیاري و زرنگي فوق

 مدركي برعلیه آنها پیدا كردند و نه توانستند دستگیرشان کنند. 
ی سلحشوري و خدمت به مردم، مصطفي را آرام اسلامي پیروز شد، اما روحیه انقلاب
ویژه محرومین بود. برای همین به جهادگران جهاد گذاشت. دیگر وقت خدمت به مردم و بهنمي

آمد. او در اين نهاد تازه تاسیس درهم رسما به عضويت  1358سازندگي پیوست. از دهم ديماه 
ساختمان خوانده بود و با همین توان، خدمات ارزشمند عمراني و  ی راه وهنرستان رشته

 آباد انجام داد.كشاورزي فراوانی در روستاهاي نجف
نژاد ازدواج كرد. از ايشان سه فرزند با خانم نیك «س»زهراروز میلاد حضرت و در سال 1359سال 

 مانده است؛ مجتبي و راضیه و مرضیه.
را دیده بود و به فنون هاي نظامي زستان راه افتاد او كه آموزشی خلق عرب در خووقتي غائله
داوطلبانه به « ی انقلاب اسلاميكمیته»آشنا بود، به همراه تعدادي از برادران رزمي هم 

خرمشهر رفت. پس از این که اشرار سركوب شدند و آرامش به منطقه بازگشت، او هم برگشت 
هاي كردستان هم مدتی به دگي ادامه داد. در آشوبآباد و به خدماتش در جهاد سازننجف

 آباد.كردستان رفت و بعد از چند ماه مجددا بازگشت به جهاد سازندگی نجف
  

 جبهه:□ 
مصطفي هم مثل خیلی از جوانان با غیرت این وقتی دشمن به خاک ایران تجاوز کرد،  58شهریور 

د و به اتفاق جمعي از جهادگران جهاد دیار، تاب ماندن در شهر و خانه و كاشانه را نیاور
ماهه در پادگان شهرضا دیدند و همان اوايل جنگ اعزامشان ی آموزشي يكسازندگي، يك دوره

 کردند اهواز.
او و دوستان جهاديش در پادگان گلف اهواز به نیروهاي نامنظم شهید چمران و گروه شهید 

انداز آغاز ارش را در يك واحد خمپارهبازيش، كالهدي پیوستند. او با توجه به تخصص دوران سرعلم
خواستند برسند به اهواز. اما نیروهای تحت فرمان کرد. نیروهای عراقی قصد حمله داشتند، می

راندند. اين سرآغاز  بردند و آنها را تا پادگان حمید عقبدکتر چمران شبانه به آنها یورش 
 هاي او بود.شكوفايي استعدادها و توانايي

، ی نیروهاي عراقي افتاد و مجروح شدجراح در محاصرهتقيمصطفي ر این عملیات چريكي د
ولي به طور معجزه آسايي نجات يافت. به بیمارستان منتقلش کردند و بعد از سه ماه که دوباره 

جویان پیرو خط انشدالهدی و گروه گشت جبهه. دیگر از علمسلامتی نسبی خود را باز يافت و بر
ی فشانی آنها در هویزه به جا مانده بود. اين بار مصطفی به جبههی جانمام تنها خاطرها

 سوسنگرد رفت و باز مجروح شد. 
شان را آغاز نمودند. مصطفي ها فعال شدند و رزمندگان اسلام عملیات گستردهاز این پس جبهه

لیات فتح بستان، هم فعالیت اصلیش را گذاشت در پشتیباني واحدهاي رزمي. او در عم
روي مجدد دشمن به سوي بستان انداز تحت مسئولیتش را به كار گرفت و پیشواحدهاي خمپاره
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اش شلیک گفت مصطفی آن قدر با خمپارهرزمانش ميسابله را سد نمود. يكي از همتصرف پل
 شد.اش قرمز میی خمپارهكرد كه بارها لولهمی

ی آبادان، فتح بستان، ور فعال داشت؛ شكستن محاصرهپس از اين نیز در عملیات مختلف حض
ابن عقیل، محرم، والفجر مقدماتي، المقدس، رمضان، مسلمالمبین، بیتآزادي سوسنگرد، فتح
 والفجر يك، خیبر و بدر. 

هاي توپخانه. در ی ابتدایی خدمت مصطفی در این عملیات ادوات بود و پس از آن در يگانرسته
هاي زمان هم توپشد، هممیها و روحیات مصطفي براي فرماندهان شناخته این هنگام خلاقیت

 آمد.عراقي به غنیمت در می
 ها شكلها و گروهی سپاه، گردانالمبین به بعد، زماني كه در سازمان توپخانهاز عملیات فتح

 پخانههاي توز اولین كساني بود كه شايستگي فرماندهي يگاناگرفتند، مصطفي هم يكي می
 نهاد دادند.را داشت و اين كار را هم به او پیش

ی خدمت بدهد. روزی در مرکز توپخانه )پاداد "بعد از عملیات رمضان قرار شد که در توپخانه ادامه
ی ورود و کار در توپخانه را نمود. با توجه به شهر اهواز( مرا دید و تقاضای مشورت در مورد نحوه

خواهی نهاد شده بود گفتم "اگر مید مرکز توپخانه به ایشان پیشهایی که در ستامسئولیت
بار." ایشان با آن اخلاصی که توپچی باشی از پایه شروع کن، یا برو در دیدگاه و یا برو در آتش

ریزی خودشان قرار دادند. در عملیات ی برنامهی مرا گرفتند و پایهداشتند سریع این جمله
  28م.م تشکیل دادند."152ی کار کردند و سپس یک گردان توپخانهبن عقیل در آتشبار مسلم

با هدایت  «ع»ابن عقیلی سپاه شد و در عملیات مسلمگذاران توپخانهمصطفي يكي از بنیان
 ی سومار داشت.عملیات در جبهه اش، تاثیر زیادي در پیروزي اینتوپخانه

ی جهادي و يت، اخلاص، روحیهكار، صمیمیت، معنو درايت، تیزهوشي، تخصص بالا، پشت
را به اين نتیجه رساند كه مصطفي توان  29ها، حسن مقدمموفق او در عملیات کردعمل

محرم را دارد. برای عملیات خیبر، حسن غازي را از اين يگان به  61تأسیسفرماندهي گروه تازه
ندهی این يگان را دومین فرما 1362جراح از اسفند مصطفي تقیخرداد فرستادند و حاج15گروه 

 به عهده گرفت.
ی سینه مجروح بار و در عملیات خیبر از ناحیهاين درست زماني بود كه مصطفی براي سومین

شد و مانده بود. او نیروهایش را تنها نگذاشت تا دچار ضعف بود. ولی با همان حال بد در منطقه 
اش آباد تا دوران نقاهت چند ماههجفبردندش نکردند. از بیمارستان هم به بیمارستان منتقلش 

 را در خانه بگذراند.
آباد و ماشین را گذاشتند در پارکینگ خانه که دمر دست او او را با یک وانت تویوتا رساندند نجف

باشد. یک شب که حالش بد شده بود، زنگ زده بود به یکی از اقوام و خواسته بود که ماشین 
ی از او پرسیدند که چرا با تویوتا نرفتی؟ گفته بود "من چنین بیاورد و ببردش بیمارستان. وقت

 دهم. آیا این امکان برای هر مجروحی وجود دارد؟"ای به خودم نمیاجازه
 کند. اما او بلافاصله برگشت جبهه. گفتند باید چند ماه استراحتدکترها می

ل داده بود و سپردن يكي از ها، سپاه فقط دو گروه توپخانه تشكیی جبههتا آن هنگام و در همه
 بود.هاي او بالاي فرماندهان به توانايي ي اعتماد بسیاراين دو گروه به مصطفی نشانه

هاي متعدد شركت کرد؛ جراح روز به روز آمادگي يگانش را ارتقاء داد و در عملیاتاز اين پس تقي
ی آتش توپخانه، هوشمندانهاز جمله در والفجرها و بدر و میمك. او با طراحي بسیار خلاق و 

طق و تثبیت خطوط عملیاتي و پدافندي به خوبي پشتیباني را در تصرف مناهاي رزمي يگان
 كرد.می

تبحر و تخصص و تسلط عالي مصطفی بر امور تاكتیكي و تكنیكي توپخانه و اشراف او بر 
ی رماندهی توپخانهی نیروي زمیني را بر آن داشت که فهاي عملیات غرب كشور، فرماندهصحنه

 قرارگاه نجف را هم به او بسپارند.
برای استفاده از تجربیات جنگی و بازدید از صنایع نظامی، با تعدادی از فرماندهان سپاه  64سال 

زمان با فرماندهي گروه شمالی سفر کرد. پس از بازگشت از این سفر بود که همیبه کشور کره
 ی قرارگاه نجف را هم عهده گرفت.خانهمحرم، فرماندهی توپ 61ی توپخانه
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ی پشتیباني آتش در هاي عمدهمحرم يكي از يگان 61ی ، گروه توپخانه8قبل از عملیات والفجر 
هاي پشتیباني دقیقی هاي تحت فرمانش، آتشی عمل قرارگاه نجف بود. با هدایت يگانمنطقه
 من داشت.شدريزي و اجرا کرد و نقش قابل توجهي در انهدام را طرح

بانی احداث کرد که مهم ترین رکن توپخانه شد، چندین مرکز دیده محل عملیات که مشخص
الرصاص مقابل خرمشهر مستقر ی امی اول عملیات، پشتیبانی آتش را در جزیرهاست. در مرحله
ک ی استراتژیی دوم و پس از عبور از اروند رود، محور میانی عملیات یعنی جادهکرد. در مرحله

اش را به خسروآباد منتقل کرد و تعلیق آتش ی او بود. برای این کار گروه توپخانهبصره بر عهده-فاو
 قرارگاه قدس را تشکیل داد. 

های مواصلاتی فاو زیر آتش گیر کرد. تمام جادهآتش پرحجم این گروه، دشمن را به شدت غافل
لوی هرگونه تجمع و اجرای تک دشمن را بصره. این آتش ج-ی فاوشدید آنها بود، به ویژه جاده

جراح در گیر و دار این نبرد مصطفی تقيکرد. حاجتر گرفت و تثبیت نیروهای پیاده را بسیار آسان
بانی و رفت بالای دکل دیدهی قرارگاه بود، خودش میی توپخانهشدید، با این که فرمانده

ها را جویا رفت خط مقدم و نظر بسیجیمیها ناشناس نمود. خیلی وقتبارها را هدایت میآتش
کردند که چرا رفتی کند. وقتی نیروهایش اعتراض میشد تا میزان اثر آتش توپخانه را ارزیابی می

 های خط مقدم  نیازمندم."گفت "به محضر با صفا و پر عشق بچهخط؟ می
دکل  و تا دو بعد از ظهر آفتاب رفت بالای  ها پاتک کرده بودند، قبل از طلوعیک روز که عراقی

سیم ی قرارگاه را از توی بیها که صدای فرماندهبانی کرد. توپچیهمان بالا ماند و خودش دیده
گفتند دادند و میهای خط، دکل را نشان هم میی بچهشنیدند به وجد آمده بودند. همهمی

ر آتش، حتی چند بار طوری زدند ل را گرفته بودند زیی قرارگاه را ببین که آن بالاست. دکفرمانده
بان همراهش را فرستاد پایین مصطفی دو نفر دیدهنزدیکش که به شدت لرزید و آسیب دید. حاج

ها امکاناتشان را جا گذاشتند و فرار و خودش ماند. زیر آن آتش سنگین کار را ادامه داد تا عراقی
 کردند. 

بید ولی حتا یک شب هم نماز شبش را ترک خوادر آن چند شبر عملیات، بیش از دو ساعت نمی
گذاشت روی خاک تا اذان صبح. رفت بیرون سنگر و زیر آسمانر خدا سرش را مینکرد. می

نمازش يك عبادت عاشقانه بود نه عمل روزمره و از روي عادت. بارها بعد از نماز جماعت، چشمم 
متر به ياد دارم نمازي را كه چنین ديدم ايشان که پر از اشك بود. كافتاد به چشمانش ميکه مي

 نبوده باشد. 
در عین حجب و حیا و صمیمیت با زيردستان، موقع ماموريت صلابت و قاطعیت منحصر به فرد 

بر. تبحر و خودش را داشت. همه دوستش داشتند، از سرداران فرمانده گرفته تا سربازان فرمان
گشای جلسات هصاً توپخانه همیشه راو خصو اش در مسائل نظاميتجربیات و نظرات تازه

ی با خوابي، تلاوت زياد قرآن، روحیهداد. نماز اول وقت، تحجد، كمگشايي میمشورتي بود. و راه
 هاي او بود.ستان از ويژگيكار و احترام به زيردنشاط، تكلیف گرايي، تواضع، پشت

لی موجب شد که تسلط کافی به " کار توپخانه را از پایین شروع کرد و کسب تجربه و آموزش عم
های ی توپخانه پیدا کند. لذا با حضور مداومی که در موضع به موضع و سنگر به سنگر ردهرسته

توانست یگان خود داشت، در هر موقعیتی اعم از دیدگاه و سنگر توپ و قرارگاه تطبیق آتش می
 اهنمایی کند. وارد جزئیات شده و کار پرسنل را کنترل نماید و در صورت لزوم ر

نمود. و با مشورت ی امورات آن را رعایت میمشورت، یکی از اصول مورد اعتقاد او بود که در کلیه
 داد.برد و هم به آنان فرصت رشد میی کافی میکردن هم از نظرات دیگران بهره

 ی کسانی که با ایشان سر و کار داشتند، چه زیردستان و چه همکاران و چه مسئولینکلیه
 30بالاتر، همگی در موفق بودن مدیریت ایشان اتفاق نظر داشتند."

گويد خودش اول عامل به آن باشد. روزي دوستانش ديدند موي بسیار مقید بود كه آنچه را مي
اي؟ گفت "وقتي از سربازهای يگانم سرش را از ته زده، گفتند چرا خودت را مثل سربازها كرده

توانم قبل از اين كه خودم چنین نباشم از آنها كنند، نميخواهم موي سرشان را كوتاه مي
 بخواهم كه چنان باشند."

هاي او مرهون همدلي و همراهي همسرش بود. در تمام بخش قابل توجهي از موفقیت
پا و همراه و يار او بود و در شهرهاي بههای جبهه و جنگ پاهاي مختلف زندگي و دشواريصحنه
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آباد زندگي زاهدانه و ساده ولی معنوي او را اداره كرمانشاه و اسلام مختلف از جمله اهواز،
 كرد. می
اش را به شهرهای نزدیک ها خدمت کند، خانوادهمصطفی برای این که بهتر بتواند در جبههحاج

ها هم کار و مشغولیات زیاد، او را از تامین احتیاجات خانواده غافل برد. اکثر وقتجبهه می
اند، ناراحت ی او غذا تهیه کردهرزمانش برای خانوادهشد که همتی متوجه میکرد. وقمی
 ی خانواده کوتاهی کرده باشد. ی خود در بارههشد که نکند در انجام وظیفمی

" در ارتباطات و مواجهه با افراد ممکن نبود که  کسی به فرمانده بودن او پی ببرد. پیوسته خود را 
تر با او صمیمی بشوند شد که هم افراد سریعدانست و این خود موجب مییتر از دیگران مپایین

ی یادگرفتن و و در واقع کوچکترین مانع و دیواری دور خودش ایجاد نکرده بود و هم این که آماده
 بالا بردن علم و مهارت خود بود.

ترین ندهکنترین و ناراحت ای پر از محبت و خندان و متبسم داشت. حتی در سختچهره
کنم که کسی خشم و عصبانیت او را دیده باشد. نزدیکان و همکارانش ها ]...[ تصور نمیوضعیت

بردند. ]...[ ایمان عمیق و قوی موجب شده بود از نوع تبسمش به ناراحتی احتمالی او پی می
اکی بهای خطرناک، شجاعت و بیزدنی و در صحنهکه در فشارها و مشکلات، صبر و تحمل مثال

  31داشته باشد."
 
 آخرِ کار□ 

روز پس از فتح فاو و تثبیت خطوط، تصمیم  80، یعنی 1365گاه روز دهم اردیبهشت سال شام
 اش بزند. گرفت برود اهواز و سری به خانواده

کارانش از خط مقدم آمد به سنگر فرماندهی که در کنار اروند برپا کرده بودند. تا با دوستان و هم
داد به ایستاد و سلام شدند برای نماز جماعت. آخر نماز  ه کرد اذان مغرب شد. آماده دیداری تاز

های شهیدان توپخانه که . همین که ایستاده بود عکس)عج(و امام عصر )ع(رضاو امام )ع(حسینامام
ی اشک را از کرد. قطرهکرد. رفت جلو و با حسرت نگاهشان به دیوار سنگر بود نظرش را جلب 

ی شد و از جادهکرد. سوار تویوتای وانتش ها خدا حافظی گرفت و با بچهی چشمش گوشه
 خسروآباد رفت طرف آبادان.

اند. وقتی رسیدیم چند دقیقه بعد صدای آن طرف بیسیم خبر داد که ماشین حاجی را با توپ زده 
احتش زیاد است و گفتند شدت جرهای اورژانس آنجا، برده بودندش اورژانس خط مقدم. بچه

کردند. ناگهان لبخندی روی ها امیدی به ماندش ندارند. با این حال داشتند احیائش میپزشک
 لبانش نقش بست، به اباعبدالله سلام داد و روح از بدنش پر کشید. 

هاي جنگ و پنج سال روزي در جبههسال تلاش شبانه 6جراح پس از مصطفی تقیسرانجام حاج
عبود شتافت و به وصال مگونه به ديار متعدد، این ی سپاه در عملیاتهاي توپخانهفرماندهي يگان

 حق رسید. 
ی مصطفي در لحظهگفت كه بر لبان حاجكه او را رسانده بود بیمارستان، میاي رزمندهبرادر 

 اي آشكار و قابل تشخیص نقش بست.شهادت خنده
آباد، پیکر پاک او را در در گلزار شهداي نجف تربت و مزار اين شهید جهادگر و بسیجي مخلص

 جوار شهیدان مظلوم شهر به امانت گرفت تا صبح قیامت تقدیم حضرت پروردگار نماید.
 
خرمشهر از سردار سرتیپ در فتح  خاطر نقش و فعالیت به 3/3/1369قوا در تاريخ كل ي فرمانده□

ی مصطفي ري خطاب به خانوادهطي لوح تقديایشان . جراح تقدير فرمودندتقيپاسدار مصطفي 
 نوشتند:

جراح در عملیات تقي" ... به پاس فداكاري و رشادتي كه شهید عزيز برادر پاسدار مصطفي 
گردد تا به عنوان ابراز داشته يك قطعه نشان "فتح سه" به بازماندگان وي اهدا ميرزمي 

 باقي بماند. ...."ی شهید عزيز سرافرازي و افتخار ابدي در خانواده
 

 نامهوصيت

                                                 
 نويس سردار زهدیمتن دست 31
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اعرف رسولك. تعرفني نفسك لم"بسم ا... الرحمن الرحیم. "اللهم عرفني نفسك. فانك ارن لم

اعرف حجتك، اللهم عرفني حجتك فانك ان تعرفني رسولك لماللهم عرفني رسولك فانك ارن لم
 تعرفني حجتك ضللت عن ديني."لم

كه اگر تو شناسايیم به خويش نفرمايي رسولت را نخواهم اي خدا تو خود را به من بشناسان 
شناخت، اي خدا تو خود رسولت را به من بشناسان و اگر رسولت را به من نشناساندي حجتت 
را نخواهم شناخت، خدايا تو حجتت را به من بشناسان و اگر حجتت را به من نشناساندي از 

 دين خود گمراه خواهم شد.
و نائب برحقش امام امت و با درود بر شهیدان گلگون كفن كه با  )عج(ام زمانبا درود و سلام بر ام

ايثار جان خود روحي ديگر بر اسلام و شیعه دمیدند و با سلام بر امت شهید پرور كه ادامه 
 ی راه شهیدان هستند.دهنده

ي پیامبر ي بر ما منت گذارده كه توسط رهبرايم كه خداوند تعالآري اكنون در زماني واقع شده
سال داشت از بین 1400خاسته كه پس از و اين امت به پای امام امت، ايران اسلامي گونه
گران هر كدام داشتند به نحوي از انحاء به اسلام ضربه رفت و سلاطین و طاغوتیان و غارتمي
جز  ند كه بهر تنگنا گذاشته بوددكردند و مردم را چنان ا به سود خود پیاده ميزدند و قوانین رمي

ی بارز آن دوران سیاه گذشته، قدرت و توان دادخواهي نداشتند و نمونهتعدادي مجاهد و از جان
 ها كه نكردند.زمان رضاخان و فرزند ناخلفش بود كه بر سرر امام و امت چه

خرداد انقلاب ما با رهنمودهاي امام امت و تظاهرات مردم قهرمان ايران شروع 15آنگاه با قیام 
هاي مخفیانه ادامه يافت تا اين كه امام امت در تبعید و زندان شروع به شد و بعد از آن با فعالیت

شناس ساخته شدند و به بركت حق تعالي در اين پايه ريزي انقلاب كرده افراد انقلابي و اسلام
ه طرز هاي پهلوي بها و ... در سیاه چالها، غفاريمرداني چون سعیديدانشگاه گر چه بزرگ

اي و ديگران با تحمل ، رفسنجاني و خامنه)...(، )...(فجیعي به شهادت رسیدند و افرادي چون 
برد انقلاب باقي ماندند تا اين كه با فداكاري مردم و ريختن ها به خواست خدا براي پیششكنجه

ها را ستانخود رنگین و با بدن مطهرشان قبر هاي شهرها را با خونخون هزاران شهید كه خیابان
شد و طاغوتیان و حكومتشان را سست ها هزاران مرد ساخته ميباران كردند و از اين لالهلاله
ها همچون كرد. و روز فرج رسید و امت به پیروزي نهايي رسیدند و با اين پیروزي كار ابرقدرتمي

یرنگ نن و حیله و تواند با هرعنواآمريكا، شوروي و ديگر غارتگران تمام شد. ]...[ هیچكس نمي
جلو اين انقلاب را بگیرد. "و مكروا و مكرالله والله خیر الماكرين" و اين دشمنان انقلاب با 

الله بهشتي، هايي كه زدند، ياران امام را يك به يك به طرز فجیعي به شهادت رساندند. آيتضربه
ري اسلام و جمهوبراي هاي عظیمي رجايي، باهنر، مطهري و ديگر عزيزان كه چه سرمايه

دادند به مردم دلداري ايران بودند. ولي امام امت با اين كه ياران را از دست مياسلامي 
 كردند.ت و ادامه دادن راه اين عزيزان دعوت ميدادند و آنها را به مقاوممي

، ردندككار براي ساقط كردن انقلاب جنايت المللي و آمريكايگران بینديگر كاري كه اين حیله
دستور دادن به صدام بود كه به ايران حمله كند. شايد از اين راه بتواند به خیال خام خود برسد. 
ولي غافل از اين كه آنها هنوز انقلاب و مردم و اسلام را نشناخته بودند و طرف مقابل خود را درك 

ين تصور كه ايران نه با ابند نبودند. ]...[ يي پايهاي كاذب خود به هیچ جانكرده بودند. با تخصص
بینیم كه صدام توانند كاري كنند، حمله را آغاز كرد. ولي حالا ميارتش دارد و مردم هم كه نمي

البته هاي اين امت مردم خرمشهر )تا كجاها آمده بود و حالا كجا است و يك نمونه از شجاعت
روز با  25الي  20حدود  سوز انقلاب بودند(كه دل الهي و سپاهي و ديگر نیروهاي مردميحزب

 ی كم مقاومت كردند.تعدادي اسلحه
آري در اين جنگ چه عزيزاني را از دست داديم، چه عزيزاني جلو چشممان بدن آنها پاره پاره 

هاي صدامیان به خاكستر تبديل گرديد، چه عزيزاني بدن مطهرشان در آتش ظلم و ستم و گلوله
 شد. 
ام خود را ها چقدر توانستهگويم آيا با ديدن اين صحنهمي ها زياد است ولي به خودمگفتني

بسازم و از هواي نفس دور باشم؟ اگر دروغ نگويم خیلي كم. ولي اي امت قهرمان، اي عزيزان 
پشت جبهه، ما در اين جنگ عزيزان بسیاري را از دست داديم. شهیدان و سرداران شهیدي چون 

همت و ديگر عزيزاني كه با خون سرخشان ، حاجباقري، بقائي، بروجردي، رضايي، نمازي
اند و اين ها را رنگین كرده و روح شجاعت و رزمندگي در رزمندگان به جاي گذاشتهجبهه
 اين شهیدان است. اش به بركت خونها همهپیروزي
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 وفروشي كنند؟ ی ما در قبال خون اين شهیدان چیست؟ آيا بايد بازاريان ما گرانحال وظیفه
ان با وضعیتي زننده در سطح شهر خود را نمايان كنند؟ و بازاريان جنس مردم را احتكار خواهر

 كاري كنند؟ و هزاران كار ديگر؟نموده و در اختیار مردم نگذارند؟ كاركنان ما در كارخانه كم
آيا اين شیوه و هدف عزيزان شهید بوده يا اين كه برعكس، هر فرد ايراني خودش را مسئول 

ی او آمده و بايد اين بار را ريزد باري بر شانهاي بر زمین ميی خوني كه از رزمندهر قطرهبداند؟ ه
تحمل كند و با اعمال صالح و اطاعت از امام، به طور صحیح به دستورات اسلام عمل نمايد. ولي 

ها را ببینند تتوانند واقعید شويم كه تعدادي واقعاً كورند و كرند و نميتوانیم ناامیبحمدالله ما نمي
 در سختي زندگي كرد.خواهند بپذيرند كه بايد كمي آيد و نميو از اسلام و قرآن بدشان مي

كه انجام ها زياد است ولي بايد بدانیم كه با يك كار اشتباه و خلاف در جمهوري اسلامي گفتني
گويم ايم و از خودم ميردهرا از خود ناراضي ك )عج(ايم و امام زمانبدهیم قلب امام را به درد آورده

 ام يا خیر؟ی خود درست عمل كردهي كنم كه آيا به وظیفهام خود را راضكه هنوز نتوانسته
امید است كه خداوند تعالي لطفي كند كه اگر لیاقت شهادت دارم، كه چنین نیست، نصیبم كند 

. يا اين كه چنان و اگر بنا است باشیم، كه خدا نكند، موت مرا شهادت در راهش قرار دهد
 اي زنده)جانبازان( باشیم.ی راه شهداي عزيز و شهدتوفیقي بدهد كه ادامه دهنده

گر چه درست نتوانستم مطلب را ادا كنم و ديگر هم متأسفانه وقت ندارم و اكنون كه خداوند 
ايد كه روم، شمنتي ديگر بر ما گذاشته و توفیق شامل حال ما شد و به زيارت بیت ا... الحرام مي

 ی خدا حوائج را بگويم و امید است كه برآورده شود.و خانه )ص(آنجا بتوانم كنار قبر رسول الله
در آخر گرچه نتوانستم در اين مدت عمر زياد كار مثبتي انجام دهم و خداوند متعال را از خود 

م، خشنود كنم، امید است كه خداوند از لطف و كرمش مرا ببخشد. اگر لیاقت شهادت دار
شهادت را نصیبم كند و مرگ مرا شهادت در راهش قرار دهد.انشاءا... و امید است كه پدرم و 

 مادرم كه من نتوانستم حق آنها را ادا كنم و قدر آنها را ندانستم مرا ببخشند و راضي باشند.
ن ي و فرزندانم را آن طور كه شايسته است و اسلام و قرآوار زندگي كنهمسرم، امیدوارم زينب

  باعث سرفرازي پدر و مادر خود باشند.دهد تربیت كني كه انشاءاللهدستور مي
كنم و امید است كه به لطف خداوند تعالي و از درگاه خدا بار ديگر طلب مغفرت و بخشش مي

همت رزمندگان، دشمن ما از بین برود و اسراي عزيز آزاد و شهداي ما با شهداي كربلا محشور 
شان برسد و خداوند امام امت را كه امید مفقودين هرچه زودتر به خانواده شوند و خبر سلامتي

 دارد.كلیه مستضعفان جهان است تا انقلاب مهدي)عج( زنده نگه
 به امید زيارت كربلا و قدس عزيز 

 «د اين حقیربود جهت يادبوها چند كلامي اين» 
 خدايا خدايا تا انقلاب مهدي)عج( خمیني را نگهدار

 "23/5/63جراح  دعا مصطفي تقيملتمس 
 
 

 
 
 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 
 



 46 

 
 
 

 محسن نوراني
 
ای با فضیلت چشم بر گیتي گشود. ابتدايي را در در خانواده در جنوب تهران و 1342ماه  آذر

بگیرد،  رفت که قرآن یادیمخواند و به مسجد محل دبستان خطیب گذراند. از كودكي نماز مي
 مكبر مسجدشان هم بود.

ی هدف نوشتند. سپس به هنرستان رفت و "برق" خواند. برای راهنمايي اسمش را در مدرسه
نوشت، كرد. روی ديوارها شعار میتوانست برای انقلاب تلاش ميدر هنرستان هر قدر می

تظاهرات خونین ها و تظاهرات شركت کرد؛ حتی در کرد و در تمام راهپیمايياعلامیه پخش می
ها به . تا آخرش هم ماند و در انتقال زخمي57شهريور  17شبانه و حتی در تظاهرات خونین 

 نقلاب، درسش را ادامه داد و ديپلم فنی گرفت.كرد. پس از پیروزي ابیمارستان كمك 
 

 بسيج 
این که در خودش را رساند كردستان تا رو در روی ضد انقلاب مبارزه کند.برای  59تابستان سال 

سال  17تهران گذراند.  )ع(بسیج را در پادگان امام حسینی عمومي كردستان خوب بجنگد، دوره
 رفت كردستان؛ مريوان و یگان تحت فرماندهي احمد متوسلیان. 59بیشتر نداشت كه شهريور 

ند. اين کار انداخت ی مريوان را راهانداز منطقهمحسن نورانی و علیرضا ناهیدي اولین واحد خمپاره
بود. از آن به بعد محسن و  )ص(لحضرت رسو 27ی شروع تشكیل يگان ذوالفقار تیپ آنها نقطه

سازي بودند، پشتیباني آتش عملیات پاكشده علیرضا ،كه حالا ديگر با هم بسیار صمیمي 
رمانده و وان فدادند و هر جا که لازم بود به عنمیهاي مختلف انجام ا سلاحی مريوان را بمنطقه

ها وارد صحنه های عادي سلاحكردند. خودشان هم شخصاً همچون خدمهجانشین با هم كار مي
 دادند.کردند يا هر کاری را که زمین مانده بود، انجام  ميشدند، شلیك میمی

 
 جنگ و سپاه 

وي ریشايران، يكي از محورهاي پوري اسلامي ی عراق به خاك جمهدر همان روزهاي اول حمله
دهي و آماده كرده هايي كه سازمان، محور پنجوين به مريوان بود. در آنجا محسن با سلاحدشمن

، ارد آورد. او و دیگر رزمندگاننی به دشمن وی درگیري آمد و تلفات و خسارات فراوابود به منطقه
 گیر کردند و به عقب راندند.دشمن را در اين محور زمین

عضويت  60خواست در جبهه ماندگار شود، سال ولي چون می او بسیجی آمده بود كردستان
 سپاه را پذیرفت.رسمي 

 40احمد متوسلیان  1360بهمن سال  18هاي جنوب، ی عملیات بزرگ در جبههبا گسترش دامنه
را  )ص(حضرت محمد رسول الله 27نفر از كادر زبده و مجرب سپاه مريوان را آورد جنوب و تیپ 

م جزو همین چهل نفر بود كه آمدند تا تیپ را برای عملیاتی بزرگ آماده تشكیل داد. محسن ه
 کنند. 
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او در فرماندهی يگان ذوالفقار جانشین علیرضا ناهیدي بود. به همین خاطر محسن نوراني را بايد 
هاي بارها و گردانی سپاه دانست زيرا او در تشكیل اولین آتشگذاران توپخانهيكي از بنیان

 تیپ نقشی موثر داشت. یتوپخانه
المبین، حضوری درخشان یافتند و پس از آن نیز در فتح خرمشهر. روز بعد هم در عملیات فتح 42

های روي در محورم.م توانستند پیش130هاي غنیمتی دهي و به كارگیري توپآنها با سازمان
 د.لا ببرنی نیروهاي عملیاتي را بارا آسانتر و سریعتر کنند و نیز روحیه 27تیپ 

 
را اعزام کردند لبنان. اما پس از مدت کوتاهی او و ناهیدي برگشتند  27بعد از فتح خرمشهر، تیپ 

هاي جنوب ایران باشند و در عملیات رمضان شرکت کنند، پس از آن هم در عملیات تا در جبهه
 مسلم ابن عقیل و والفجر مقدماتي و والفجر يك و والفجر چهار.

همت، یرضا ناهیدي در عملیات والفجر مقدماتي به شهادت رسید، حاجپس از این که عل
، فرماندهی تیپ ذوالفقار را به محسن سپرد تا لشكر را در انجام عملیات 27ی لشكر فرمانده

 والفجر یک و سه همچون گذشته پشتیباني كند.
ی قوي و كانیزهمـرا توسعه داد و تبديل به تیپ پیاده 27محسن نوراني تیپ ذوالفقار لشكر 

هاي توپخانه و پدافند ضد هوایی و زرهي و كارآمدی نمود. با تلاش و همت محسن، گردان
كاتیوشا و شونده و مینيهاي هدايتانداز و ضد زره و موشكطلب و خمپارهزن شهادتجيآرپي
 باني تیپ ذوالفقار شکل گرفتند و عملیاتی شدند.ديده گردان

ی مجرب و متخصص تیپ ذوالفقار رشد بسیاري كرد و صدها رزمندهزمان فرماندهي محسن، 
هاي پشتیباني اين ی عملیات سنگین نمود. اجراي آتشافزارهای پشتیبانی آتش را آمادهجنگ

 گرفت. ات قواي خودي را هم  میزد، جلوی تلفتیپ علاوه بر خسارات فراوانی كه به دشمن می
طلب واحدهاي شكار تانك تیپ های شهادت، بسیجيعقیل ابندر عملیات رمضان و مسلم

 را حفظ کردند. 27لشكر ذوالفقار امان دشمن را بريدند و خطوط مقدم 
 

با خواهر علیرضا ناهیدي، همرزم و دوست صمیمیش، ازدواج كرد. مراسم  1362خرداد سال 
وس فقط يك ی عرازدواجشان را در مسجد محل گرفتند؛ بسیار ساده و دوست داشتنی. مهريه

الله مجید بود و چون محسن در جبهه مسئولیت داشت، فردای مراسم با همسرش جلد كلام
خواستند نزدیک جبهه باشند تا هم به غرب كه آن هنگام شهري جنگي بود، میآباد رفتند اسلام

 روز طول کشید. 65جنگ برسند و هم به زندگی. اما زندگي مشتركشان فقط 
 

 عروج 
داده ن و حتی چگونگی آن را به او همت خبر شهادت محسكردند که حاجل میهمرزمانش نق

 بود. 
همت خواب دیده بود و بلافاصله محسن را خواسته بود و چند روز قبل از شهادت محسن حاج

 برایش گفته بود 
كند رسي. شهادتت هم اين طور است كه دشمن اسیرت مي"محسن تو به شهادت مي

خواهیم و ه آزاديت از اسارت به شرط دادن اطلاعاتي است كه ما ميگويد کو به تو مي
كني. آنها اول تیري ی آنها را بر آورده نمياین که به امام توهین كني، اما تو خواسته

 كنند." باران ميزنند به پیشانیت، بعد هم بدنت را تیرمي
یقاً سه روز بعد و همین گونه زد. دقهمت شنید لبخند گفتند محسن اين خواب را که از حاجمی

 به شهادت رسید.
 

اي كه به منزل آمد نیمه شب دو روز قبل از شهادتش بود. بر خلاف همیشه كه با "آخرين مرتبه
آلود و با چشماني قرمز و آمد، براي اولین بار با سر و صورتي خاکهاي تمیز به خانه ميلباس

ديده بودم كه حنا ببندد. نا زده بود. تا آن موقع من خواب به خانه آمد. دستانش را حنخسته و كم
 اي خبري هست؟" ]...[ داد ... . گفتم "متبرك شدهبوي عطر می

خواهم يك خواست دوباره به جبهه برود. گفت "نه ميخواستم که استراحت كند چون صبح مي
ردم مقدار صحبت كنم." يكه خوردم ]...[ يك لحظه در سیمايش دقیق شدم. احساس ك

آيد خواهد وداع كند. حالتي عجیب و اضطراب به من دست داد. گفتم "محسن يادم ميمي
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كردم، خواست به جبهه برود در آخرين ديدار، در آن وقت كه با او صحبت میكه مي 32برادرم علي
 احساس عجیبي به من دست داده بود. الان هم همان احساس را دارم." 

ش دگرگون بود و حالتش تغییر كرده بود. به يك نقطه خیره شده ابه چشمانش نگاه كردم، چهره
خواهد بود و اشك در چشمانش حلقه زده بود. آهسته گفت "واقعاً خداوند اين سعادت را مي

 نصیب من كند؟ آيا واقعاً من لیاقت شهادت را دارم؟" 
تو بیش از اين انتظار  بغض گلويم را گرفت و اشك از ديدگانم سرازير شد. رو كرد به من و گفت "از

كنم، براي روح والا و ارزش و مقام والايي كه داشتم." گفتم "من براي شهادتت گريه نمي
كنم." اين را که گفتم احساس راحتي كرد و آهي كشید و گفت " خدا را شماها داريد، گريه مي

و گفتم "شما در شكر كه همیشه ياريم كرده، از اول زندگي تا كنون اين طور بوده است." به ا
گذري؟ چرا از خداوند ها ميی اينكردي از همهزندگي آرزوهايي داشتي و برايم مطرح مي

اي ببري؟" در جوابم گفت "درست خواهي كه يك مقدار بیشتر زنده بماني و از زندگي بهرهنمي
لم دارم شهید رزوهايي كه در دكنم كه اگر با تمام آاست كه من اين آرزوها را دارم ولي فكر مي

 شوم، ارزش و مقامم نزد خداوند بیشتر است." 
هايي به من كرد "در مراسمم در پیش مردم گريه نكن، لباس سیاه نپوش كه سپس سفارش

دشمن شاد شود، تا منافقین بفهمند كه اسلام چقدر نیرومند است. اگر از شهادت من ناراحت 
ن طور باشید كه حضرت زينب بعد از شدي سعي كن احساس ناراحتي را مخفي نگه داري آ

  33بود  ]...[." )ع(شهادت امام حسین
 

ی مريوان به در منطقه 4و تنها چند روز پیش از شروع عملیات والفجر  1362مرداد  21غروب 
آمدند قرارگاه كه در كمین گروهك كومله گرفتار رزمانش از اسلام آباد غرب میهمراه دو نفر از هم

 اندازي کردند. او و راننده و همراه ديگرشان تیر خوردند و به شدت زخميشان تیرآمدند. به ماشین
 شدند. 

را  خواستند كه اطلاعات نظامیشآمدند بالاي سرشان و از محسن كه هنوز نیمه جاني داشت 
به آنها بگوید و به امام توهین كند. محسن كه ديگر حال سخن گفتن نداشت تنها به حضرت امام 

 اي به پیشانیش شلیك کردند و بعد هم بدنش را به رگبار بستند.فرستاد. آنها هم گلولهدرود 
       

 نامهوصيت
كرد از هدايت يافتگان ]...[ سپاس خداي را كه هدايت كرد ما را به اين دين كه اگر هدايت نمي"

 نبوديم.
ها ها و صحبتادتكه اين همه عب كنیم انی اين رسیده است كه خودمان را امتحمرحله

 نه؟ محتوايي هم دارد يا 
جنگ، دانشگاهي است كه مدرك آن پاك بودن، خلوص نیت، صبر و تحمل است. جنگ بهترين 

است. زمان و به ثمر رساندن انقلاب اسلامي فرصت براي آزمايش كردن ملت اسلامي 
 خودسازي و زمان آزمايش و امتحان واقعي در اين جنگ است.

براي صدور انقلاب و مقابله با چنین تجاوزي )جنگ تحمیلي( به پا خاسته و با تشكیل ملت ايران 
نیروهاي بسیج، چنان مقاومتي از خود نشان دادند كه باعث تعجب است و به همین دلیل است 

 بینیم كه ملت الهي شده است."فرمايد "ميكه امام مي
شدم. چندين بار فكر كردم شايد خلوص فدا مي مادر، من راه خود را يافته بودم و بايد در اين راه

ی من گريه ام ولي بالاخره اين سعادت نصیبم شد. خواهشمندم بر جنازهنیت ندارم كه هنوز زنده
نكنید تا دشمنان بر عظمت اسلام پي ببرند و بدانند كه شما ناراحت نیستید از اين كه فرزندتان 

 در راه اسلام فدا شده است.
ام به دست دشمن بیفتد و آن قدر بر من لگد بزنند تا ام كه دوست داشتم جنازهردهآن قدر گناه ك

 گناهانم در درگاه خداوند پاك شود.
 دوست داشتم در موقع مرگم آن قدر زجر بكشم تا خداوند مرا پاك از اين دنیا ببرد. ]...[

 محسن نوراني"    

                                                 
 شهید علیرضا ناهیدي 32
 محسن نورانی مسر شهیده سرکار خانم ناهیدی 33
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كشور حضوری فعال و  اي جنوب و غربهماه خالصانه جهاد کرد و در جبهه 35محسن نورانی 
 مستمر داشت.

 ن است.گاه عاشقان امام و شهیدازيارت ،هم در بهشت زهراي تهران او تربت مطهر
 

 

 
 
 

 ناصر عبداللهی 
ی شهرستان رزن، در چشم به جهان گشود؛ در روستای شاهنجرین بخش غروه 1342سال 

ند سوم خانواده بود. پدرش راننده بود و بسیار استان همدان. دو برادر و چهار خواهر داشت و فرز
 کش. متدین و زحمت

دوران ابتدایی و راهنمایی ناصر در همان محل تولد گذشت و پس از آن به خاطر مشکلات 
 شد.ران آمد و در یک خیاطی مشغول کار کرد و برای کار به تهمعیشتی درس را رها 

ای زیاد در مراسم عزاداری و دعا شرکت ت و با علاقهانداخاو در کنار کارش، جلسات قرآن راه می
 ز جماعت و نماز اول وقت مقید بود.کرد. از همان نوجوانی هم به نمامی
 

 بسيج و سپاه و جبهه
الله نوری آمد. او محافظ آیتپس از پیروزی انقلاب، برگشت همدان و به عضویت بسیج در 

یت مدان بودند. ناصر پس از مدتی به عضوی موقت هجمعههمدانی شد که آن هنگام امام
 . آمد و با شروع جنگ تحمیلی، رفت جبههرسمی سپاه پاسداران در

بانی. او در حین تلاش فراوانش برای جنگ، در ناصر کارش را در جبهه با خمپاره آغاز نمود و دیده
ی سپاه وپخانهداد. چندی که گذشت، فرماندهان تهای رزمندگان درسش را هم ادامه میمجتمع

ی تیپ اندازی گردان توپخانهکاری که در او دیدند، مسئولیت راهبه خاطر شجاعت و همت و پشت
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های سپاه در مناطق غرب و جنوب انصارالحسین همدان را به او سپردند. او در اکثر عملیات 32
نیز به  جبهه شرکت داشت. وقتی تیپ انصارالحسین همدان را به لشکر ارتقا دادن. او را

ی لشکر منصوب نمودند. ناصر عبداللهی تا دو سال بعد که به لیاقت شهادت فرماندهی توپخانه
 چنان این مسئولیت را بر عهده داشت.رسید، هم

 
 شهادت
ی کاتیوشای دشمن ی فاو، ترکش گلولهدر عملیات والفجر هشت و در منطقه 6/12/64در تاریخ 

چند رگ بود که دست چپ و پای راست ناصر را قطع نمود و به او اصابت کرد. ترکش آن قدر بز
لحظه بعد ناصر عبداللهی با بدنی پاره پاره و چون مولا و سرورش، حضرت 

 ، به ملاقات خداوند متعال شتافت.السلام()علیهالحسینعبداللهابی
 ناصر ازدواج کرده بود، ولی خداوند فرزندی به ایشان نداد.

 
 چند توصيه و تذکر

ها مشغول نبرد با دشمن دین ها و پشت جبههاللهی که در جبههرادران و خواهران غیور و حزب"ب
که امید  خدا و یاران خدا هستید، مثل همیشه امیدوار باشید؛ امیدوار به خدا و نصرتش. همین

به پیروزی در مقابل شرق و غرب، کسانی که با ما در ستیزند، داشته باشیم این خود یک 
چنین پیروزی نظامی های بعدی نیز در پی همین پیروزی اولیه است. و هماست و پیروزی پیروزی

را پیروزی اصلی ندانیم، بلکه پیروزی اصلی همان پیروزی در مقابل امتحانات خدا است. اگر 
مان نگاه کنیم و ی جنگیدن و به انجام وظیفهکیلومترها به جلو یا عقب برگردیم، باید به نحوه

ایم که پیروزیم و ایم یا نه. اگر انجام دادهی دینی که بر گردن ما بود انجام دادهآیا آن وظیفه ببینیم
ها و اگر غیر این بود و لو این که در ظاهر مقداری هم از دشمن را مغلوب کرده باشیم و تپه

جنگد، ا میایم. چون کسی که برای خددر آوریم شکست خورده ها را به تصرف خوددشت
جنگد، حال چه پیروزی بیند و برای کسب رضایت او میروزیش را در ادای تکلیف الهی میپی

 نظامی به دست آورد یا نیاورد.
 گاه خدا و کسب رضایت اوست. پس پیروزی اصلی همان روسفیدی در پیش

 باشند:های تخصصی سپاه مشغول میتذکر برادرانه به برادرانی که در قسمت
های عالی هر در نظر داشته باشیم که کسب تجربه و تخصص و آموزش ما باید اول این را
ای است برای رسیدن به هدف اصلی. خدای ناکرده این طور نباشد که چنان قسمت فقط وسیله

ی وسیله بودنش منحرف شویم. لازمه این کار این سرگرم تخصص شویم که رفته رفته از مسئله
و محور اصلی باشد و برای رسیدن به این هدف  است که هدف مثل همیشه بر ایمان مشخص

چنین مطالعات خود را بیش از پیش ادامه خوابی پیشه کنیم و هممقدس تلاش و کوشش و کم
 های لازم غنی شود. والسلام"بدهیم تا انشاءالله سپاه از تجارب و تخصص

 
 نامه قسمتی از وصيت

 و انا الیه راجعون. "انا لله
ای و همچنین این گویم به خاطر این همه نعمات که بر ما ارزانی داشتهمیخدایا تو را سپاس 

ها را به سوی تو هدایت توفیق را به ما دادی که رهبرمان را بشناسیم. رهبری که انسان
 نگش، سکوتش و کلا رهبریتش برای تو و به خاطر تو است.کند. رهبری که حرفش، جمی

کران ای از این اقیانوس بیوفیق را به من دادی که قطرهگویم که این تخدایا تو را سپاس می
باشم و خود را به لشکری که پرچمدارش روح نایب بر حق امام زمان)عج( است ملحق کنم که 

ام و این را یک فریضه بر خود دانستم. بهای هزاران شهید و مجروح است. به جبهه آمدهخون
خواهم که در این راه ثابت قدمم دی، از تو میخدایا، حال که این سعادت را شامل حالم نمو

دارم باشی و کمکم کنی از این امتحان که خود برای ها و هواهای نفسانی نگهبداری و از لغزش
گاهت را که تنها آرزوی من است، به دست آورم و مورد در پیش ها قرار دادی، قبولیانسان

ختی انسان در آن است که تو از او راضی و برضای تو قرار بگیرم که بزرگترین سعادت و خوش
 خشنود باشی."
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 مهدي ملكي

ای پرجمعیت به دنیا آمد. در همان ساری مدرسه رفت تا در شهر ساري و در خانواده 1342سال 
 دیپلم گرفت. پدرش ارتشی بود. 

 شگذاشت بار مخارجش به دوش پدركرد، نمیخواند و هم كار مياز كودكي، هم درس می
 اجتماعي و مذهبي هم داشت.  باشد. فعالیت

دبیرستان را تمام کرد و دیپلم گرفت. جنگ كه شروع شد،  بعد از پیروزي انقلاب اسلامي،
 بسیجي شد و همان اوايل جنگ چندين بار رفت جبهه. 

 رزمانش، دختري اهل زادگاهش را به او معرفی کرد؛ خانمهمسر يكي از هم 1362سال 
 هم آشنا شدند و ازدواج کردند. شعباني. با 
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ی يكي از دوستانم بود كه مرا معرفي کرد. و "آشنايي من با مهدي توسط شوهر رزمنده
چون خودم هم بچه مذهبي بودم، دوست داشتم با رزمنده يا بسجي ازدواج كنم. از او 

سال.  18سال داشت و من 19كردم. آن وقت او  گاري آمد و قبولخوشم آمد به خواست
]...[ بعد از توافقات اولیه، عقد كردیم و مراسم ازدواجمان بسیار ساده بود. براي عروسي 

 سیزده هزار تومان قرض كرد. يك شلوار هم از يكي از دوستانش امانت گرفت ]...[.
ی مرا ی عقد قیافهمراسم ازدواج بسیار ساده بود و البته شیرين. ايشان تا سر, سفره

 وشش من كامل بود. خوب نديده بود. چون پ
ی عقد به شوخي مهدي بسیار با حیا، خالص، ساده و دوست داشتني بود. سر, سفره

فكر كرد ]...[، تا خطبه اي خورد. كمي داني من كچل هستم؟" يكهگفتم "راستي مي
خوانده شد بلافاصله رفت اتاق ديگري و مرا صدا كرد و با حالتي نگران و با سرعت 

بعد كه خیالش راحت شد گفت "اين چه كلكي بود كه زدي تو كه مرا  روسري مرا گرفت!!
 34كشتي؟" "

 "زينب ملکی" تنها يادگار ايشان است.
اي بود كه دو اتاق گلي داشت و يك حیاط خاكي. ولي همان خانه "منزلمان هم يك خانه

 1كنم."و زندگي بسیار شیرين بود و هنوز هم آن شیريني و صفا را حس مي
 جبهه
ای مختلف شركت کرد. او رزمنده ي ملکی از آغاز جنگ، بسیجي رفت جبهه و در عملیاتمهد

 ای محبوب همه. بسیجي بود و فرمانده
 19كند. درست  های جبهه شركتخواست در عملیات"برايش خیلي مهم بود و حتماً مي

نداشتیم. گفتم  روز اول زنگ نزد. خبري از او20روز رفت جبهه و تا  45روز بعد از ازدواج، 
 حتماً يا شهید شده يا مفقود كه بعد زنگ زد."

ها عمر زيادي نداريم. ها و رزمندههمان روز اول ازدواج كه صحبت كرديم گفت "ما بسیجي
دو يا سه سال بیشتر زنده نیستیم، درست مثل پرستوهاي مهاجر!" من گريه زيادي 

ا گريه بیندازم و ناراحت كنم ولي كردم بعد او ناراحت شد و گفت "قصد نداشتم شما ر
 بدان واقعیت قضیه اين است. ]...[

دوخت. به خانواده خیلي شست و ميهايش را خودش ميآمد، لباسوقتي از جبهه مي
گذاشت با اين كه پدرش با علاقه داشت و مهربان بود. به پدر و مادرش خیلي احترام مي

گي نكرديم، حدود دوسال و نیم بیشتر طول عقیده نبود. ما با هم زياد زنداو زياد هم
رفت آمد مرخصي مينكشید. هیچ وقت او را سیر نديدم چون يا جبهه بود يا وقتي مي

 35مسجد و يا دنبال امورات جبهه."

ی یکی از كربلا رفت و در عملیات رمضان و محرم، فرمانده25به تیپ  1361مرداد سال
 بود. ()عجالزمانهای گردان حضرت صاحبگروهان
ی لشگر. پذیرفت و كربلا را که تشكیل دادند، دعوتش کردند به یگان توپخانه 25ی لشكر توپخانه

 کرد و خیلی دقیق آتشباني میرفت و ديده. او به خط مقدم میباني توپخانهرفت به واحد ديده
 کرد. توپخانه را هدايت می

کرد تا توپچي مجرب و كارآمدتري می هاي تخصصي توپخانه شرکتهمزمان با جبهه در آموزش
باني کردند و بعد هم جانشین کرد بسیار موفقش، او را مسئول ديدهباشد. به خاطر عمل

و محبوبیت  ی لشكر کربلا. مهدی ملکی مديري شايسته بود و فرماندهي بسیار تواناتوپخانه
 د.فراواني در بین نیروهاي توپخانه و فرماندهان لشكر پیدا كرده بو

ی لشكر کربلا را  به او سپردند. از همین هنگام نیز به عضويت فرماندهی توپخانه 64خرداد سال 
 سپاه در آمد.رسمي 

و  6بار هم در عملیات والفجر و در پنجوين عراق،  يك 4بار در عملیات والفجردو بار مجروح شد. يك
حت فرستادندش عقب ولي به محض سترای مهران و چیلات. هر دو بار براي درمان و ادر منطقه

 مقدم.مداواي اولیه مجدداً برگشت به منطقه و خط 
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العاده با اخلاص بود و اهل معنويت. نماز خواندنش خیلي قشنگ بود. اطرافیانش از نماز او فوق
داد. فرمانده بود ولي به بردند. هیچ فرصتي را براي نماز جماعت از دست نميلذت مي
 كرد.یش اقتدا ميهای بسیجرزمنده

ها امكان عبور نداشتند. بايد آب و در خط مقدم عملیات محرم، جاده باتلاقي شده بود و ماشین
برديم به ديدگاه. دیدگاه زير ديد و تیر و آتش سنگین کردیم و میغذا را با هزار زحمت کول می

 بود.  دشمن بود. رساندن آب و آذوقه به دیدگاه، کار خیلی سخت و خطرناکی شده
ساعت بود که آب نداشت ولی چیزی نگفته بود که مبادا  48مهدی ملکی توی ديدگاه بود. 

ها را به خطر بیاندازد. وقتي يكي از نیروها به ديدگاه رفت و متوجه شد، علت را از او پرسیده بچه
 بود:

ها ب بارانشدند، ما با همین آها خسته ميـ"هم جاده خرابه، هم ديدگاه زير آتشه و هم بچه
 كنار آمديم." 

در مهران مجروح شد. بعد از چند ساعت با دست و كتف و بازوي باندپیچي  6در عملیات والفجر 
سرد اند، خندید و خیلی خوناز بیمارستان برگشت خط مقدم. وقتی دید دوستانش تعجب کرده

یزي نیست، چند قطره خون جا، ]...[ حالا اين كه چايم اينگفت "ما براي دادن تمام خونمان آمده
 است ..."  آمده

ی لشكر بود ولي خیلي اوقات در خط مقدم بود. در فاو شخصاً به ی توپخانهبا اين كه فرمانده
 كند.رفت تا آتش توپخانه را كنترل و نظارت ی درگیري میمنطقه

ت و آورد. در کارهای سخی نیروهایش را به وجد ميناپذيري مهدي ملکی همه خستگي
ديدند، خستگي هاي او را میها که تلاشی عملیات و تک و پاتک و درگیری، بچهبحبوحه

 بردند. خودشان را از یاد می
خوابید؛ نشسته و يا كنار راننده توی در عملیات بدر دو روز نتوانست بخوابد، فقط بین كارها می

ي را "مهدی ملکی خستگگفتند رفت روی هم. همه میهایش ميها. چند دقیقه پلکجاده
 خسته كرده و نا امیدي را نا امید."

 
 شهادت

در  29/11/1364سال حضور در جبهه هاي دفاع از اسلام و قرآن در  5مهدي ملكي بعد از حدود 
 با تركش توپ دشمن به شهادت رسید.  ی عملیاتي فاو و در اروندكنارمنطقه
هیدش در گلزار شکنار برادر  وز و با شکوه،اش را به ساري  آوردند و بعد تشییعی پرسجنازه

 باشد.جويان شهداي ساری به خاک سپردند تا مركز نورانیت و معنويت حق
 

 نامهوصيت
 بسم الله الرحمن الرحیم

 "و لاتحسبن الذين قتلوا في سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم يرزقون" 
اند بلكه زندگاني هستند كه نزد د، مردهانشدهكه در راه خدا كشته "و مپنداريد كساني 
 خورند."خدايشان روزي مي

، امام حي )عج(احب الزمانی كل قواي اسلام، مولا صفرمانده )عج(با درود و سلام خدمت ولي عصر
ی و حاضر و با درود به نائب بر حقش امام بزرگوارمان "روح الله الموسوي الخمیني"، قلب تپنده

 امت اسلامي.
كنم كه احكام الهي را در اين مملكت رواج دادي و روح خدا از تو بسیار بسیار تشكر مي باري اي

ات به ما راه مستقیم جلوي فساد و تباهي را گرفتي و با از دست دادن ياران با وفا و جگر گوشه
الهي را عنايت كردي. لحظه لحظه عمر من به فداي يك لحظه عمر شما اي بزرگوار و در آخر اي 

م بزرگوارم من جز خون ناقابل خود چیز ديگري براي بقاي اسلام ندارم بدهم، امیدوارم كه اول اما
 مورد قبول خداي تبارك و تعالي و بعد هم شما قرارگیرد.

در شهادت من صبور و شكیبا باشید و ناملايمات زندگي را به جان و دل بخريد پدر و مادر گرامي 
 كه در شهادت پسر اولتان صبر را پیشه كرديد. طور كه دنیا محل گذر است. همان

همسرم امیدوارم كه زهراگونه باشي و از دوري من يأس به خود راه ندهي و ناملايمات زندگي را 
ه باش كه قبلاً بودي و مقام همسر گونجان دل بخري و با دشمنان اسلام و امام عزيز همانبه

شوند حتماً خوبي ر كه با هم همانند دوست ميشهیدي را به همه ثابت كن و اين را بدان دونف
خواهي بدان كه من راحت هستم و خواهند و اگر تو هم خوبي و راحتي مرا ميديگر را مييك
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روم در كنار خداي تبارك و تعالي. پس اگر دوست من هستي در شهادت من جاي خوبي مي
ايعات غلط دشمن را نخور و گونه باش كه خدا از تو راضي باشد و در هیچ موقع گول شهمان

ی خود كن و اين را مطمئن باش كه راهي را كه من رفتم به حق بوده و با آگاهي تقوي را پیشه
خواهم براي من گريه نكنی، براي مظلومیت حضرت ابا عبدالله كامل خودم بود و از تو مي

عا را زياد بجا بیاور و در گريه كن و نماز و د )س(گريه كن، براي اسارت و مظلومیت زينب )ع(الحسین
نماز جمعه حتي الامكان شركت كن و ياوري باش براي اسلام و همین طور فرزند عزيزم را نیز در 
راه اسلام و امام تربیت كن و به او از همان اوان بفهمان كه مسئولیت سنگیني دارد و آن گونه 

ما مسلمین است و بايد دهد. چون اسلام چراغي فرا راه تربیتش كن كه اسلام دستور مي
ات دنباله رو آن باشیم و از تو راضیم، خدا هم از تو راضي باشد انشاءالله و در آخر از همه خانواده

براي من حلالیت بطلب و بگو همیشه ياوري براي اسلام و خط امام عزيز باشند. از زحمات 
 سپارم.  رك و تعالي ميفراواني كه برايم كشیدي نهايت تشكر را دارم و تو را به خداي تبا

اي هم با شما دارم، هر چند من كوچكتر از آنم كه سخني براي شما اما اي امت اسلامي جمله
 بگويم ولي امر به معروف بايد بكنم هر چند آگاه هستید. 

طور كوتاهي نكنید و همیشه پشت جبهه را حفظ كنید همان هاي خود به دولت اسلامياز كمك
آيد دريغ نورزيد و خداي ناكرده امام را تنها از هر كمكي كه از دستتان بر ميكه كرده بوديد. 

ی دشمنان اسلام نگذاريد و مواظب باشید كه بین شما و روحانیت اختلاف نیندازند كه خواسته
هاي امام عزيز نهايت استفاده را ببريد چون تا به حال هیچ كشوري در دنیا همین است. از پیام

 شوند.ها گرفتار ميري نداشتند و براي همین به بلاها و بدبختيمثل چنین رهب
جوانان خود را به جبهه بفرستید و دين خدا را ياري كنید و از اين امر كوتاهي نكنید چون در زمان 

ی دشمنان اسلام حسین)ع( نبوديم لبیك بگويیم ولي الان هستیم و بايد كوشش كنیم تا همه
 را نابود كنیم. 

ها ها را خالي نگذاريد چون از هر كاري واجبتر است و اگر جبههان را ادامه دهید و جبههراه شهید
گردد. من ديروز را ياري نكنید و پشت به جهاد در راه خدا كنید بلاهاي الهي بر شما نازل مي

 پیش شما بودم و امروز براي شما درس عبرت هستم. 
ام بر تابوتم عكس امام و شهید نگام تشییع جنازهی شهدا دفن كنید. در همرا در ساري در قطعه

مظلوم بهشتي را بزنید و قرآن را روي تابوتم بگذاريد و اگر شد و نیاز به غسل پیدا نكردم، با 
 است.  لباس رزم خودم مرا دفن كنید. بدنم را غسل ندهید چون خونم مرا غسل داده

ید و در شب اول قبر دوستانم تا صبح در در هنگام دفن من جوانان را به جبهه رفتن تشويق كن
كنار قبرم باشند و دعا بخوانند. چون از شب اول قبر وحشت دارم چون خیلي گنهكار بودم از شما 

 60كنم تاصبح دعا بخوانید تا مرا از فشار قبر برهاند و من متأسفانه دو سال نماز و خواهش مي
شت سرش غیبت كردم مرا ر آخر هر كس كه پكارم كه همسرم براي من اجیر بگیرد. دروزه بده

 عفو كند و هر كه از من بدي ديد مرا حلال كند.
گیري و بدان آن راهي را قرار مي )س(همسرم اين را بدان كه انشاءالله مورد شفاعت حضرت زهرا

 سپارم. امیدوارم كه همگيداي بزرگ ميخی شما را به رويم خودش وصیت است. همهكه مي
 كنید. حفظانقلاب را 

 مهدي ملكي  
  15/10/62               

 
 

 محمدرضا پوراسماعيلي
اي متدين و زحمتكش به دنیا آمد. درس خواند و در همان آباد و در خانوادهدر نجف 1343سال 
 رفت.گکه ديپلم علوم انساني  1362آباد ماند تا سال نجف
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گیري بر شخصیت او گذاشت. او نیز ماش تاثیر چشفضاي مذهبي حاكم بر زادگاه و خانواده
يوسف، او را فرزندي بند به مباني و اصول دين بار آمد و معتقد و اهل معنويت. پدرش حاجپاي
 شناس. دانست مودب و با خدا و وظیفهمي

کرد والدينش او را به رعايت حرام و حلال خدا توصیه کرده بودند و او از همان نوجواني سعي می
 كرد. هم مي کرد. ورزشريزي میوقتش را برنامهرعايت کند. 

سال بیشتر نداشت با صدها تن از مردم  13وقتي در طبس زلزله آمد، او كه  1356سال 
 ماه آنجا ماند.رساني به مردم رفت طبس و يكشهرهای مختلف براي كمك
د و شامام و انقلاب آشنا ها و تفكرات ايده هاي انقلاب را زدند. او باراهنمايي بود که اولین جرقه

گري بین آموز بود ولی در حد توانش حركات خودجوشی را شروع كرد، روشنبا این که دانش
 .هاي امام و تظاهراتها و پیامها و پخش اعلامیهكلاسيهم

به آنها بخشید  اي متدين بود ازدواج کرد. خداوند فرزندي با خانم محمدي که از خانواده 64سال 
ماه پس از شهادت محمدرضا به دنیا آمد. نام او را هم گذاشتند محمدرضا تا يادگار پدر  كه چند
 باشد.

 
 ها و اقداماتجبهه، مسئوليت

كرد و ارتباط بعد از پیروزي انقلاب اسلامي، از همان آغاز تشكیل سپاه با اين نهاد همكاري می
 داشت.

هاي نظامي و وزان شهر برگزار کردند آموزشآمدر اردويی که براي جوانان و دانش 1358تابستان 
رساني سپاه به مردم و يا برقراري هاي خدمتعقیدتي را فرا گرفت. او داوطلبانه در ماموريت

 خواند. زمان درسش را نیز مييافت و همدادند حضور میامنیت انجام مي
ی نتوانست روحیه هنوز چندماه از آغاز جنگ نگذشته بود که دیگر تاب نیاورد و 1359سال 

پرجوش و خروش خود را آرام كند. او همراه تعداد زيادي از نیروهاي بسیجي و مردمي ديگر و به 
ی آباد رفتند آبادان و مدتي در جبههی وقت ژاندارمري نجففرماندهي سروان صفري فرمانده

سیجي محمدرضا در جبهه رداختند. اين اولین حضور بپی مینو به دفاع از آبادان ذوالفقاريه و جزيره
 بود. 

بسیجی به  1360رفت جبهه. سال کرد میاز این پس و در بین تحصیل، هر فرصتي که پیدا می
 اشد. بهاي عملیاتي، نیروي پیاده اعزامش کردند تا در يگان غرب و سرپل ذهابهاي گیلانجبهه
جف اشرف رفت. به خاطر ن 8تاسیس المقدس، به تیپ تازهی عملیات بیتو در آستانه 61سال 

ی گروهانش کردند. در عملیات بعدی، رمضان، پایش تجربیاتي كه داشت در عملیات فرمانده
 گرفته برگشت به گردان. ترکش خورد ولي بلافاصله با پاي گچ

خودش را به توپخانه معرفي کرد.  36ی تیپی تیپ نجف، بنا به تشخیص فرماندهبا تشكیل توپخانه
حل پیشرفت و ترقي تخصصي و فرماندهیش آغاز گشت. محمدرضا به خاطر استعداد جا مرااز این

دهي و تحركي كه داشت خیلي زود يكی از نیروهاي توانا و متخصص توپخانه شد. او در  سازمان
 ی نیروها هم موفق نشان داد. و اداره

در  موفقیتمنصوبش کردند.  8ی لشكر در عملیات والفجر مقدماتي به جانشینی توپخانه
كار او موجب شد كه پس از عملیات والفجر يك و در فروردين سال هاي محوله و پشتماموريت
ی لشكر باشد. در عملیات والفجر دو، والفجرچهار، خیبر، بدر و قادر ی توپخانهفرمانده 1362

به  19/2/1363اني نمود. محمدرضا تا عملیات خیبر بسیجي بود و از هاي يگان را پشتیبماموريت
 عضويت رسمي سپاه در آمد. 

ها. در ايام مسئولیت پوراسماعیلی مصادف شد با چند عملیات بزرگ و سرنوشت ساز در جبهه
هاي تاكتیكي و عملیاتي، كار پشتیباني آتش و خیبر و بدر با آن همه حساسیت و پیچیدگي

و درايت و تدبیر و به  تیكي و تكنیكيبا تسلط تاك ريزي آتش را که بسیار حساس هم بود،طرح
دهي مناسب، بهترين نحو ممكن انجام داد و با حداكثر استفاده از نیروها و تجهیزات و با سازمان

 به خوبی هم اجرای آتش نمود.
كربلا با شناختي كه از  25ی لشكر برادر مرتضي قرباني، فرمانده 1365ارديبهشت سال 

ت او را از برادر احمد مديريتي محمدرضا داشهاي ها و شجاعت و تخصص و تواناييشايستگي
 پرد.سی لشكر را به او درخواست کرد. و بلافاصله فرماندهی توپخانه 8ي لشكر کاظمی فرمانده
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هاي جنوبي خورده بود و فاو همان هنگام ارتش عراق برای جبران شكست سنگیني كه در جبهه
یان و مردم خودشان را  منحرف کنند، براي را از دست داده بود، براي این که افكار عمومي جهان

 بار شهر مرزي مهران را تصرف كردند.دومین
گیري مهران را بر كربلا بعنوان يگان مامور تلاش اصلي، ماموريت بازپس 25یک ماه بعد، لشكر 

 000/10عهده گرفت و طي عملیات كربلاي يك، دوباره مهران را آزاد کرد و دشمن را با حدود 
 اسیر شكست داد و با ذلت از خاك كشورمان بیرون راند.   1200خمي و كشته و ز

 25ی لشكر ی توپخانهدر اين عملیات موفق و بسیار حساس، محمدرضا پوراسماعیلي فرمانده
ي از افزارهاي موجود تلفات زيادگیري جنگهاي توپخانه و با به كارريزي آتشكربلا بود. او با طرح

 ها گرفت.عراقي
ی جالب این است كه در عملیات كربلاي يك به خاطر وضعیت خاص جغرافیايي و شكل زمین نكته

ی فرماندهان باري روي دشمن بسیار خوب بود. همههاي تاكتیكي موجود، امكان آتشو مزيت
ی سپاه، از جمله پوراسماعیلي، از این مزیت به خوبي استفاده كردند و اما هاي توپخانهيگان

دانست در اين عملیات و در اين سرزمین چه تقدیری برای محمدرضا رقم خورده هیچ كسي نمي
 است. 

 
 رزماناز منظر هم

ی هايش او را به فرماندهی توپخانهتا قبل از عملیات بدر بسیجي بود ولي خلاقیت و شايستگي
 رسانده بود و اين گوياي توان و موفقیت اوست.  8لشكر 

ی لشكر بود اما بسیاري مواقع در خط و ديدگاه بود. حتي بارها كه هی توپخانبا اين كه فرمانده
 شد.داشت و درگیر ميگذاشت كنار و سلاح برمیکرد او دوربین را میدشمن پاتك 

در عملیات خیبر، از اولین نیروهاي لشكر نجف بود كه وارد جزيره مجنون شدند. روز سوم عملیات 
 نمود.  هم صورتش تیر خورد و فكش را مجروح

اي به نیروهايش داشت و همیشه در كنار آنها بود. هر روز يا هر شب و به نوبت به توجه ويژه
ماند. موقع كار، فرماندهی قاطع بود و در مواقع رفت و پیششان ميسنگرهای جمعي آنها می

 دش راه نداشت. زد بود، انگار ترس در وجوعادي، دوستی صمیمي. شجاعت او زبان
ی دشمن را کرده بودند كه بتوانند توپخانه بینيود و مبتكر. طراحان عملیات خیبر پیشفكر بخوش

هاي پیاده اعزام کرد تا تصرف کنند. او هم يك تیم از نیروهاي تخصصي توپخانه را به گردان
 اندازي کنند و علیه خودشان به كار بگیرند. هاي عراقي را راهتوپ

شمال غرب، فعالیت چشمگیري در كشف و انتقال شهدا و  هايدر عملیات قادر و در جبهه
 مجروحین به عقب داشت.  

اي خودساخته و مخلص بود؛ يك قهرمان واقعي. در عمل ثابت كرد كه برايش فرقي ندارد رزمنده
ی رساندن مهمات وظیفه 8والفجر ی لشكر باشد يا يك نیروي عادي. در عملیاتی توپخانهفرمانده

عهده گرفت. شايد بعد از اين آزمون و به خاطر این تواضع بود كه خداوند او را به خط را بر 
 ی لقاء خويش خواست. شايسته

 
 شهادت

ها و اداي تكلیف و وظايف الهي، از ماه حضور مستمر و موفق در جبهه 51سرانجام پس از 
خط مقدم مهران و در  12/4/1365صبح روز 8ي سطوح بالا، ساعت تیراندازي گرفته تا فرماندهتك

کردند که رگبار تیربار خورده و فراری را تعقیب میدر ارتفاعات قلاويزان، داشتند دشمن شكست
حق نائل آمد و به شهادت در راه او  اش را شکافت. در مسیر بیمارستان به لقاءدشمن سینه

 مفتخر شد؛ آرزویي که همیشه در دل داشت.
آباد و در جوار هزاران شهید گلگون كفن ديگر، هداي نجفپیکر اين سردار فاتح، در گلستان ش

 است تا به پا خیزند و رجعت کنند. )ص(محمدمنتظر نداي قائم آل
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 مهدي مظاهري
ی "كوهانستان" اصفهان. برای اي متدين و در محلهبود در خانواده 1340تولدش به سال 

. پس از راهنمايي هم رفت هنرستان. اين تحصیلات ابتدايي نامش را در دبستان ابوالفرج نوشتند
 ايام مصادف بود با آغاز انقلاب اسلامي. 

اش و دلیل اي مذهبي و جستجوگر داشت، براي كشف واقعیات جامعهاو که از كودكي روحیه
کرد و با بعضي از دوستان مذهبیش در جلسات درس حركت و اعتراض مردم انقلابي، مطالعه می

سازي و کرد. آن ايام مجلس درس برخی از علما، كانون آگاهن شرکت میعلمای مبارز آن دورا
يافت و هم اين تربیت جوانان انقلابي اصفهان بود و مهدی آنجا هم با محتواي انقلاب آشنايي می

 اي موفق ساخت. ای شجاع و فرماندهو رزمندهاگرفت که بعدها از هاي ديني را یاد میآموزه
اي زيرزمیني تشكیل دادند تا در حركات برخي دوستان انقلابیش، هسته در اين هنگام مهدي و

 آفرينتر داشته باشند. مردمي و انقلاب اسلامي حضوري موثرتر و نقش
پس از پیروزي انقلاب و در کنار درسش، بسیجی شد و در همكاري با سپاه به برقراري امنیت 

 منطقه و شهر اصفهان پرداخت.
 

 جبهه
ی آموزش ، دوره1359بلافاصله پس از اتمام درسش در خرداد  فني گرفت و ديپلم 1359سال 

های اصفهان رفتند سنندج تا با  ضدانقلاب تجزیه عمومي را گذراند و به اتفاق يك گردان از بچه
 طلب مبارزه کنند.

ی جنوب از كردستان كه برگشت، تجاوز عراق آغاز شده بود و او هم بلافاصله بسیجي به جبهه
در  1360هاي پیاده و ادوات به خدمت پرداخت. مهر ت و به عنوان يك نیروي رزمنده در يگانرف
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ی آبادان شرکت کرد. پس از آن هم در الائمه برای شكستن محاصرهعملیات ثامن
 المقدس،" "رمضان،" "والفجرها،" و "خیبر" حضور یافت. المبین،" "بیتالقدس،" "فتح"طريق

ات رمضان، سرش ترکش خورد. در ايام نقاهت و در اصفهان عضو سپاه شد؛ و در عملی 2/5/1361
15/6/1361. 

ی زندگی مشترک ایشان دو فرزند بود؛ با خانم خرسندي ازدواج کرد. ثمره 1361همین سال 
 "هاجر" و "رضا".

داد که اگر بعضي مستحبات را فراموش "به فرائض ديني و مستحبات آن قدر اهمیت مي
 37داد."ي جبران آن صدقه ميكرد برامي

 
 توپخانه

آید. او در حساب میی سپاه به گذاران توپخانهمهدي مظاهري از اولین فرماندهان و از بنیان
بود. پس  )ع(حسینمیلیمتري تیپ امام105ی بار توپخانهی اولین آتشالمبین فرماندهعملیات فتح

 130ی ی گردان توپخانها غنیمت گرفتند، فرماندهمن رها عراده توپ دشالمبین" هم که دهاز "فتح
ی م.م اين تیپ را به عهده داشت تا عملیات والفجر هشت. از والفجر هشت جانشینی فرمانده

را به او سپردند و او در اين مسئولیت با تلاش مستمر و تحسین برانگیزش،  14توپخانه لشكر
 ها نمود.خدمات شاياني در پشتیباني آتش عملیات
ی سپاه در دفاع مقدس بود، او هم تلاشی ويژه در در "والفجر هشت"، كه اوج افتخار توپخانه

 ی لشكر و در موفقیت عملیات آن داشت.هدايت توپخانه
 14ي لشكر خرازي، فرمانده ي، موجب شد كه حسینی مهدي مظاهرها و نقش ارزندهموفقیت

ی اين لشگر قدرتمند و خط شكن و ندهی توپخانهاو را به فرما 65در شهريور سال  )ع(امام حسین
پرافتخار انتخاب نمايد. مهدی مظاهری از اين تاريخ تا هنگام شهادتش همچون گذشته پرتلاش و 

داد و موجبات موفقیت لشكر را در عملیات كربلاي چهار های محوله را انجام میگیر، ماموريتپي
 و کربلای پنج فراهم آورد.

 
 شهادت

ی عملیات هاي پشتیباني به خط مقدم شلمچه در منطقهبراي سركشي آتش 5/11/1365روز 
رفت كه دشمن پاتك سنگینی کرد. او هم خودش را به خط رساند و ماند و درگیر كربلاي پنج مي

ها را بیشتر کرد و مقاومت آنها را بالا برد ی رزمندهی او در خط تقويت روحیهشد. حضور قهرمانانه
ن در آن محور را به شكست کشاند. در همین درگیری، تركش خمپاره خورد به سر و پاتك دشم

 مهدی اصابت کرد و مجروحش نمود.
انداختندش در آمبولانس که برسانندش به بیمارستان صحرايي. اما انگار تقدير او چیز دیگری بود. 

ه ملكوت اعلا پر در راه، بمب هواپیماي دشمن به آمبولانس اصابت کرد و روح مهدی مظاهری ب
 كشید.

 
 

مزار مهدی مظاهری در گلستان شهداي اصفهان و در جوار هزاران سرباز فدايي راه 
 كند.به آسمان نورافشاني مي )ع(حسینامام

 
 نامهوصيت

 "بسمه تعالي
 در خانه اگر كس است يك حرف بس است.

 ی كارها فقط خدا را در نظر بگیريد.در همه
 والسلام

 ديبرادر شما مه
              10/11/63 " 
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  پناهاحمد هدایت
در شهر دزفول به دنیا آمد. پدر مؤمن و متدینش، کشاورز بود اما در کنار کار سخت  1337در سال 
فرسای کشاورزی هرگز از تربیت و پرورش فرزندانش غافل نبود. دو فرزند شهیدی  که و طاقت

 ر سلامت و پاکی روح و رزق ایشان است.تقدیم انقلاب و اسلام نمود دلیلی ب
برد و تشویقش های مذهبی میپدر احمد از همان کودکی او را با خودش به مساجد و هیأت

های قرآن شرکت کند. پس از دوران نوجوانی و در کنار تحصیل، دیگر خود کرد که در کلاسمی
ان شهر دزفول ادامه داد تا احمد از بانیان برپایی این گونه مجالس بود. او درسش را در هم

 دیپلمش را گرفت.
 

 سپاه و جبهه
های آموزش آمد و پس از طی دورهبه عضویت رسمی سپاه در  31/4/1360پناه در احمد هدایت

های مختلفی نظامی به جبهه رفت. او در آغاز حضورش در جبهه و به خاطر نیاز جنگ در رسته
بانی و آخرش خریب و ادوات و اطلاعات و دیدهتیرفت؛ در های گوناگونی را پذکرد و مسئولیتکار 

 .ی توپخانه مسئولیت گرفت و ماندگار شدهم توپخانه. ولی در رسته
ی بار آغاز نمود و تا فرماندهی توپخانهای توپ و فرماندهی آتشاحمد کار در توپخانه را از خدمه 

ی عالی ی فرماندهی توپ و دورهورههای تخصصی توپخانه مانند دلشکر ارتقاء یافت. او دوره
های پدافندی و آفندی سپاه در غرب و جنوب کشور توپخانه را طی نمود  و در اکثر عملیات

 شرکت داشت و بارها مجروح شد.
ی لشکر هفت بانی توپخانهی دیدهتوان این گونه بر شمرد: فرماندهسوابق مسئولیتی او را می

 عصر)عج( ولی
 عصر)عج(ی لشکر هفت ولیی توپخانهجانشینی فرمانده

 کربلا  25ی لشکر ی توپخانهفرمانده
 حسین)ع( انصارال 32ی لشکر ی توپخانهفرمانده

 
در شلمچه و در حین  1365ماه سال دی 21ها، در ماه حضور در جبهه 60بالأخره هم پس از 

ار گرفت و با پیکری خونین به عملیات کربلای پنج، مزد جهادش در راه خدا را از خود حضرت پروردگ
 دیدار حضرتش شتافت. روحش شاد، یادش گرامی و راهش مستدام باد. 

 
 نامهوصيت
 الرحیم.الرحمنالله"بسم

او چیزم برای او است و به خاطر او است. با او همه چیز ام و بی  به نام او. همین آغازم که همه
ی ار قدس خویش را بر تارک وجود کوبیده و وعدههیچ و پوچ. حمد و سپاس پروردگاری را که انو
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ی الهی گاه خلیفهصبح ظفر را نوید بخشیده. حمد و سپاس پروردگاری را که ظهر کربلا را جلوه
 خویش گردانید. 

دهم که به جز خداوند یکتا هیچ خدایی وجود پناه فرزند محمود، شهادت میبنده، احمد هدایت
ی پیامبران الهی حقند. آخرین, پیامبران حضرت هم که همهدنداشته و ندارد و شهادت می

ی امامانمان از حضرت دهم که همهمحمدبن عبدالله)ص( بنده و رسول خدا است و شهادت می
ی باشند و دربارهالزمان)عج( جانشینان بلافصل حضرت محمد)ص( میعلی)ع( تا حضرت صاحب

ای از جلوه ه در آدمی صورت گرفته، آدمکنم که تجلی ذات اقدس الهی کامام امت عرض می
شود کرد، توصیف این گونه صفات الهی شده و همان گونه که وصف خداوند جل شأنه نمی

الله واقعا حق این صفت الهی ادا شود سبحانها نیز مشکل است. مگر وقتی که گفته میانسان
ی خودش باشد حمدگو کنید خداوند جل شأنه بایستی خودششده است؟ خیر، هرگز. خیال می

 لاغیر. 
ام، کسی را ها خواندهواقعا تنها شخصیتی که این حقیر سراغ دارم و تا آنجا که در مورد شخصیت

گویم معصوم است، چون امامم نیافتم. امامم است که این همه صفات الهی را دارد. نمیهم
تعالی است، امام امت از باریای هالله علیهم اجمعین، تنها کسی که جلوولی بعد از ائمه، سلام

 است. 
دانی از روی عناد نبوده، بلکه ی حقیر سر زد، خدایا خود میبارالها! اگر گناهی از این بنده

 انگاری انجام شده.قصوری بوده که در اثر سهل
 ی عاصیت بسی سخت و گران. خدایا بخشش برای ذات اقدست سهل و عذاب بر بنده

ی ذلیلت گردان تا انشاءالله به فلاح و عصمت و طهارت را شفیع این بنده بار پروردگارا! اهل بیت
 رستگاری نائل شوم. انشاءالله. 

ی ی حقیر تقاضای عاجز از پدر و مادرم دارم تا مرا عفو و از تقصیراتم بگذرید. از همهاین بنده
حقیر مشاهده  درشتی از این کنم بنده را حلال کنند و اگردوستان و آشنایان درخواست می

 اند به بزرگواری خود ببخشند."کرده
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 حسين كابلي
 

ساله بود كه 14اي مذهبي در غرب تهران پا به این دنیا گذاشت. در خانواده 1343ارديبهشت 
رفت بیرون و تا مبارزات مردم ايران علیه طاغوت اوج گرفت. با وجود سن كمش، صبح از خانه می

هاي محل و پخش اعلامیه دهي بچهيي چون تظاهرات و سازمانهاپاسي از شب به فعالیت
 داد. اكبر میب شعار اللهرفت پشت بام  و تا پاسی از شها هم میپرداخت. شبمي

 گويد پدرش از آن دوران چنین مي
اي داشت كه تعدادشان كم نبود. همه "در دوران انقلاب در محل براي خودش دار و دسته

نشست و دائم كردند و قبولش داشتند، اصلاً در خانه نمييهايش گوش مبه حرف
 انداخت."ويلا و تظاهرات راه ميراه تهرانبرد سهدوستانش را می
هنوز دبیرستان را تمام نکرده بود كه چنگال تجاوز بعثیان كافر به كشورمان پس از پیروزي انقلاب، 

سال  16ان غیور تاب نیاورد و با این كه چنگ انداخت. حسین هم مانند خیلی از جوانان و مردم
سن،  نويسي کرد که ببرندش جبهه. اما به دلیل كميبیشتر نداشت، در بسیج مسجد محل نام

 اعزامش نكردند. 
نويسند، شما بیا برويم و اسم مرا بنويس. من هم دست او "آمد گفت مادر اسم مرا نمي

ويلا و گفتم اسم اين بچه را هم در را گرفتم و بردم مسجد المهدي در سه راه تهران
 38بسیج بنويسید و اعلام رضايت كردم كه آنها هم اسم او را نوشتند."

شود؟ جواب داد "اين جنگ بر سر دين و مذهب "به او گفتم حسین پس درس چه مي
ماست و از درس مهمتر است. من هم كه ديدم تصمیمش را گرفته و محكم ايستاده 

بینم واقعاً اين بچه در آن سن و سال كم چه دا نگهدارت. الان ميگفتم "برو پسرجان. خ
 39درك و شناخت عمیقي از انقلاب و كشور و دشمنان داشت."

 
 سپاه و جبهه

ی آموزش عمومی را در ی فشردهسال بعد از عضويت در بسیج، براي جبهه ثبت نام کرد و دوره
 . تهران گذراند و رفت جبهه )ع(حسینپادگان امام

اش در تمام مناطق جنگی و از كردستان گرفته تا جنوب، حضوري حسین کابلی در دوران جبهه
 فعال داشت. 

به عضويت رسمی سپاه درآمد و بنا بر تصمیم مسئولینش، در فرماندهي  30/9/1361در تاريخ
اي كه به به خاطر استعداد و علاقه 1362آموزش سپاه مشغول خدمت شد. ولي سال 

ی ارتش در اصفهان شرکت کرد و بعد از ی عالي توپخانهصصي داشت، در دورههاي تخرسته
 ی سپاه جذبش کردند. ماهه، فرماندهان توپخانهی یازدهطي این دوره
عد از چند ماه بمعرفي کرد.  )ص(الانبیاءخاتم63ی خودش را به گروه توپخانه 1363اوايل سال 

کرد و ی گروه، که به ارزيابي خوبی از عملماندهفرالله كريمي، خدمت در این گروه، حبیب
ی تخصصي عالي توپخانه كه گذرانده بود و علیرغم های او رسید. کریمی با توجه به دورهتوانايي

او را  22/6/1363ی معاونت عملیات گروه دانست و در تاريخ كه داشت او را شايستهسن كمي 
 به اين سمت منصوب نمود. 

كه معاونت عملیات يك گروه توپخانه آن هم در زمان جنگ، مسئولیتی بسیار بايد توجه داشت 
هاي مديريتي كه داشت خطیر و حساس بود كه حسین كابلي با خلوص نیت و تخصص و ويژگي

 های اوست.و نیز گواهی بر تواناییکرد موفق و درخشان املعی آن برآمد. به خوبي از عهده
ها کرد و خدمات ارزشمندي به دفاع مقدس و توپخانه. او لاشحسین كابلي در این مسئولیت، ت

و تخصصي الانبیاء)ص( خصوصاً در ابعاد علمي خاتم63دهي گروه توپخانه گیري و سازماندر شكل
 داشت.آن نقشی مهم و ویژه 

هاي پشتیباني عملیات بزرگ جبهه بود. او با تخصص و از مهمترين کارهای او طراحي آتش
كه به دست آورده بود، يكي از مغزهاي متفكر و طراحان آتش عملیات بزرگ و اي تجربه

 الفجر هشت و كربلاي يك و كربلاي چهار و کربلای پنج.وسازي بود چون بدر و سرنوشت

                                                 
 مادر شهیدبه نقل از  38
  پدر شهید 39
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شجاعت و تخصص و تیزهوشي او تلفات و خسارات سنگینی بر ارتش متجاوز عراق وارد آورد. 
 آتش دو عملیات بزرگ بود؛ والفجر هشت و كربلاي پنج. اوج ابتكار و خلاقیت او در طراحي 

حسین كابلي بارها تا مرز شهادت و حتي اسارت پیش رفت، چون همیشه در خط مقدم بود و در 
ها بلكه در ديدگاه و از هاي آتش را نه روي كاغذ و گزارشکرد يگانديدگاه. او اثرات آتش و عمل

هاي کرد و نقائص طرحجا هم اشكالات را رفع میهمانکرد، از پشت چشمی دوربین ارزيابي می
 نمود.آتش را اصلاح می

الله کریمی به عنوان ، حبیب)ص(الانبیاءاتمخ 63کاری این دو شخصیت توانا در گروه تركیب و هم
توپخانه در کل دفاع  حسین کابلی در معاونت عملیات، اين گروه را تا سطح بهترين يگانفرمانده و 
بالا آورد و لذا در يك تصمیم افتخارآمیز توسط فرماندهي كل، در سازمان رزم بسیاري از مقدس 
" را واگذار )ص(الانبیاءاموريت تاكتیكي "عمل كلي فرماندهي قرارگاه خاتمها، به اين گروه معملیات
 کردند. 

الله كريمي و حبیبلهي اهاي خالصانه و مجاهدات به اعتقاد نگارنده اين افتخار، مزد دنیايي تلاش
 ارد. بود و البته اجر اخروي آنها هم جاي خود دحسین کابلی 

 
كابلي در دفاع از انقلاب در پشت جبهه هم فعال و هوشیار بود و بارها مورد هجوم منافقین قرار 

 گرفت كه در زمان جنگ ستون پنجم دشمن بودند.
قین كوردل قصد جانش را کردند و با ضربات يك بار كه آمده بود تهران مرخصي ، در ايام محرم مناف

 ش زدند، اما به لطف خدا از خطر جست. هاي عمیقي بهكارد زخم
كه  يك بار هم با اتومبیل به شدت مصدومش کردند و پايش را شكستند. یک بار ديگر هنگامي

اري او، لطف خدا و با هوشی ش شلیک کردند. اما باز بهد، بهی اتاقش ايستاده بوجلوی پنجره
ی اتاق ها پس از شهادتش، جاي آن گلوله بر پنجرهی منافقین به او نخورد ولی تا سالگلوله

 ی اتاق او را عوض کند.حسین باقی ماند و پدرش حاضر نشد که شیشه
ی خدا مشرف شد و در همین سفر با خداي خويش میثاق خون بست به زيارت خانه 1364سال 

 گرفت.يو گرفت آنچه را كه بايد م
 

 شهادت
ناپذير با همرزمش داود شیري براي بعد از عمري تلاش مستمر و خستگي 29/10/1365عصر روز 

رفتند که هواپیمای دشمن خودروي آنها را با بمب زد و هردو سركشي به منطقه و خط مقدم مي
 به سوي معبود شتافتند.

 قرار در بهشت زهراي تهران است.مزار اين شهید بي
 

 امهنوصيت
 "بسم الله الرحمن الرحیم

الله الاعظم "ارواحنا له الفدا" و نائب برحقش پیر با سلام بر منجي عالم بشريت حضرت بقیه
كفن انقلاب اسلامي مستضعفین و با درود بر شهداي گلگون جماران خمیني كبیر، رهبر تمامي

 كنم.مان سخن را آغاز مياز ياسر تا شهیدان تازه گذشته
 ني چند با امت قهرمان و شهیدپرور میهن اسلامیمان:اول سخ

برادران و خواهران عزيزم، اي ياوران حسین زمان، اي پدران و مادران عزيز از دست داده، همین 
بخش راه انبیاء و شهداء به رهبري امام ايد، بايستید و تداومطور كه تا به حال محكم ايستاده
لاب داخلي و خارجي با قدرت ايمان بايستید و آنان را با توكل بزرگوارمان باشید و در مقابل ضدانق

به خدا سركوب نمايید و همیشه به ياد داشته باشید كه در سر نمازهايتان دعا كنید كه پروردگار 
براي رهبري مسلمین نگه دارد، زيرا اگر امام نبود ما تا به  )عج(متعال امام را تا ظهور حضرت مهدي

 د رژيم شاهنشاهي غرق بوديم.حالا در منجلاب فسا
امام عزيز، اي خمیني، جان، اين ارزشمندترين چیزي كه در اين دنیا دارم را فداي راه تو كه همانا 

ی است كردم. انشاءالله كه خداوند رحیم اين هديه )ع(راه اسلام و سالار شهیدانش حسین
گرفتن نهالي از من باعث جانناقابل كه خودش به من عطا كرده را قبول بفرمايد تا شايد خون 

 انقلاب سرخ تو گردد و ثمرهايي براي اسلام داشته باشد، انشاءالله.
ی خود ی شما نیز به نوبهكنم. امیدوارم كه همهی عزيزم خدمت شما سلام عرض ميخانواده

كنم هايي كه به شما كردم ببخشید و مرا حلال نمايید و از شما خواهش ميمرا به خاطر بدي
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ام. مادر عزيزم دشمنان مرا ه پس از مرگم، برايم زاري نكنید زيرا به آرزو و كمال دل خود رسیدهك
با تبسمت بعد از من گريان كن و خواهرم تو نیز براي خوشحالي من شربت و شیريني پخش كن 

 و برادرم نیز خانه و خیابان را چراغاني و آذين بندي كن.
كردم مرا ببخش و براي من اشك نريز و به جاي اشك ريختن  اي پدر بزرگوارم اگر من نافرماني

 ن و از خدا بخواه تا صبر و شكیبايي عنايت بفرمايد.ی "والعصر" را تلاوت كسوره
 روي راهم باشید.اي دوستان و آشنايان، شما نیز مرا حلال كرده و دنباله

ز و كان براي من دوسال نماكنم در صورت امدر پايان از يكي از برادران و خواهران خواهش مي
ی قضا به جا آورند و براي آمرزش گناهانم برايم دعا كرده شفاعتم كنند. به امید روز روزهشصت

 اين كه كربلا و نجف را زيارت كنید، خداحافظ شما باشد.
 حسین كابلي
 قرارگاه كربلا

7/11/61 " 
 

 
 
 

 محمود ساعدي
های یک صبح آفتابی، صدای ه پا گذاشته بود که وسطتازه بهار به روستاي دوغ آباد تربت حیدري

دعا کنند تا عیال اسماعیل،  فهمیدند که باید  مردم .اذان بی موقع اسماعیل توی روستا پیچید
ی نوزاد، خنده را به لب اش را آسان و بی مشکل به دنیا بیاورد. چند دقیقه بعد صدای گریهبچه

 ه جهان گشود. اسماعیل آورد و "محمود ساعدي" ديده ب
داد برای حسین آن سال، ماه محرم افتاده بود به فروردین و مادر محمود همین که او را شیر می

ریخت. شاید بعدها که محمود فهمید روزهای تولدش با تبعید امام بن علی)ع( هم اشک می
لی زودتر حسابی غبطه خورده بود که چرا چند سا ،های مردم ایران مصادف بودهخمینی و مبارزه
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های قم و تهران و مشهد شعار به دنیا نیامده تا در فروردین سال چهل و دو، برود توی خیابان
 بدهد. اما دست سرنوشت، تقدیر دیگری را برای او رقم زده بود. 

ی ابتدايي را در روستا گذراند. اما دوغ آباد، راهنمايي و دبیرستان نداشت و او برای محمود دوره
مشهد رفت. همین رفت و آمد و دوری از پدر و مادر، محمود را از نوجواني متكي به  دبیرستان به

خواند براي تامین گفت زماني كه در مشهد درس مينفس و پرتلاش بار آورد. اسماعیل می
 نمود.كرد و خودش را اداره ميمخارج زندگیش كار مي

 کمهاي انقلابي مسجد هم کمچه. باش به نماز و عبادت، پایش را به مسجد باز کردعلاقه
فهمید که باید با حکومت شاه مبارزه کند. محمود گفتند و او میماجراهای رژيم طاغوت را برای او 

ی آيت الله شیرازي، که از بزرگان مشهد های انقلابی را  شروع کرد و به خانهآرام آرام  فعالیت
کرد. انقلاب که اوج شهد برگزید، رفت و آمد ی مبود و بعدها امام خمینی او را به امامت جمعه

اش کردند و خواستند یها شناسایهاي محمود هم آن قدر زیاد شد که ساواكیگرفت فعالیت
 ی دستگیري توانست فرار کند. دستگیرش کنند، اما محمود در آستانه

مذهبی و جذب  ه فعالیت در محافلدرس را ادامه داد و هم ببعد از پیروزی انقلاب، محمود هم 
انداخت و هاي اعتقادي و قرآن راه میسالان خود به مسجد و بسیج پرداخت، كلاسجوانان و هم

 به عضويت سپاه درآمد.  1360آباد را تاسیس نمود. آخرش هم در آبان ماه سالی دوغكتابخانه
در شور و شوق را در مشهد گذراند، آن قعمومي سپاه ی آموزش ماههی سهبعد از این که دوره

ی جنوب اعزامش کردند. محمود در تیپ پنج نصر به عنوان نیروي داشت كه داوطلبانه به جبهه
 هاي متعدد شركت كرد. هاي پیاده بود و در عملیاتعادي، عضو گردان

هان محمود، او را كه دیگر جزو نیروهاي مستعد ی سپاه را تاسیس کردند، فرماندهوقتی توپخانه
آمد و همه او را جوانی مصمم و با هوش و سخت کوش و پ نصر به حساب میو تخصصي تی

های تازه در یگان ی تیپ معرفي کردند تاشناختند، به توپخانهمند به کارهای فنی میعلاقه
 خانه خدمت کند. بار توپتاسیس آتش

کردند و میها را اجرا بزرگ جبهه هایاواخر سال شصت و یک وقتی رزمندگان اسلام عملیات
بار توپخانه یات خوبي كه در آتشدادند، محمود را به خاطر تجربسپاه را توسعه میرزم سازمان 

ی لشكر پنج نصر. این متری توپخانهسی میلیوبار صدی آتشبدست آورده بود، گذاشتند فرمانده
بار فرماندهي آتش ی لشكر نصر، يك گردان بود ودر حالي بود كه آن زمان كل استعداد توپخانه

 سپردند. بایست به فردی كارآمد و با تجربه ميآمد که میگاه حساسي به حساب میجای
زد و با آتش پشتیباني دقیق و موثر خود، ها ضربات خوبي به دشمن میيگان محمود در عملیات

 اد. دی خط مقدم  میهای پیادههای گردانرزمندهگرمي زیادی به خوب و دل یروحیه
 ی لشكر نصر نقشافزارهاي توپخانهی سازمان و جنگمحمود جزو افرادي بود كه در توسعه

کرد. می را پیدا هاي حیاتي و مهفعالی ایفا كرد. تا حدی که این یگان توان واگذاري ماموريت
ی لشكر نصر، علي عجم، بود و بعد از شهادت ی توپخانهجانشین فرمانده 1361محمود از سال 

اش، به هاي تخصصي و مديريتيها و شايستگيلی در عملیات خیبر، به خاطر لیاقتع
 در همین مسئولیت ماند.  64ماه سالی لشكر منصوبش کردند. او تا بهمنفرماندهی توپخانه

سرانجام محمود ساعدی در چهارمین روز عملیات والفجر هشت و هنگامی که تنها دو ماه مانده 
رزمانش پیکر پاک ساله شود، تركش خورد و به جمع ملكوتیان پیوست. همبود تا بیست و چهار

محمود را به روستاي دوغ آباد بازگرداندند و به خاک بهشت شهداي روستا سپردند تا صبح 
 محشر که برخیزد و به لطف حضرت حق، آنها را شفاعت کند. 
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 كمال ذوالانوار )ظل انوار(
 

 تا جنگ 
اي متدين و معروف چشم به جهان گشود. فرزند ششم شیراز و در خانواده در 1332شهريور سال 
 خانواده بود.

ي ابتدايي امالكان شیراز نوشتند. سال آخر ابتدايي بود كه بعد از كودكي، نامش را در مدرسه
  پدرش از دنیا رفت.

آموز مدرسه بود. از رين دانشتهاي بوعلي و نمازي گذراند. او مومندوران متوسطه را در دبیرستان
زي و اصلاح جامعه، به خودساهاي عمومي همان دبیرستان، با وجود فضاي نامناسب در محیط

 پرداخت.اش با خدا رابطه
شد. هنوز اسلام"  ي "مكتبي قم وصل كرد و مشترك مجلهي علمیهخودش را به حوزه

 بود.  هاي استاد مطهري را خوانده ي از كتابدبیرستاني بود كه بسیار
كش محل در جواني با اين كه بسیار افتاده و سر به زير بود، چند بار رو در روي افراد زورگو و گردن

و هم  استدانستند كه او هم آرام قشان را گرفت. همه ميحترها دفاع كرد تا ايستاد و از ضعیف
 با جرأت و نترس.
 تحصیل كند.  آلاتمهندسي ماشین  ي، به دانشگاه شیراز رفت که در رشتهديپلم كه گرفت

هاي سیاسي دانشجویی شرکت کرد و بر علیه حكومت گاه، در حركتاز ترم دوم يا سوم دانش
 نمود.پهلوي فعالیت 

جويي ي دانشهاي تند و تیز و مقطعي مبارزهگاه با الفباي مبارزه آشنا شد. اما روشاو در دانش
اش کاملا منطبق بر اسلام و مکتب شیعه باشد، خواست الگوي مبارزهاو را اغنا نکرد. کمال مي

جويي کاملا اين طور نبودند. براي همین حضورش را در آنها کم ی او، مبارزات دانشولی در دوره
 خواند. تر درس کرد و بیشتر رنگ

اي محترم و درسش را تمام کرد. همان سال هم ازدواج کرد. او همسرش را از خانواده 54سال 
هاي بعد وقتی خدا به آنها سه فرزند داد، كمال نام هر سه را از نام اهل سادات انتخاب کرد. سال

 گرفت؛ حسین و مهدی و زینب. )ع(بیت
زينب. تمام فامیل مخالف اين  خواست نام او را بگذارد"زماني که دخترمان به دنیا آمد، مي

دانید که حسین بدون زينب نام بودند. ولي او جلوي همه ايستاد. گفت" مگر شما نمي
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ي عاشورا را به وجود آوردند" و بالاخره حرف امکان ندارد؟ اين خواهر و برادر با هم صحنه
               40خود را به کرسي نشاند."

 گل خوزستان خدمت کرد.   سال افسر وظیفه بود و در هفتبا مدرك لیسانس رفت سربازي. دو 
راني خصوصي "گلف اجنسي" و در ماهشهر مشغول سربازيش که تمام شد، در شركت كشتي

کرد که اعتماد مديران شرکت را جلب نمود و مدير قسمت خريد كار شد. آن قدر هم خوب کار 
-ي امريکايي زير دستش کار ميي زبدهها، فقط حدود چهل نفر نیروشرکت شد. غیر از ایرانی

 کردند. 
ها راهپیمايي وهاي انقلابي خمیني پیوست و در حركت امام انقلاب که شروع شد، به مبارزان راه

هاي مردم با عوامل حكومت شاه حضوری اساسي کرد. او در چندتا از درگیريفعالانه شرکت 
های پاسگاه ي شاه، بردن سلاحي استانداري، پايین کشیدن مجسمهداشت؛ محاصره

 ژاندارمري.  
انقلاب اسلامی پیروز شد و کمال ذوالانوار كارش را در ماهشهر رها کرد و برگشت شیراز. براي 

تر به مردم همه دور از باور بود که او شغل به اين خوبي را رها کند. اما اين کار را کرد تا بیش
ماند، همیشه براي خدمت در نقاط شهر هم نمیخدمت کند و به جهاد سازندگي پیوست. در 

-رفت و آنجاها را آباد ميرفت که کسي نميمحروم استان فارس داوطلب بود. به جاهايي مي

 کرد.
ی شهرستان كوار و بعد در به استخدام آموزش و پرورش در آمد. ابتدا در مدرسه 1358سال 

 رس داد.  هنرستان كشاورزي "دنیاشهر" شیراز، فیزيك و رياضي د
هاي ضد انقلاب به ي آموزش و پرورش شیراز هم بود. گروهکنار دبیري، مدتي رئیس گزينش اداره

ها هايي که در مدرسه براي بچهخاطر اين مسئولیتش، و به خاطر اعتقادات انقلابیش و حرف
 زد، با کمال درگیر شدند و بارها او را ترور کردند:  مي

سردي گفت: ثیف آمد خانه. وقتي علت را جويا شدم با خون"يک روز با لباسي بسیار ک
در خیابان يک موتوري که دو نفر راکب داشت به سمت من تیراندازي کردند و قصد ترور 
من را داشتند. اما من مجبور شدم خودم را پرتاب کنم توي جوي آب و براي همین 

 41لباسهايم کثیف شد."
 نزلشان انداختند:سازي را به حیاط ميك بار هم بمب دست

العاده مهیبي به گوش رسید. هنگامي که "در منزل نشسته بوديم که ناگهان صداي فوق
به حیاط رفتیم ديديم درر, کوچه کنده شده و افتاده وسط حیاط. کمال و برادرش ماجرا را 

ي روبرويي، بمبي را درون کتابي بررسي کردند و فهمیدند که سه دختر جوان همسايه
بودند و آن را به حیاط ما پرتاب کرده بودند. اين را از عکس خانوادگیي فهمیده پیچیده 

  3بودند که لاي کتاب جا گذاشته بودند."
ها، دبیر فیزيك و رياضي ماند. چند پست اجرايي و مديريتي هم به او ی عراقيتا شروع حمله

 ت و رفت جبهه.پیشنهاد کردند، اما هیچ کدام را قبول نکرد، كمال تصمیمش را گرف
 

  در جنگ
ي بسیجي، خودش را رساند به با شروع جنگ در بسیج ثبت نام كرد و به عنوان يك نیروي رزمنده

بان گروه دكتر چمران شد. او يکي از نیروهاي نزديک به دکتر چمران به های جنوب و ديدهجبهه
یروهاي دكتر چمران چریکی اول جنگ، در كنار ن آمد و در اكثر مناطق و عملیاتحساب مي

 كرد.   باني ديده
  

آمد ماه هم که می ها. بعد از سهفکر و ذکر و زندگیش شده بود دفاع از ایران و ایمان ایرانی
 ود. بقرار بازگشت ماند، ديگر آرام نداشت و براي بيمرخصي، چند روز که می

كرد و فقط گوش سكوت می كرد، اوامام را پخش مي حضرت رانيوقتي تلويزيون یا رادیو سخن
 نشست.مام ميداد. حتی اگر دراز كشیده بود، به احترام امي

كرديم. بوديم به كربلا رفته و ياريش مي «ع»امام حسینحضرت گفت "ما اگر در زمان مكرر مي
 است و بايد او را ياري كرد." «ع»امام حسینحضرت ذريه  امام خمیني از

                                                 
 همسر کمال   40

  41همسر 



 68 

 گویی نداشت. و بدكس جرأت غیبت در حضور او هیچ
ي تحصیلي و تدريس كمال، رياضیات بود و براي همین، "هدايت آتش" را زودتر یاد رشته
یپ فجر رفت و مسئولیت ي تبه يگان توپخانه ،فجر را تشكیل دادند 19گرفت. وقتي تیپ می

 هدايت آتش را به عهده گرفت.
ي براي اين كه كارها را بهتر پیش ببرد، هاي لازم را یاد گرفت. حتكمال خیلي زود و به خوبي چیز

 خانه را یاد داد.  خودش دست به كار شد و به نیروهايش، هدايت آتش توپ
رفت خط باني میهاي بالا، در مواقع ضروري و براي ديدهبا وجود قبول مسئولیت و فرماندهي رده

 مقدم.
تي تا پشت خط دوم و رد و حکدیدند كه او به مواضع دشمن نفوذ مينیروهاي كمال بارها می

ه و ادوات را با دقت بیشتري هدایت کند و توپخان باني کند و آتشرفت تا بهتر ديدهسوم آنها مي
 تلفات و خسارات خیلي بیشتري به دشمن بزند.
در مركز هدايت آتش، مختصات هدف را پیدا  ،كرديك بار که نفوذ کرده بود و درخواست آتش می

ند که آن نقطه نزديك محل استقرار خود اوست. احتمال داشت به او آسیبی كردند و متوجه شد
كرد كه "به من كاری نداشته باشید، شما اجراي آتش كردند، اما او اصرار برسد. به او اعلام 

 كنید." 
 

 خانهتوپ
ادند. سازي و تربیت نیروهاي كارآمد افتانش به فکر كادرفرماندهيافت،  ي سپاه كه توسعهتوپخانه

هاي هها را براي دوري لشگرها و تیپخانهتر  توپتر و شايستهآنها گشتند و افراد با تجربه
 ها بود. تخصصي توپخانه انتخاب كردند. مهندس كمال ذوالانوار هم يكي از این

ي ارتش فرستادندش. پس از طي این ي عالي توپخانهكمال تنها نیروی بسیجی بود که به دوره
 کردند. بو منصو فجر انتخاب 19ي لشكر عالی، او را به جانشینی فرماندهي توپخانهي دوره
 
دتي م. بود الله كريميحبیبفکر یار و هم «ص»خاتم الانبیاء 63 يدر ابتداي تشكیل گروه توپخانه وا

 «ع»يونس 56 يمحورهاي عملیاتي گروه توپخانه ی مركز هماهنگي پشتیباني آتشنیز فرمانده
دانستند كه در قید و بند مقام و مسئولیت و فرماندهي نیست و زياد پشت خط اما همه مي د.بو

كرد که خودش را به خط اول درگیری آورد. او از هر فرصتي استفاده ميو در قرارگاه دوام نمي
ح هاي مختلف مجروهاي خط شكن برود عملیات. دو بار هم در عملیاتبرساند و يا حتی با گردان

 .شد
ي ي سپاه او را براي فرماندهي توپخانهي توپخانهچند روز قبل از عملیات كربلاي پنج، فرمانده

ي اين تصمیم و در شب آغازین این عملیات، انتخاب كرد. ولي كمال ذوالانوار در آستانه 19لشكر 
 كار ديگري كرد.

 
 عمليات آخر

رمان هم آن جا بود. کمال به روزي كمال به منزل ما آمده بود. ماد 1365"اواسط سال 
تا پسر داري، بايد سه تاي آنها را در راه خدا بدهي و سه تا را هم مادرم گفت "شش

  42براي خودت نگهداري. ]...["
شب شروع عملیات، او و دو برادرش مهدي و جمال، و دامادشان محمد كدخدا، لباس غواصی به 

ي دست مهدي، که از ناحیهها یورش ببرند. شکن، به خط عراقیتن كردند تا با نیروهای خط
، محمد کدخدا هم )ع(حسنی گردان امامجانباز بود، مسئول ستاد لشگر فجر بود و جمال، فرمانده

 بود. )ع( ی گردان امام حسینفرمانده
خط شکن  هم در گردان اند باشدند که این چهار نفر قصد کردهوقتي فرماندهان لشگر فجر متوجه 

کردند جلویشان را بگیرند. چون ممکن بود همگی با هم شهید شوند و داغ سنگین سعی باشند، 
شان وارد آید. ولي اصرار و خواست و حتی تشر فرماندهان لشگر فرسایی به خانوادهو طاقت

  ماندند.تاثیری نکرد و هر چهار نفرشان در گردان خط شكن 
 ی عموميلیات كربلاي پنج در منطقه، وقتی عم1365ماه سال های شب نوزدهم دینیمه

شكن، دل به درياي شلمچه شروع شد، كمال ذوالانوار در لباس غواصي و با دیگر نیروهاي خط 
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به قصد تقرب پروردگار و برای شكستن خط دشمن  خروشان اروند رود زد. او و صدها نیروي ويژه،
 در ساحل دور اروند، عملیات را آغاز کردند. 

-رزمانشان جنازهروي، آتش شدید دشمن، بدنشان را پر از تیر و تركش کرد و همپیشاما در حین 

 هایشان را آوردند عقب.
 

 پس از شهادت
رزمان كمال به ديدن ما آمد و رازي را فاش كرد ]...[. گفت "آخرين شب "يكي از هم

. ديدم ی قبل از عملیات كربلاي پنج در منطقه و زير چادرها دعاي كمیل داشتیمجمعه
 كمال وسط دعا رفت بیرون چادر و مدتي بعد برگشت، اما خیلي ملتهب است. 

اي گفت "ما چهار نفر )كمال، مهدي، جمال و محمد ( در مرا صدا كرد و بي هیچ مقدمه
 شويم." اين عملیات شهید مي

زني؟ كمال در حالي كه ملتهب و منقلب بود گفت از او پرسیدم چه طور اين حرف را مي
قبل از شهادت ما این موضوع را برای کسی نگو. بعد از شهادت ما كه به خانواده ما سر "

 زني، برايشان تعريف كن.مي
الان كه از چادر بیرون رفتم، مردي بسیار نوراني به طرف من آمد و فرمود شما در اين 

ريد كه ا تعجب پرسیدم چطور؟ شما از عملیات خبر داشويد و پیروزيد. بعملیات موفق مي
شويد. شويم؟ شما كي هستید؟ ايشان مجددا فرمودند "شما پیروز ميما موفق مي

شك كردم ايشان بايد كسي باشد. اصرار كردم، فرمود "من كسي هستم كه رزمندگان 
 طلبند."كنند و به كمك ميزير اين چادر با دعا و گريه دارند او را صدا مي

پس فرمود شما مولاي ما هستید؟ فرمود آري و سخود شدم و گفتم شما آقا و از خود بي
 شويد.در اين عملیات پیروز مي

با شنیدن اين سخن اصلا حال خودم را نفهمیدم. فقط وقتي اين جمله را فرمود، سوال 
كردم "سرنوشت من در اين عملیات چیست؟" فرمود "تو و برادرانت و محمد شهید 

 شويد."مي
دفعه ديدم ند آمد. خواستم سوال ديگري كنم كه يكزبانم از شدت شوق ديدن ايشان ب

 43تنهاي تنها هستم." "
 

ی خودم نیز هست، تلفن زده خاله"چند روز قبل از شهادتشان محمد كدخدا، داماد كمال كه پسر
اي داريم و من و كمال و جمال و مهدي شهید بود و به يكي از بستگان گفته بود "به زودي حمله

 را يك جا و در يك منزل با هم بگیريد ... ."  شويم. مراسم مامي
گفتیم چه قدر به خودشان مطمئن هستند خنديديم و ميوقتي اين خبر در فامیل پیچید همه مي

 شوند! اند و با هم شهید ميكه خوب شده
زد، عصري از مدرسه آمدم منزل ديدم پدرم با دو روز بعد از عملیات كه راديو مارش پیروزي مي

 شده.تي آن جا بود حدس زدم خبري شده. بعد از دقايقي گفت كمال زخمي ناراح
مثل اين كه به من الهام شده باشد. گفتم اگر خبري شده به من بگويید، چون صبرم زياد است. 

 اند. ها كه مطلع بودند، آمدند منزل ما و فهمیديم هر چهار نفر شهید شدهدر اين وقت همسايه
كرديم تا به بنیاد شهید شیراز يتیم شدند. خیلي روز سختي بود. باور نميباره ده فرزند به يك
 رفتیم.

هاي چهار نفر، كه كنار هم چیده شده بودند افتاد، باور كردم كه كمال وقتي چشمم به تابوت
زدند. آن روز بنیاد شهید ف از اين چهار شهید ميری شیراز حشهید شده است. آن روزها همه

زدند. كودكان شهدا آواره شده زد و پدران و مادران بر سر مير كسي ناله ميكربلايي بود. ه
 متوجه شهدا بود.  بودند. چون هیچ كسي حواسش به آنها نبود. فقط حواس همه

حالا تلفن محمد كدخدا را باور كرده بوديم. بعد كه ماجراي دعاي كمیل را شنیديم، ]...[ آن روز 
ترين آنها فرزند محمد فرزند من بود كه هشت سال داشت و كوچكبزرگترين فرزند شهدا حسین، 

   44«روز بعد از شهادت او به دنیا آمد. 18كه  ،كدخدا
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يك بار در جريان بستري شدن در بیمارستان و عمل جراحي، از شدت فشار درد به خودم »

اعتي نگذشته شدم. س «ع»ل به حضرت ابا عبداللهسپیچیدم. تنها بودم و با چشم گريان متومي
بود كه احساس كردم كسي وارد اتاق من شد. نگاه كردم ولي كسي را نديدم. حتي صداي پاي 

ترسیدم. بعد ديدم به ديدمش. كمي شنیدم كه تا كنار تخت من آمد، ولي باز هم نمياو را مي
 ترتیب از پاها به طرف بالاي بدن كسي در حال ظاهر شدن است.

ا در خواب ديده بودم، در بیداري كنارم بود. با حالتي غیر قابل وصف لحظاتي بعد پدرم كه باره
م گفت "تحمل كن. گفتم بابا كجا بودي؟ چه طور اين جا آمدي؟ لبخند زد. پیشانیم را بوسید و به

 زدي مرا فرستاد تو را ببینم." شوي. همان كسي كه او را صدا ميخوب مي
از سختي دردم افتاده است ]...[. كمي  عظیمي من در آن حالت متوجه نبودم كه چه اتفاق

باره ناپیدا شد. بعد از اين اي يكبرايش گفتم و او مرا دلداري داد. و بعد از ابراز محبت و خنده
  45«است.واقعه تازه فهمیدم در اتاقم چه اتفاقي افتاده 

 
ی همسرم به روح الجهكمال ذوالانوار نقل كرده "بعد از نا امیدي از معنزديك يكي از بستگان 

 كمال متوسل شدم و شفاي همسرم را گرفتم."
  

 در آخرين روزهای زندگیش، برای پسرش حسین نوشت: 
نبايد تا مدتي قبل به طور زباني در بین دوستان و آشنايان طلب شهادت  "هو العزيز.

سرم كردم در زواياي قلبم مهر پر تنهايي به شهادت فكر ميدكردم، ولي وقتي كه مي
، مانعي شده بود بین من اماين نام را برايش انتخاب كرده« ع»حسین كه به عشق حسین

گناه، )در ولي با شنیدن خبر كشته شدن هزاران زن و مرد و مخصوصاً كودكان بي .و شهادت
خدا را شكر كه در اين لحظه دل از مهر فرزندم گسسته و ، بمباران شهرها توسط دشمن(

 بین من و معشوقم نیست. ام و ديگر فاصله و مانعيشستهبه انتظار شهادت ن
ام تا پايان جنگ و تا يكسره شدن وضع بین ايران پسرم حسین، من با خداي خود عهد كرده
دانم كه اين آخرين جنگ ما نیست. تازه اين اولین و عراق در منطقه باقي بمانم و اين را مي

پیروزي را  یحق با باطل. خداوند وعدهمستضعفین با مستكبرين، جنگ جنگ است. جنگ 
كه در اصل چیزي جز يك طبل توخالي بیشتر »ها به ما داده است و اين را بدان كه ابرقدرت

شوي و تو هم بزرگ مي شاءاللهان دارند.به اين سادگي دست از سر ما بر نمي« نیستند
و  «عج»قدس و ظهور مهديا آزادي دهي و فرزند تو نیز همچنین ... تاين جنگ را ادامه مي

 ."آزادي تمام مستضعفین جهان
 

گاه عاشقان و مرهم دل یاران و ی شیراز است؛ زيارتمزار محمد و کمال و برادرانش، دارالرحمه
 داران او.دوست

 

 
 
 

 پورمحمدجواد مالكي
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تان را بتدايي و راهنمايي و دبیرسی زندگي گذاشت. ادر اصفهان پا به عرصه 1336تیر ماه سال 
های رياضي در میان جا گذراند. هوش و استعدادی فراوان داشت و در درسهمان
 ها توجه خاصي به او داشتند. هايش خیلي خوب درخشید، معلمكلاسيهم

ديپلم گرفت و رفت سربازي. آخر خدمتش مصادف شد با شروع انقلاب. اما  1355سال 
خمیني در محل خدمت و هاي امامها و انديشهحرفهاي امنیتي او را از تبلیغ و ترویج محدوديت

داشت. جنب و جوش و شور جواني، هوش سرشار و معنويت و اعتقاد و ايمان، زندگیش باز نمی
برخورد خوش و صفای در رفتار و صمیمیت در گفتار، او را بین جوانان محل برجسته و محبوب 

 كرده بود.
 

 بسيج و جبهه 
گاه که فیزيك بخواند. اوايل دوران ای وافر، رفت دانشانقلاب، با علاقهو پس از پیروزي  1358سال 

 در دانشگاه کوشید.  ی فرهنگ انقلاب و بسیجدانشجويي عضو بسیج شد و برای توسعه
ها را بستند، رفت كردستان تا به اتفاق ساير چند ماه بعد که انقلابر فرهنگی شد و دانشگاه

 ی ضدانقلاب بایستد. رزمان بسیجیش، جلوی توطئههم
هاي كرد. او در اجرای برنامهكاري میشان هماز کردستان که برگشت با بسیج مسجد محله

مديريت و برخورد  کرد و با حسنمی هاي نظامي در اصفهان فعالیتفرهنگي، اعتقادي و آموزش
 دهي كرد. خوب، بسیاري از جوانان محله را جذب و سازمان

هايش ، محمدجواد در كنار ساير فعالیت1360هاي ضدانقلاب در سالو فتنهها با شروع توطئه
ای که نقش موثري در ايجاد امنیت و مقابله با اين طیف ايفا نمود. خصوصاً در جنگ مسلحانه

ها راه انداختند، سرسختانه به مبارزه سازمان منحرف منافقین بر علیه انقلاب و انقلابی
 كرد.ها و انحراف اين سازمان آشنا ميايش، جوانان را به خیانتهگريبرخاست. او با روشن

که جنگ تحمیلي را شروع کردند، با تعداد زيادي از دوستان بسیجیش رفتند به  1359سال 
ی دارخوين و خط پدافندي معروف آن، "خط شیر"، که تحويل مناطق عملیاتي جنوب و در منطقه

هاي محمدجواد بود. پس از این هم در آبادان و ز جبههآغا اصفهان بود مستقر شدند. اينهای بچه
 سوسنگرد و هويزه حضور یافت و به نبرد پرداخت. 

کرد، نفس جذب میاي آرام نداشت. نیروي تازهرفت اصفهان، لحظههر وقت که از جبهه مي
 ود، بهكرد منطقه. اگر عملیاتی در پیش بکرد و اعزامشان ميدهي میداد، سازمانآموزش می
 رساند به عملیات. خودش را مي 46دادند و او  به عنوان "بسیجي تلفني"او اطلاع می

ها و یا در ايام فراغت، به ها را که بازگشایی کردند، دوباره درس را شروع کرد. اما شبدانشگاه
 پرداخت. جذب و آموزش نیرو برای جبهه مي

 14که تازه از تیپ  47)ع(م.م جوادالائمه013ی گردان توپخانه در عملیات محرم، فرمانده
بار را بر عهده گیرد. با توجه منفك از او خواست که برود آنجا و فرماندهی یک آتش )ع(حسینامام

ای که در عملیات قبلي كسب كرده بود، این کار را پذیرفت. دیگر از این پس به تخصص و تجربه
و خلاقیت بروز داد، مدتي فرماندهی یک گردان  بند جبهه شد. چندی بعد كه از خود استعدادپاي

چنین خواند، همتوپخانه را به او سپردند. همزمان با این کار در دانشگاه هم خوب درس می
ی این كارها مديریت عامل يك شركت خصوصي را در اصفهان پذیرفت ولي جبهه برایش بر همه

 مقدم بود.
المبین" و القدس" و "فتح" و "طريق)ع(الائمهقوا" و "ثامنكلیهای "فرماندهدر عملیات

المقدس" و "رمضان" به عنوان يك دانشجوي بسیجي و در كنار حسین خرازي به دفاع از "بیت
هاي ادوات و توپخانه ای در رياضیات داشت و يگانالعادهاسلام و كشور پرداخت. او استعداد فوق

ها استعداد نیاز داشتند که جذب اين رستهو با گیري بودند و به افرادی باهوشکه در حال شكل
 رفت.    )ع(حسینامامی تیپ شوند. محمدجواد هم به توپخانه

                                                 
ی كافي داشتند با يك گفتند كه چون آموزش و تجربه"بسیجي تلفني" به نیروهايي می 46

تلفن دو سه روز قبل از عملیات خود را به جبهه مي رساندند و بعد از پايان عملیات 

 گشتند عقب.برمي
 ار شهید حسن غازیسرد 47
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چند ماه پیش از شهادتش و به خاطر مديريت بسیار كارآمد و موفقش، به رياست ستاد گروه 
آتش تیباني خرداد منصوبش نمودند. او در این مسئولیت منشاء خدمات فراواني در پش15توپخانه 

 انجام داد. يك بار هم ترکش خورد و چشمش آسیب دید. 
ی رانندگي به فیض عظیم شهادت نائل آمد. مزار اين شهید و در يك حادثه 7/2/1363در تاريخ 

 ان است.ی معنويت و اخلاص در گلستان شهداي اصفهپرتلاش و اسوه
 

 نامهوصيت
 " به نام خداوند عشق و خون

ی هستي اوست. ی حیات، فكر، باور و چكیدهنگارد عصارهپیش از شهادت مي آنچه را يك شهید
فرسايي نويسد و با كلامي عاريت گرفته از ايمان و عشق قلماو با كلماتي برخاسته از جان مي

افزاي ی روحش، با عطر روحگونهاش، با لطافت نسیمكند. او با عمق جانش، ژرفاي انديشهمي
ها گونه سخنگويد. اينلمه با صلابت صداقتش با من و تو سخن ميمعنويتش و در يك ك

 شنیدني و خواندني است. 
ما اعتراف داريم كه صلابت و صداقت شهیدان كه در كلمات آتشین آنها نهفته است در باور 
ناپايدار عقل و ادراك، قابل فهم نیست. ولي سعي بر آن داريم كه با تلاش و كوشش مستمر 

 درك كنیم و در زندگي خود به كار بنديم تا خداي ناكرده مديون خون آنها نباشیم.  خود آنها را
ی عشق را با ی نوريم. ما كاتبان پیام عشقیم كه كلمهما فارسان مركب خونیم و راهیان قبله

كنیم. ما سرود فتح و نگاريم و صفحات تاريخ را با ماجراهاي عشق، حزين ميمركب خون مي
خوانیم و صلاي هاي خون ميهاي ايمان چون ترنم بلبلان بهاري از حنجرهنارهرهايي را بر م

 كنیم.هاي رفیع شهادت اعلام ميی تاريخ را از منارهراست قامتان جاودانه
هاي تفنگ ايمان در قالب القدر هجوم حق بر باطل از لولهما شعار پیروزي اسلام بر كفر را در لیله

 نويسیم.دشمن بعثي مي هاي آتشین، بر قلبگلوله
ايم. ما در كنار داشته )ع(ما درس عشق را از حسین آموختیم و بحث عشق و وفاداري را با عباس

ايم و در كنار فراتر امروز، علمداران خمیني را قرباني را قرباني داده )ع(فرات، علمدار حسین
را و از میان )ع( رهبران علي یرا، در بین همه ص()ی پیامبران، محمدايم. ما در بین همهداده
ی سرداران ر میان همهها كربلا را و دی جبههو از میان همه )ع(ی مبارزان، حسینهمه

 ايم.را برگزيده )ع(ابوالفضل
ايم. ما را الگو قرار داده)س( مهايم و در دفاع از ولايت او فاطبه ارث برده )ع(ما مظلومیت را از علي

و رسالت سنگین شهیدان بر  )ع(ظالم را در قالب صلح از امام حسن تنها جنگیدن را و جنگ با
هاي جنگ ايم. ما همراهي كردن برادران را تا قلب جبههآموخته )ع(سجاد دوش كشیدن را از امام

را در كودكي به  )ع(ايم. ما عشق به اباعبداللهو چگونگي رساندن پیام شهیدان را از زينب آموخته
هايمان جاري است عشق او در ايم و تا خون در رگمادر در كام ريخته صورت معجوني با اشك

هايمان را به فرمان كشد و هرگاه بمیريم به ياد او خواهیم مرد. ما اسماعیلجانمان زبانه مي
ايم و سرهاي خود را براي بردار رفتن به پاي ی عشق براي قرباني فرستادهابراهیم به كعبه

 . ايمهاي دار بردهچوبه
هاي سركش آتش نمروديان را ايم و شعلهی حق را در ظلمت شب نمايان كردهما تشعشع جلوه

را لبیك ناصرانه  ع()ايم و فرياد "هل من ناصر" حسینبا رمز الهي ابراهیمي خاموش ساخته
 ايم.زرگ همراهي كردهايم و امام زمانمان را در اين نبرد بگفته

ايم ها ديدهكشیم و در فراهم كردن ظهورش چه سختيانتظار مي را )عج(الامرما فرج عاجل صاحب
 ايم زيرا ما طالبان خون حسینیم.و تا آخر ايستاده

 پور "محمدجواد مالكي
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 محمود عباسيان
در فرحزاد، از دهات شمال غربي تهران، به  دنیا آمد. ابتدايي را در فرحزاد گذراند  1335فروردين 

ی خانواده و بستگان وارد به توصیه 1352ی شهرآرا. سال مد تهران؛ مدرسهولي براي دبیرستان آ
 ارتش شد.هوايي نیروي 

كاريش را به کارهای مردم نیكوكار بود و  پرجوش و خروش و با ايمان. ضمن خدمت، اوقات بي
رهنگي و خدماتي المنفعه و ارزشمند فخدمات عام گذراند. منشاءمحل و رسیدگي به آنها مي

بسیاری براي مردم فرحزاد بود. کمک جمع کرد و چند مدرسه ساخت، و یا مشكل آب آشامیدني 
 سالم را حل کرد.

ی بیگانگان را بر ارتش آن زمان لمس چند سال که در ارتش خدمت کرد، عمق نفوذ و سیطره
گیرد بلكه كرد. او به خوبي فهمیده بود كه براي كشور و ارتش ايران، ايران و ايراني تصمیم نمي

غیرت و این مستشاران آمريكايي هستند که بر همه چیز ما حاکمند و اين براي مسلمان با
 دوستي چون او قابل قبول نبود. وطن

ی آن روز ايران و از طرفي چون اهل مطالعه بود، شناخت دقیق و عمیقي به آنچه كه در جامعه
جود گرفت بايستد و تسلیم ی وضع موگذشت پیدا كرده بود. پس تصمیم گرفت که جلوارتش مي

 هاي انقلابي روی آورد.جو حاكم نشود. برای همین به فعالیت
هاي امنیتي در ارتش و خصوصاً در نیروي هوايي، مانع هر گونه فعالیت از طرفي شدت كنترل

 روشنگرانه و انقلابي بود. ولی هر طور بود، پنهاني با بعضي روحانیون انقلابي و افراد مبارز
 ارتباطات برقرار نمود و روز به روز ديد بازتر و تحلیل جديدي نسبت به مسائل پیدا كرد.

خمیني تقلید نمود و كم با تفكرات امام بیشتر آشنا شد و به ایشان روي آورد. مخفیانه از امامكم
راي يك ارتشي عضو نیروي هوايي آن بکرد. اين کار در مسائل شرعي به فتواهاي ايشان عمل 

ای عادي نبود، بلكه سرسبد ارتش شاه بود، مسئلههاي قبل از انقلاب، كه گل هم در سال
 جرمی بود غیر قابل بخشش. ولي محمود عباسیان شجاعانه راهش را انتخاب كرده بود.

هاي امام هم رویید، پیامی ايران میهاي انقلاب اسلامي در جامعهکه تازه جوانه 1356سال 
ای هاي تبلیغي و ارشادي مخفیانهرسید. محمود عباسیان هم فعالیتیران میبیشتر به مردم ا

خمیني را در پايگاه شكاري راني امامها و نوارهاي سخنرا  در محل خدمتش شروع كرد. اعلامیه
 . که ممکن بود سرش را به باد دهد هکرد؛ كاری بسیار پر مخاطرتهران پخش می

به او مشكوك شدند و حركاتش را زیر نظر گرفتند. اما  هوايي،ي ی اطلاعات نیروماموران اداره
 افسری جوان و انقلابي چون او، هشیارتر از آن بود كه از خود رد پايي به جا بگذارد و گیر بیافتد. 

ها را ترك کنند. ، نزديكی پیروزي انقلاب، امام خمیني به نظامیان پیام داد که پادگان1357سال 
 ازد. هاي انقلابي بپرددمتش را ترك کرد تا پا به پاي مردم به فعالیتمحمود هم محل خ
ديده بود و اطلاعات خوبي از وضع ارتش داشت، جزو طراحان عملیات حمله به محمود که آموزش

هاي ارتش و تصرف آنها در هاي رژيم و درگیري با گارد جاويدان بود و نیز حمله به پادگانزندان
 .1357ن بهم 22و  21روزهاي 

گرمي به ارتش برگشت و چون نیرویی آگاه و انقلاب اسلامی پیروز شد و محمود هم با دل
انقلابي بود، بین همكاران و دوستانش محبوبیتی بیش از پیش یافت. ضمن اين كه او همچنان 

س د او را به عنوان عضو و رئیبار مردم فرحزاكرد. اينخدمت به مردم را باشوق فراوان دنبال مي
 كردند.شوراي فرحزاد انتخاب

اي مذهبي و متدين بود و خواهر شهیدی از با خانم لآلي ازدواج کرد كه از خانواده 1358سال 
اهالي فرحزاد. حاصل این پیوند، چهار فرزند بود؛ مريم و سمیه و زهرا و مهديه. مهدیه هشت ماه 

 پس از شهادت پدر به دنیا آمد.
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 سپاه و جبهه 
شتافتند. محمود كه در فرحزاد ها ه کرد، انبوه مردم داوطلبانه به سوی جبههصدام که حمل

كرد. اما خودش ارتشی محبوب بود و مقبول، مردم آنجا را به حضور و كمك به جبهه دعوت مي
ی هاي مكرر از فرماندهانش، نتوانست مجوز جبهه را بگیرد. ولي روحیهبود و علیرغم درخواست

 گذاشت.ارش او را آرام نميقرجهادی و جان بي
ی جنگی باشد. تابستان به پايگاه امیديه در خوزستان انتقالی گرفت تا در منطقه 1361سال 
هر طور بود چند ماه از ارتش مرخصي بدون حقوق گرفت و بلافاصله از یک پايگاه بسیج در  1362

 تهران به عنوان يك نیروي عادي اعزام شد كردستان. 
گیري و رسالت كه در ارومیه در حال شكل 40ی ل هم به گروه توپخانهمهرماه همین سا

دهي بود معرفیش کردند. در اين هنگام گروه، به نیروهایي مستعد و مديرانی پرتلاش سازمان
سپردند ش مينیاز داشت. محمود بی اين كه شغلش و سوابقش را آشکار كند، هركاري که به

 داد.خوب و سریع انجام مي
ها و ی نیروهاي بسیجي فرق دارد و قابلیتدهان گروه متوجه شدند كه او با بقیهفرمان

هاي فكري و عملیش بسیار بیشتر و قويتر است و کارهای بیشتری را به او سپردند. توانايي
ی تخصصي نفر دیگر را  انتخاب کردند براي دوره 9ی گروه، محمود و مدتي بعد و برای توسعه

های تخصصي توپخانه را سريع ياد گیرايی علمي بسیار بالايي داشت و آموزش توپخانه. عباسیان
 كرد. گرفت و در عمل پیاده ميمی

افزارهاي بار. او به سرعت جنگدو ماه بعد كه دوره را طي كرد، گذاشتندش جانشین آتش
خوش در يك ماموريت عملیاتي در مرز پیرانشهر  دهي و عملیاتي كرد وتوپخانه را سازمان

 بار  شد. ی آتشدرخشید. پس از آن فرمانده
دانست که او ارتشی است، مديريت بسیار خوب و اخلاص و در حالي كه هنوز هیچكس نمي

اي موفق ساخت. پس از چند ماموريت و عملیات دقت و گیرايي خوب و تخصص بالا، از او چهره
 موفق فرماندهی گردان توپخانه را به او سپردند. 

كرد که از ارتش به سپاه منتقلش کنند. ابتدا مخالفت هنگام خیلی جدي، پیگیري می در همین
ی ارتش و جنگ مكاتبه نمود تا رتبهکردند و مانع تراشیدند ولي محمود آن قدر با مقامات عالي

مجوز انتقالش به سپاه را از ريیس شوراي عالي دفاع گرفت؛ یعنی  1363سرانجام در تابستان 
 اي. خامنهاللهحضرت آيه

ي گروه گفت. او همه را با تواضع و وقتي مجوزش را گرفت، تازه همه چیز را براي فرمانده
 یش یافت.های توپخانه محبوبیتی بیش از پهزده کرد و در جمع بچصش شگفتادعایی و اخلابی
 

از وش داشت. اهل تحقیق و مطالعه بود. دوستان و همرزمانش ای بسیار پرجوش و خرروحیه
ها و در اوج فشارها خوردند. حتی در عملیاتمی خلوص و صفاي باطن و معنويت و تلاش او غبطه

كرد. پاكدامن بود و دور از وابستگي هاي جنگ، در دل شب با خداي خود راز و نیاز ميو سختي
 به دنیا.

 
تهران غرب روزهاي اول پیروزي انقلاب دو نفر از عناصر فاسد و مهم رژیم شاه را در شهرك 

خواستند خودشان را نجات دهند. به محمود  پیشنهاد کردند دستگیر کردند. آنها به هر صورت می
اي روستايي ها تومان پول به او بدهند، مبلغی كه چوپان زادهکه در ازای رها كردنشان، میلیون

شكن کوتاه و دندانچون او تا به حال خوابش را هم ندیده بود. ولي  جواب او فقط یک جمله بود، 
 ايد." "ما پیرو امام خمیني هستیم نه طاغوت، اشتباه گرفته

 
با حضورش در جبهه و با توجه به مقبولیتي كه داشت، خیلی از جوانان فرحزاد را جذب جبهه 

 کرده بود.
 

 ايتقر كرد در نقطهبارهايش را مسی گردان توپخانه بود. يكي از آتشدر عملیات "قائم" فرمانده
نزديك "دو آب"، در اطراف سقز و تلفات زیادی به آنها وارد كرده بود. خبر آوردند كه تیمي از ضد 

 د. بار آنها حمله کننخواهند به آتشانقلاب می
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گذاري کرده بودند. تا به محمود بار را مینی منتهي به آتشهمان شب نیروهای ضد انقلاب جاده
گفت صبر کند تا جاده را  48اشبار ولي فرماندهبه آتشاطلاع دادند خواست خودش را برساند 

ديد. كشید و محمود جان نیروهایش را در خطر ميسازي جاده طول ميسازي کنند. پاكپاك
بار مهابا از همان جاده رفت و تا آتشاش را پیاده كرد و خودش نشست پشت فرمان. بیراننده

 باشد. گاز داد  كه اگر حمله کردند كنار نیروهايش 
بعدها وقتي از او سوال كردم چرا رفتي؟ گفت "برادر يزداني، جان يك نفر ارزش بیشتري داشت 

ها نفر؟" سكوت کردم اما قلبم پر از تحسین بود. البته خداوند هم کمک کرده بود و قبل يا جان ده
 کرده بود.رفته بود روي مین و منفجرش از او ، يك گوسفند 

 
دهي کرد و تمام توان و استعداد گروه كردستان بسیار خوب سازمان سازيدر عملیات پاك

رسالت را به كار گرفت و از این عملیات پشتیباني نمود. همچنین در عملیات بدر و  40ی توپخانه
 نقش بارزي ايفا كرد. 9والفجر 

 
ردند و تا هنگام رسالت منصوبش ک 40یبه فرماندهی ستاد گروه توپخانه 1363مهر سال 

شهادتش در همین مسئولیت خدمات قابل توجهي کرد. براي جانشیني گروه در نظر گرفته 
 بودندش ولی چند روز قبل از معرفي، به دیدار حق شتافت.

 
 شهادت

ی عراق، وقتي خطوط ی سلیمانیهدر منطقه 9بعد از عملیات والفجر  1365پانزدهم فروردين 
و تعدادي از شهیدان بین خطوط خودي و دشمن جا پدافندي را تثبیت کردند، مقداری تجهیزات 

گشت مین ضد نفر دشمن ترکید و او ماند. محمود عباسیان رفت جلو که بیاوردشان. وقتی برمی
 را به شهادت رساند.

 زادهدوستانش با حزن و اندوه پیکرش را آوردند عقب، در فرحزاد تشییعش کردند و در جوار امام
 رحزاد به خاک سپردند. و ديگر شهیدان ف )ع(صالح
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 مسعود غفاري
 

لرستان به دنیا آمد. پدرش "ماشاءالله" كارگر ساده بود. پس از مدتي آنهـا  در الیگودرز 1337سال 
 ی ارج كار کند.نهای اجاره کرد تا در كارخارا آورد تهران و در جنوب تهران خانه

شروع کرده بـود  کرد. تازه راهنمايي را امامي" در میدان شوش تمام 12ی دبستان را در "مدرسه
كه پدرش را از دست داد. وضع معیشت خانواده خوب نبود و مسعود، فرزند ارشد خانواده، مجبـور 

 شد كنار درسش كار كند.
خواند كه انقلاب شروع شد. او هم تا جایی که ی متوسطه را در دبیرستان "نظام مافي" میدوره

 . توانست برای انقلاب کار کرد
منـد شـده بـود و کنـار بعد از ديپلم در يك كارگاه فني كاری پیـدا کـرد. بـه دروس دینـی هـم علاقه

 ی علمیه.رفت حوزهکارش می
شد. ولي دیگر جنگ شـروع ی داروسازي پذيرفته در همین دوران در كنكور شركت کرد و در رشته

 شده بود و او به عضويت سپاه در آمد تا از کشورش دفاع کند.
ی آموزشـی عمـومي سـپاه رسما به عضـویت سـپاه درآمـد. او در شـانزدهمین دوره 03/3/1360

هاي تخصصي پدافند هوايي تهران برگزار شد. آموزش )ع(شرکت داشت که در پادگان امام حسین
 شد.جمهوري و مجلس تهران مشغول خدمت  ی رياسترا نیز دید و پس از آن در مجموعه
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شان، خانم رجبـي، ازدواج نمـود. مراسـم ازدواجشـان بسـیار سـاده يهبا دختر همسا 1359سال 
 بود. از مسعود تنها یک پسر به يادگار مانده؛ "روح الله غفاری." 

 
 جبهه

 رفت. )ع(سیدالشهداء 10ی تیپ های پیادهگرفت، به یکی از گردانها بالا میجنگ که در جبهه
به یگان ضد هوایی تیپ. در چند عملیـات کـه  پس از مدتي به خاطر تخصص پدافند هوايیش، رفت

هایش را دیدنـد و فرمانـدهی گـردان پدافنـد شركت کـرد، فرمانـدهان تیـپ توانـایی و شايسـتگي
 هوايي تیپ را به او سپردند.

 كار آمد ایجاد نمود. دهي کرد و يك يگان عملیاتي وا سازمانافزارهاي غنیمتی راو هم جنگ
ی سـپاه کـه شـكل المقـدس و رمضـان، توپخانـهالمبین و بیتون فتحهاي بزرگي چبعد از عملیات

ی را بـه او واگـذار کردنـد. توپخانـه ()عی لشـكر سیدالشـهداءدهي توپخانهگرفت ماموريت سازمان
دهي نمـود و عملیـاتي کـرد و در عملیـات مختلـف، پشـتیباني آتـش را بـر را نیز سازمان 10لشكر

 عهده گرفت. 
جبهـه داشـت و در اکثـر عملیـات غـرب و جنـوب حضـور داشـت. در خـلال   ماه 70مسعود غفاری 

 تر اجراي آتش کند.هاي توپخانه را طي كرد تا تخصصيجنگ، دوره
خلق بود و اخلاقـی گیـرا و داشـت، طـوری کـه بسـیاري از ای دوست داشتنی بود. خوشفرمانده
یشـتر بـه مسـتحبات مقیـد بـود. ب خوانـد وكرد. خیلي قرآن میمیها را در جبهه ماندگار بسیجي

خواند. همواره خانواده و دوستانش را به نماز نمازهايش را اول وقت و در مسجد و به جماعت مي
آمـد اب و مطالعه داشت. هر فرصـتي كـه پـیش ميی زیادي به كتكرد. علاقهاول وقت توصیه مي

 خواند. كتاب مي
ی لشكر داشـت، ورزش دهی پدافند هوایی و توپخانههايي كه در فرمانبا وجود کار زیاد و گرفتاري

 كرد.هم مي
توانست برود مرخصي. مدتي همسرش را آورد آن قدر مشغله و مسئولیت داشت که خیلی نمی

 ی جنگي باشد.شوش دانیال كه نزدیک منطقه
 رفت، آسیب شديدي ديده بود، آن قدر شديد كه اثرشگی توپ دشمن او را يك بار هم موج گلوله

 تا هنگام شهادت بر بدن و چشم و گوشش مانده بود.
 

 شهادت
گرفـت، در شـلمچه و هنگامی که داشت براي نماز اول وقت وضـو می 29/10/1365اذان ظهر روز 

 در عملیات كربلاي پنج، با تركش توپ دشمن به شهادت رسید.
 

 نامه وصيت
 "بسم الله الرحمن الرحیم 
 و اطیعو الرسول و اولي الامر منكم ... .يا ايها الذين آمنو اطیعو الله 

توانم عشق درونیم را بر روي كاغـذ گويم باز هم نمياي دوستان، من با هر زباني كه با شما مي
 بیاورم. چه بسا كه عشق به قلم نیايد مگر جوهرش خون باشد.

كار بي  خدايا به من توفیق تلاش در شكست، صبر در نومیدي، رفتن بي همراه، جهاد بي سلاح،
پاداش، فداكاري در سكوت، دين بي دنیا، مذهب بـي عـوام، عظمـت بـي نـام، خـدمت بـي نـان، 
ايمان بي ريا، خوبي بي نمود، گستاخي بي خامي، مناعت بي غرور، عشق بي هوس، تنهـايي 

 در انبوه جمعیت و دوست داشتن بي آن كه دوست بداند روزي كن.
خودخـواهي ديگـران را احسـاس نكـنم و از آن در رنـج  خدايا خودخواهي را چندان در من بكـش تـا

 نباشم.
دانم و تـو از چنـین خدايا من با اين بار سنگین گناهان، خود را در ريختن خـون شـهداء شـريك مـي

ی خوبي براي تو نبودم. ولي حداقل كاري كن كـه در هايي نخواهي گذشت. چون من بندهانسان
تـو باشـد، در  رم، لااقـل بتـوانم بـا مـردنم كـه در راهی مرگ بر بیهودگي مـرگم حسـرت نخـولحظه

 روسفید باشم. )ع(مقابل شهداي اسلام، به خصوص سالار شهیدان حضرت حسین بن علي
 ]...[ خدايا شكرت كه ما از خوارج نبوديم و به ياران امام پشت نكرديم و ناسزا نگفتیم.

فكران ما ايمان، ما روشنايي، به روشنخدايا به علماي ما مسئولیت، به عوام ما علم، به مومنان 
به متعصبین ما فهم، به فهمیدگان ما تعصب، به زنان ما شعور، به مردان مـا شـرف، بـه پیـران مـا 
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آگاهي، به جوانان ما اصالت، به اساتید ما عقیده، به خفتگان مـا بیـداري و بـه بیـداران مـا نگـاه و 
كاران مـا گسـتاخي، بـه نشسـتگان مـا ، به محافظـهاراده، به نومیدان ما امید، به ضعیفان ما نیرو

قیام، به راكدان ما تكان، به مردگان ما حیـات، بـه كـوران مـا بینـايي، بـه مسـلمانان مـا قـرآن، بـه 
هاي مـا وحـدت، بـه حسـودان مـا شـفا، بـه خودبینـان مـا انصـاف، بـه به فرقه )ع(شیعیان ما علي

ی امـت مـا آگاهي و به همه، به مردم ما خودفحاشان ما ادب، به مجاهدان حقیقي ما صبر و ظفر
 همت و تصمیم و فداكاري و عزت عطا كن.

خدايا به ما توفیق ايـن را بـده كـه فقـط در راه تـو قـدم بـرداريم و نیـت خـالص داشـته باشـیم و در 
ناملايمات از راه تو منحرف نشويم و به من هم اين توفیق را بده كه كارهايم را فقط براي رضاي تو 

 ريكي برايت قائل نشوم.شام چه خودآگاه و چه ناخودآگاه جام دهم و تا زندهان
توان لمس كرد، يكي در بیـت امـام]خمینی[ كـه ام كه خدا را دو جا به عینه ميمن به وضوح ديده

ی امـام ببینـي و آن تواضـع، تواني يك چیز خیلي بـا ارزش را در همـان چهـرهاگر دقیق باشي مي
 و دوم در جبهه.خلوص و تقوا است 

و آن اسلامي كه خداوند در قرآن  ص()گويیم كه ما فقط به خاطر دفاع از اسلام محمديبه امام مي
خـواهم بـه خـاطر كريم از آن سخن گفته است به جنگ با كفر آمديم و از امت مسـلمان عـذر مي

 دم.اين همه لطفي كه به ما دارند چون كه من به سهم خود بر ايشان كاري انجام ندا
اش يك رهبر جـامع الشـرايط الهـي اسـت كـه خواهران و برادران، يك انقلاب اصیل اسلامي لازمه

هـا و برداري دقیـق از پیامی بـین ايـن دو اطاعـت و فرمـانبحمدالله داريم و يك امت واحد. و رابطـه
ی انقـلاب اسـلامي بـر اسـاس ی آن پیـروزي همـه جانبـهرهنمودهاي امام خويش است و نتیجه

 الت است.شكن حافظ مكتب و ضامن وحدت و مجري عدكتب قرآن كه خمیني بتم
ی اقـرار بـه از تمامي كساني كه از من كدورتي به دل دارند و در زمان زندگي، غرور به مـن اجـازه

 ن درگذرند و عفو كنند انشاءالله.مخواهم از گناه اشتباهاتم را نداد عاجزانه و ملتمسانه مي
ارم كه مرا حلال كند چون من نه فرزند خوبي براي او بودم و نه برادري خوب براي از مادرم تقاضا د

ی عزيـز، بـرايم گريـه نكنیـد يـا ی شما تقاضاي بخشش دارم. خانوادهخواهرانم و برادرانم. از همه
لااقل بلند گريه نكنید كـه دشـمنان شـاد شـوند. بلكـه بـر مظلومیـت حسـین)ع( و يـاران او اشـك 

 بريزيد. 
ی ما رفتني هستیم و شما كه اكنون در صحنه هستید اين را بدانید كه اگر لحظه اي زان همهعزي

دست از مبارزه برداريد و پرچم اسلام را كه با خون جوانان شهید برافراشته شده اسـت بـر زمـین 
 بگذاريد براي همیشه در اين جهان ديگر از اسلام و مسلماني خبري نخواهید شنید. 

ن راه ما ادعا داريد و بر شهادت ما ايمان، سخن شهید اين است كه اسلام را كـه راه اگر بر پیمود
اي كـه كار بنديد. جامعـهآزادي و ايمان را كه جوهر پیامبران است، پیشه كنید و سخنان امام را به

خواستار حكومت الله است بايد شهید بدهد تا به آن دست يابد. پس اي برادران بايد همگي پا در 
 كاب نهیم و هجرت كنیم كه اين مكتب، مكتب هجرت است.ر

روم، امیدوارم كه تمام وجـودم در راه گیرم كه آگاهانه به مشهد خويش ميبارالها تو را شاهد مي
 كنم. خورد به ياد خدا تحمل مياي كه به تنم ميروم هر گلولهخدا باشد و در اين راه كه مي

 هرگز امام را تنها نگذاريد و روحانیت مبارز را ياور باشید. در آخر، وصیتم به شما اين است كه
ی ارض. برقـرار بـاد پـرچم جمهـوري اسـلامي به امید پیروزي اسلام و مسـلمین در سراسـر كـره

 ايران. به امید فرج بقیه الله الاعظم حجت بن الحسن المهدي ارواحنا فداه.
 «. به امید زيارت كربلادارخمیني را نگه )عج(خدايا خدايا تا انقلاب مهدي»

 مسعود غفاري 
          15/5/1360" 

 
تربت پاك اين سردار سرافراز اسلام در قبرستان دارالسلام كاشان، تا ابد مزار مردمان اهل دل و 

 معنويت خواهد ماند.
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 جعفر كوشكي
اي كشاورز متولد شد. دختر لرستان و در خانوادهع  پلدر بخش "معمولان" از تواب1344سال 

اي ابتدايي و راهنمايي و دبیرستان را در معمولان گذراند. در دوران  انقلاب اسلامي، روحیه
پرجوش و خروش داشت و به همراه ساير مردم شهر و ديارش علیه حکومت پهلوی، فعالیت و 

الله طالقاني بود و انجمن اسلامي دبیرستان آيتحضوري فعال داشت. بعد از پیروزي انقلاب، عض
هاي امنیتي و مبارزه با اشرار و خوانین و ضد انقلابیون كه در پی ارتباطش با سپاه، به فعالیت

 منطقه پرداخت. 
پاسداري به  تصمیم گرفت و عضو سپاه شد. بعد از پوشیدن لباس سبز 1361فروردين سال 

لرستان را که تشکیل دادند رفت آنجا تا در کنار دیگر  )ع(لفضلاحضرت ابو 57جبهه رفت. تیپ 
  .رزمندگان غیور لرستانی از اسلام و كشور دفاع کند

سلیماني ازدواج کرد و خدا دختری به آنها داد که نامش را گذاشتند با خانم  61همان سال 
 "زينب".

 
 سپاه  و جبهه

به تي خط شكن جبهه رفت. ولي با توجه هاي عملیابلافاصله پس از ورودش به سپاه، به گردان
اي كه به مشاغل فني و تخصصي داشت، فرماندهان براي خدمت در واحد ادوات و علاقه
 ر اين رسته مشغول خدمت شد. هاي تخصصي لازم، دانداز انتخابش کردند. بعد از آموزشخمپاره

وردند از جمله چند قبضه توپ. ها، غنائم زيادی به دست آزمان با عملیات بزرگ و  پیروز جبهههم
ی گردان ی تیپ را به كوشكي سپردند. او اولین فرماندهاندازي و تشكیل توپخانهماموريت راه

دهي کرد و های غنیمتی را بازسازی و سازمانبود. او توپ )ع(حضرت ابوالفضل 57ی تیپ توپخانه
جعفر کوشکی هنگام تصدي این  آتش تیپ را بر عهده گرفت. هاي بعدی، پشتیبانيدر ماموريت

هاي تخصصي توپخانه را گذراند و خودش تعدادي از نیروهای رسمي و مسئولیت، آموزش
 دهي كرد.ترتیب يك گردان مجرب را سازمان بسیجي تیپ را هم  آموزش داد و بدين

و چند عملیات ديگر فرماندهی  9، رمضان، والفجر 2جعفر كوشكي در عملیات محرم، والفجر 
ی تیپ را بر عهده داشت. او با حضور در مناطق عملیاتي غرب و جنوب كشور، نقش توپخانه

 لرستان داشت. 57هاي لشگر موثري در موفقیت
ها و به عنوان تشويق، با کاروان سپاه به کردش در جنگ و عملیاتبه خاطر عمل 1364سال 

 زيارت حج مشرف شد.
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دانند و خوش او می ی نیروهايش در جبهه را اخلاقر ادارهرزمانش رمز موفقیت او دخانواده و هم
 اششبانهها و مناجات گريهو  اشنیتش و روحیات عارفانهاش و خلوص سوزانهقوي و دلريت يمد

 خوردند.اش را میایش همواره غبطهکه یاران جبهه
 

 شهادت
ی در شلمچه و در منطقه 25/10/1365سال جهاد خالصانه در راه خدا در تاريخ  5بالاخره پس از 

آمد. مزار اين سرباز هادت نائل شی توپ، به فیض پنج، بر اثر اصابت تركش گلوله كربلاي عملیاتی
 امام در زادگاهش و در گلزار شهدای معمولان است. حضرت فدائي

 
 نامه وصيت

 "بسم ا... الرحمن الرحیم
ی مستضعفین جهان امام استوار و قلب تپنده قلاب اسلامي، اين كوهنبا درود به رهبر كبیر ا

فقاهت و با امید هر چه و  خمیني و با سلام بر تمامي مستضعفین و پیروان راستین اسلام
هاي كفر و نفاق و استكبار در ی پايهاين در هم شكننده )عج(مهدينزديكتر شدن ظهور حضرت 

 سراسر جهان و با سلام بر امت رزمنده و قهرمان ايران.
ی واقعي خدا كه ما كه در راه انتخاب راه، ما را ياري نمود. سلام بر تو اي بنده )ع(سلام بر حسین

ی كردي و درس چگونه مردن را به ما آموختي و با سلام بر امت حزب الله كه ادامه دهندهرا زنده 
 هستید.  )ع(حسینراه امام

كه شهدا  چون نوان پیام بنويسم.اي به عنوان وصیت نه، بلكه به عخواستم چند كلمهمي
ام و آنچه كه آرزوي نهائیم بود را امكان دارد به آن آموخته )ع(اند. براي اين كه آنچه را از حسینزنده

برسم. شايد چند روز ديگر خدا به راز و نیازم جواب مثبت دهد كه همیشه اين دعا را تكرار 
خواهم دعايم را مستجاب و از خداوند مي شهاده في سبیلك"الاللهم ارزقني توفیق "كردم مي

 نمايد.
 ند که خداوند از گناهانم بگذرد.خواهم برايم دعا كناز تمام برادران و خواهران مي

از برادران پاسدارم استدعا دارم در دعاهاي نماز شبشان از خداوند متعال برايم طلب آمرزش 
گويد عمل نمايند، از مسئولین ه امام ميآنچه ك نمايند، از اسلام به خوبي حفاظت نمايند و به

 ند.اطاعت نمایند و هر كاري را براي رضاي خداوند انجام ده
خواهم كه در مرگم ناراحت نشود و مرا ببخشند. و اما پدر و مادرم از شما ام مياز خانواده

را كه از پدر و خواهم برايم گريه نكنید و ناراحت نشويد و در مرگم صبور و بردبار باشید و آنچه مي
رود را دارا باشید. بر روي قبرم "ناكام" ننويسید كه اين راه را خود مادر يك پاسدار انتظار مي

ام به دست شما رسید، نزديك قبر شهید ام. اگر جنازهام و به آنچه آرزو داشتم رسیدهآمده
ی قبرم دو پرچم هايماني با لباس فرم سپاه، اين كفن مومنین خدا، به خاك بسپاريد. در گوش

بر روي آنها نقش بسته باشد را بكوبید.  "الله" و "الله اكبرالالااله"ی مباركه سبز و سرخ كه كلمه
ام به دست شما نرسید است. و اگر جنازهالله" بوده الالااله"ی كه هدفم اعتلاي كلمه چون

قوام و دوستان چنانچه از دست ناراحت نباشید و از خداوند برايم طلب آمرزش كنید و از تمام ا
 ايد به بزرگي خودتان مرا ببخشید.بنده ناراحت شده

ی خونین اسلام بپذير. اگر زنده بودم و سعادت سلام اين سرباز حقیرت را در اين جبهه اي امام،
ن طلب م خداوند بزرگ براي كنم. و اگر شهید شدم ازشما برسم، زيارتت مي داشتم كه خدمت

 .در روز قیامت شفاعتم كن كن و آمرزش
ت خواهم كه از امام پیروي كنید و همیشه در خط ولايت فقیه حركالله،از شما مياي امت حزب

ذاريد و فاصله نگیريد كه سعادت در همین است. امام را تنها نگ )ع(اطهاری كنید. از قرآن و ائمه
هاي توانید كتابائید. تا ميهمیشه همراه امام در صحنه باشید. اخلاق اسلامي را رعايت نم

دوارم مرا حلال امی .الله دستغیب را مطالعه كنیدالله مشكیني و شهید محراب آيتاخلاقي آيت
 .كنید

  جعفر كوشكي                
        

 
 هوالمحبوب

 توپچی عاشق
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 جعفر نجفي آشتياني
 

مايي را در اين شهر گذراند. جسته در آشتیان به دنیا آمد و دبستان و راهن 1340ارديبهشت سال 
ی کنجکاوی شنید و با روحیههایی علیه شاه و رژيم پهلوي میاش حرفو گریخته که از خانواده

هايي ی مردم حرفكم چشم و گوشش باز شد و فهمید که در ذهن و سینهكه داشت، كم
 آورند. هست كه  به زبان نمي

پروا، با وجود سن و سال قلبي نترس و زباني بياما او که از كودكي سري پرشور داشت و 
هاي مختلف زد و به بهانهی راهنمایی علیه حكومت پهلوي حرف میكمش و در همان مدرسه

کرد و دانش آموزان را بر ریخت. با بعضي معلمین وابسته، بحث و جدل میمدرسه را به هم مي
های ها و مخالفتین حرفو او را از انمود. هیچ كس هم نتوانست آرامش کند ضدشان تحريك می
 علني منصرف نماید.

زد و همین شد که از می وقتي به دبیرستان رفت، آشكارا علیه حكومت طاغوتی پهلوی حرف
هايش تر کرد و آن را دلیلي بر حقانیت حرفدبیرستان اخراجش كردند. اين اتفاق او را مصمم

 تلقی کرد.
رد و با بعضي افراد و علمای دینی آگاه ارتباط گرفت. این در مجالس و محافل مذهبي شركت ک

گرفت، تاثیر قابل توجهي بر زندگی او هاي انقلابي میها و اخبار و اطلاعاتی که او از جريانارتباط
 هايش داشته باشد.گذاشت.رفت تهران تا میدان وسیعتري براي فعالیت

ای گشت که فعالیت رد و دنبال محیط و زمینهی بافندگي كار کدر تهران چند ماه در يك كارخانه
هاي مذهبي محل زندگیش شرکت کرد و با افراد جديدي کند. در جلسات تفسیر قرآن و هیئت

 آشنا شد که او را به منظورش رساندند.
کرد  ی حقاني شرکتی قم. در آزمون مدرسهی علمیهتصمیم گرفت برود حوزه 1356اواخر سال 

ز چند ماه از درس و طلبگیش نگذشته بود که دیگر فضاي آرام درس و تحصیل و قبول شد. اما هنو
 كرد.مدرسه روح حماسي و پرجوش و خروش او را اقناع نمي

زد مردم مذهبی آگاه بود و با وجود آن زمان اخبار فلسطین و جنايات رژيم صهیونیستي، زبان
شد. بود زبان به زبان پخش می ی قم كه مركز تشیعي علمیهسانسورهای رژیم شاه، در حوزه

سال داشت و  17اين اخبار غیرت جعفر را برانگیخت و فکرش را مشغول كرد. او با این که فقط 
کرد. اوایل سال جوانی بیش نبود، دیگر خودش را در كنار مردم مظلوم فلسطین حس ميتازه

و سوريه مرتبط بودند، زیر مخفیانه و با هماهنگي کسانی كه با آن سوي مرزها و با لبنان  1357
 پوشش سفر به نجف رفت لبنان.
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ی موسی صدر را ربود و ایشان را از صحنهچندماه که در لبنان ماند، رژیم خائن لیبی امام
سیاسی لبنان حذف کرد. پس از این اتفاق جعفر احساس کرد جرياني كه در آن قرار گرفته دیگر 

 ت از راه عراق برگردد ایران.کاملا منطبق بر اسلام نیست و تصمیم گرف
موقع ورود به ایران، در پاسگاه مرزي قصر شیرين دستگیرش کردند. اما چند روز بعد، با زيركي و 

 چالاكي که داشت، از زندانگریخت و برگشت عراق.
هاي امنیتي ساواك هم کمتر پس از این که انقلاب اسلامی اوج گرفت و شاه از ایران رفت، كنترل

 به وطن برگشت. 1357ماه از این فرصت استفاده کرد و اوایل بهمنشد. جعفر 
 آغاز گشت. ی جديدی در زندگي جعفر نجفيانقلاب اسلامی که پیروز شد، مرحله

 
 سپاه و كردستان

بلافاصله پس از پیروزي انقلاب، رفت تهران و مثل يك سرباز فداكار و گمنام سلاح به دوش گرفت 
 پرداخت. فاع از انقلاب اسلامي و هرجا كه نیاز بود به د

سالش شده گرفت، جعفر که تازه هجدهكه سپاه پاسداران شكل می 1358هاي اول سال ماه
 تهران مركز )عج(عصروليبود، از اولین كساني بود كه به عضويت سپاه درآمد. آن روزها پادگان 

هي دسازمانيگري يكي پس از درا هاي سپاه جذب و آموزش نیروهای سپاه بود. گردان
های پادگان ی گردانفرستادند. آن روزها شمارههاي مختلف میکردند و به ماموريتمی
تر گردانشان ی پایینی سبقت ورود به سپاه بود و نیروها به شمارهدهنده، نشان)ع(عصرولی

السابقون “بود؛ یعنی از  )عج(عصرگان وليکردند. جعفر نجفی هم عضو گردان دوم پادافتخار می
 سپاه.” السابقون

جعفر نجفی را در اولین ماموريتش فرستادند رشت تا به کمک تعداد ديگري از برادران پاسدار، 
 سپاه استان گیلان را راه بیاندازد. 

ها و اماكن، کار کرد. پس از انجام این کار برگشت تهران و مدتي در يگان حفاظت شخصیت
پاوه  1358ن دوم، خودشان را به درگیری تابستان و گردا 49سپس همراه غلامعلي پیچك

رساندند. درگیري بسیار شديدی بود و آنها  پس از راندن ضد انقلاب از پاوه، اوضاع را در كنترل 
هی سازي کردند و مجدداً برگشتند تهران. اين بار فرماندرود را هم پاكگرفتند. پس از پاوه، جوان
 سپردند به جعفر نجفی.  را )عج(عصرگردان سوم پادگان ولي

های فلسطینی خواست به گروهدوباره تصمیم گرفت برود لبنان، می 1358ی مهرماه سال نیمه
هاي چريكي را بیشتر و بهتر ياد بگیرد و خبره و بپیوندد تا هم كمك آنها باشد و هم فنون جنگ

 ديده شود.آب
های فلسطیني ، در يكي از اردوگاه”تالالق“ی رفت، ولی چند ماه بیشتر نماند. او که به مدرسه

را ” الفتح“ سیاسی سازمان-بیروت رفته بود با وضع بد اخلاقي آنها مواجه شد و انحراف عقیدتي
هاي زيادي نمود. ولي هایي هم كرد و با فرماندهان و مسئولین سازمان بحثتاب نیاورد. اعتراض
ماه بعد یعنی ها یافت، تحمل نكرد و سهرفتر از این حتر و غیر قابل هضمچون فضا را آلوده

 باز برگشت ايران.  1358زمستان سال 
رفت کردستان ی ضد انقلاب بود و جعفر دوباره خوش آشوب و توطئهكردستان هنوز سخت دست

 تا در عملیات آزادسازي سقز، نقش به سزايش را ایفا نماید.
ندهی سپاه آشتیان را به او پیشنهاد برگشت تهران، مسئولیت تشكیل و فرما 1359تابستان 
 داده بودند.

و سپاه آشتیان کدام مهمتر است.  کرد و او مردد ماند كه بین جبهه در همین ايام عراق حمله
 بود. روي او خواهد  ی درخشاني پیشاستخاره کرد که برود جبهه یا نه. جواب آمد که آينده

روز از شروع جنگ اش را برگزيد. تنها سهقوي راه آيندهای آشتیاني، مصمم و با اراده جعفر نجفي
 پل ذهاب و محور قصرشیرين. ی سرگذشته بود که خودش را رساند به جبهه

 
 ی غرب جبهه

ی عملیاتي غرب کشور، علیرغم سوابق آموزشي و عملیاتي که از تهران و كردستان و در منطقه
هاي غرب ی جبهه. ولي مدتي بعد فرماندهجنگیدمیی عادي لبنان داشت، مثل يك رزمنده
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به غرب را به او سپرد و او علیرغم عشقي كه به جنگ  هي رزمندگان اعزاميدسازمان، 50كشور
 پذيرفت. و جهاد در خط مقدم داشت، 

دید، خودش را به شهر ي سرپل ذهاب را ساكت و پدافندي كه دیگر وضعیت جبهه 1359در آذر 
ی پرداخت. مدتي بعد به جبههی ذوالفقاري به دفاع ن رساند و در جبههی آباداشدهمحاصره

رندش عقب و با همان حال در اما نگذاشت ببی سر زخمي شد. سوسنگرد رفت و از ناحیه
 منطقه ماند.
دراز بود که غلامعلی پیچک، از او خواست که در عملیات آزادسازي ارتفاعات بازي 1360بهار سال 

كرد. پس از آن هم فرماندهی و هم باز به غرب بازگشت و در اين عملیات شرکت کمکشان کند. ا
هاي ی حاجیان را بر عهده گرفت. همزمان با این کار، وارد فعالیتمحور سرپل ذهاب و تنگه

اطلاعات و عملیات شد. آن زمان بیشتر كار اطلاعات و عملیات، نفوذ به پشت خط دشمن بود و 
 شناسايي.  

باني توپخانه را آغاز نمود و تجربیات بسیار كم كار دیدههنگام بود که جعفر نجفی كماز این 
 كرد.ي ارتش را روي دشمن هدايت میتوپخانه آورد. او آتشارزشمندي به دست 

" ]...[ به دلیل هوش و استعداد بسیار بالايي كه داشت، در هر كار و تخصصي كه وارد 
ها و ابتكارات خود به رسید. او با خلاقیتي آن تخصص ميسرعت به مدارج بالاشد بهمي
 51اي بخشید."العادهباني و دیدبان توپخانه هويت و اعتبار فوقدیده

 
العاده فوق یبانی ارتش در آن منطقه او را دیدهی فرماندهان توپخانهچندي نگذشت که همه

اشتند و با اطمینان، عتش اعتراف دشناختند و به تبحر و تجربه و شجاماهر و شجاع و موفق می
جعفر، تلفات زياد گذاشتند تا به کمک تخصص و مهارت بالای هايشان را در اختیار او ميآتش يگان

 زدند.و موثري به دشمن می
ی ی گروه توپخانهزد همگان شد كه سرهنگ ويدافر، فرماندهمهارت و شجاعت جعفر، آن قدر زبان

ی هايش در اين منطقه دستور داد که با اطمینان کامل به همهنی ارتش، به گردامراغه11
 دهند.جعفر جواب بهاي آتش درخواست

هايي را شناسايي کرده بود که در برد توپخانه ی دشمن هدفبار که با نفوذ به عمق منطقهیک
را منتقل  بارنبودند، سرهنگ ويدافر از روی اعتمادی که به کار جعفر داشت، دستور داد چند آتش

کردند به خط مقدم تا طبق درخواست او آتش کنند؛ کاری نامرسوم در ارتش نبود که ریسک 
 آمد.بزرگی به حساب می

% يك تیپ 80گیرانه بود که سرهنگ ويدافر و جعفر نجفي توانستند در همین عملیات غافل
 بودند، منهدم نمايند. ی عراقي را كه براي حمله تجمع کردهمکانیزه

باري ديگر به همین شكل، سرهنگ ويدافر و نجفي پالايشگاه و تاسیسات يك عملیات آتشدر 
ی سپاه و ارتش هاي گستردهنفتي خانقین عراق را منهدم کردند و اين  آغازی گشت بر همكاري

 و تا آخر جنگ هم ادامه يافت.  هاي پشتیبانيدر آتش
ها اعم ی توپخانهآمد همهیم ميس"در هر جاي جبهه كه صداي شهید نجفي در پشت بي

 دادند.هاي خود را در اختیار وي قرار مياز سپاه و ارتش با اطمینان و اعتماد كامل آتش
ها مورد ها و قرارگاهريزي و كاربرد توپخانه و حتي طرح مانور يگاننظريات تخصصي او در طرح

قدم داشت و اطلاعاتي كه ط مخگرفت. در حین عملیات با حضوري كه در استفاده قرار مي
داد كه آنان گرفت نظريات بسیار مفید و موثري را به فرماندهان لشكرها مياز دیدبانها مي

 دادند.نیز اهمیت و بهاي زيادي به اين نظريات مي
ی ارتش از نظر تخصصي او را خیلي ی سپاه بود كه برادران توپخانهاز جمله افراد توپخانه
ها به لحاظ مكارم اخلاقي مورد احترام ارتشیان بود و هم به لحاظ طرحقبول داشتند. او هم 

كرد و در نظرات تخصصي توپخانه كه در قرارگاه تطبیق آتش توپخانه ارائه ميو نقطه
 52گرفت."ريزي مورد استفاده قرار ميطرح
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و به  ای بار دوم سرش زخمي شددراز  شرکت کرد و بردر عملیات دوم بازي1360شهريور سال 
شد. ولي در منطقه ماند و اجازه نداد ببرندش كرمانشاه. او با شدت هم دچار موج گرفتگي 

 کرد. باني ميرفت و دیدهمی” امین“ همان سر, باندپیچي شده، به ديدگاه
نظیر آفريد. او که اي بيالفجر، حماسهدر قصر شیرين و در عملیات مطلع 1360ماه سال دي

دور از چشم دیدبانان و را شبانه و به ناخت، چند گردان نیروهاي رزمندهشمنطقه را خوب مي
كیلومتر میدان مین عبور داد، بردشان پشت دشمن و 20های دشمن، سالم از ها و گشتیکمین

 مستقرشان کرد. علت اصلي موفقیت این شبیخون همین كار بود. 
ی ارتش را توپخانه ی دشمن، آتشطقهپس از این نفوذ، خودش باز هم جلوتر رفت تا از عمق من

ی جعفر روي توپخانه و ادوات و تجمع نیروهاي احتیاط دشمن هدايت كند. اگر اين دو کار متهورانه
باري که آن شب به ارتش عراق وارد آورد، قطعاً توپخانه و نیروهاي نجفی نبود و ضربات مرگ

گیر تند. آن شب دشمن چنان غافلگرفی دشمن، صدها شهید و زخمي از ما مینخوردهدست
ی بسیار سختي كه تا آن زمان برای ارتش اسیر؛ ضربه 140و كشته و زخمي داد  2000شد كه 
 سابقه بود.عراق بی
 
 های جنوبجبهه

رضا صادقي اش حاجهاي جنوب شروع شد، جعفر رضايت فرماندههاي بزرگ که در جبههعملیات
بانان مجرب و ها برای عملیات رمضان رفتند جنوب. او و دیدباناز دیدرا جلب کرد و با چند نفر ديگر 

کار بستن اللهي علاوه بر بهصغیري، ابوالفضل مقدم و عبدالله روحای چون محمد حاجباسابقه
هاي ارتش و سپاه را نیز در قرارگاه نصر به ی توپخانهكنندهشان، نقش رابط و هماهنگتجربیا

 عهده گرفتند.
ی ی خدا. از حج که برگشت، فرماندهان توپخانهاز عملیات رمضان مشرف شد به زیارت خانهبعد 

ی قرارگاه نجف را به او سپردند؛ هايش، فرماندهی عملیات توپخانهسپاه به سبب شايستگي
 مسئولیتي حساس و سنگین.

 ف منصوبی قرارگاه نجبعد از عملیات محرم وقتي به مسئولیت توپخانه 1361"پايیز سال 
شدم با شهید جعفر نجفي آشتیاني آشنا شدم و همكاري ايشان به عنوان مسئول 

با من شروع شد كه تا زمان شهادت ايشان ادامه  ی قرارگاه نجفباني توپخانهدیده
 داشت. 

هاي والفجر مقدماتي، والفجر یک، والفجر سه و والفجر چهار، شهید نجفي در عملیات
ی قرارگاه نجف و باني توپخانهوپخانه به عنوان مسئول دیدهضمن فرماندهي عملیات ت

  53فعالیت داشتند." )ص(حضرت رسول 27لشكر 
نیز شرکت كرد و  )ع(ابن عقیلدر این مسئولیت و علاوه بر عملیات فوق، او در عملیات مسلم

را تا حد  وظايفش را حتي فراتر از انتظار فرماندهانش انجام داد و سطح توانایی دیدبانان سپاه
 زیادی بالا برد.

بانان "روش كار ايشان به اين نحو بود كه قبل از هر عملیات با مراجعه به لشكرها، دیده
باني براي آنان برگزار مدت دیدهی آموزشي فشرده و كوتاهتوپخانه را جمع كرده و يك دوره

توجیه و كار هاي مناطق و خطوط پدافندي مستقر نموده به و سپس آنها را در ديدگاه
بان توپخانه را با آنها كار پرداخت و روش تنظیم و ثبت تیر و ديگر وظايف دیدهعملي مي

ی شروع عملیات به شدند و در آستانهكرد تا براي عملیات كاملاً آماده و ورزيده ميمي
گیري در شدند كه اين كار نقش چشمهي ميدسازمانهاي خود مراجعت و يگان

 54یات داشت."موفقیت هر عمل
هاي مانور و عملیات نظامي، فكري خلاق و توانا داشت. اكثر ی طرحجعفر نجفي در ارائه

هاي عملیاتي شناختند از نظرات او را در طرحها كه او را ميها و قرارگاهفرماندهان يگان
 كردند.پرسیدند و استفاده ميمی
 

 یک ابتکار کارساز:
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یعنی "ايجاد يك « ديدگاه عمل كلي»رات جعفر نجفی بود. يكي از ابتكا« ديدگاه عمل كلي»
هاي توپخانه در هر منطقه"، خصوصاً برای هدايت آتش ی آتشديدگاه براي هدايت و كنترل همه

 باني. هاي دیدهیدان ديد وسیع در نقاط سركوب يا دكلهاي برد بلند با يك ميگان
ی كمك مستقیم" در هاي "توپخانهآتش يگانی اين طرح و طبق اصول كلاسیك، تا قبل از ارائه
ها بودند و يا بانهاي برد بلند هم يا در اختیار همین دیدهاي خط بودند و آتش يگاناختیار دیدبان

 کردند. باني اجرای آتش ميبه اصطلاح  "مختصاتي" و بدون دیده
. يكي از بعد تاكتیك نجفي با اين طرح، خدمت بسیار بزرگي كرد كه از دو بعد قابل توجه است

کردند و در نتیجه موثر بودند و باني و هدايت شده اجرا میها را با دیدهكاربرد توپخانه، كه آتش
گرفتند. ثانیاً از بعد اقتصادي، چون با اجراي آتش به روش مختصاتي و تلفات زيادي از دشمن مي

 رفت.باني مهمات زیادی هدر ميبدون دیده
هاي نبرد وقتي معلوم شد که آن را به عنوان يك تاكتیك جديد و موفق در میدانتاثیر اين ابتكار 

 اش کردند. دفاع مقدس پذیرفتند و براي همیشه در توپخانه نهادينه
پذيرفتند، چون در ی ارتش آن را نميی اين طرح توسط جعفر، فرماندهان توپخانهاوايل ارایه

گاه عمل كلي" نداشتند، ولي وقتي تاثیر مثبت و موفق دهايشان موضوعي با عنوان "دينامهآيین
 آن را ديدند، پذيرفتند و اجرا کردند.

باید به جرات بگوییم که جعفر نجفي فقط با همین تاكتیك ابتكاریش، در طول جنگ تلفات بسیار 
تش مختصاتي آی توپ با اجراي رفتن هزاران هزار گلوله زیادی به دشمن وارد آورد و از هدر

 وگیري کرد.جل
ها همواره از نظرات تخصصي او در طرح مانورها استفاده فرماندهان لشكرها و حتي قرارگاه

 بردند.مي
ی خاصی به بارها هم براي فرماندهي تیپ و لشکر و غیره دعوتش کردند، اما او که علاقه

"تا زماني  گفت:ها وابستگي عاطفي زیادی داشت، با قاطعیت ميباني داشت و به دیدباندیده
 باني خواهم کرد."كه در جبهه هستم دیده

اندیشید، بلکه مثل ساله، تنها به توان فنی و تخصصی نیروهایش نمیجعفر بیست و یکحاج
 ی ابعاد اخلاقی و زندگی و شخصیتی آنها کار داشت:اش به همهاعضای خانواده

ا برادران ارتش هم كردند. حتي ب"همگان در برخورد اول با او احساس صمیمیت مي
 داشت و مقبولیت زيادي نزد آنان داشت.ی بسیار صمیمي رابطه

باناني كه تحت آموزش و هدايت او بودند نقش پدري مهربان داشت و با آن كه براي دید
خود  سال سن داشت ولي همچون پدري با تجربه و دوران ديده آنها را زير بال و پر 21
 گرفت.مي

اي به نام احسان داشت كه در عملیات والفجر یک شهید شد و سالههدیدبان نوجوان هفد
ی اين شهید بزرگوار به دلیل این که طاغوتي بودند وقتي به جبهه آمده بود او را خانواده

رفت چون جايي را نداشت كه برود. من از طرد كرده بودند و او حتي مرخصي هم نمي
د. شايد بشود گفت كه كه دقیقاً پدر و فرزندي بو ی اين دو شهید را ديده بودمنزديك رابطه

 6 شد."شهید احسان شانس آورد كه قبل از شهید نجفي شهید شد و الا قطعا يتیم مي
 

هوش افتاد.  طوري كه شب شروع عملیات والفجر يك، سخت تصادف کرد، مجروح شد و بي
با سر, شكسته و باندپیچي  همه از او قطع امید كردند. ولي تا به هوش آمد، از همان بهداری

 برگشت خط مقدم.
پرداخت و با آرامش كامل ترين شرايط جنگ در خط مقدم به مزاح و شوخي مي"در سخت

ماموريت خود را انجام و منبع و منشاء روحیه براي ديگران بود. از اطمینان قلبي و اعتماد به 
شت و جاذبه اش بسیار اي بشاش و متبسم دانفس بالايي برخوردار بود. همیشه چهره

وقت او را هنگام اذان صبح در بستر قوي بود. ]...[پیوسته در حال تلاوت قرآن بود. هیچ
 55 خواب نديدم."

ی چهار نفر دیدبان ماهر تنه اندازهبانی در پوست و خون او است، یکگفتند انگار دیدههمه می
 کرد. کار می
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ديدگاه حضور داشتم بارها شاهد بودم كه دركمال "در مواقع پاتك دشمن كه به همراه او در 
، ثبت تیر و درخواست آتش سردي و با تسلط كامل روي بیش از ده نقطهآرامش و خون

 ی آنها كار تصحیحات واي كه داشت روي همهالعادهكرد و با هوش و فراست فوقمي
 7داد."انتقال روي هدف را انجام مي

ها سنگینشان را شروع کردند. بیسیم ها پاتكدسازي مهران، عراقیو آزا 3بعد از عملیات والفجر 
را بهتر  جعفر احساس كرد خودش باید برود خط تا هم آتشها. حاجروی عراقیپر بود از خبر پیش

 بانانش بیشتر و بهتر شود.  خودش را رساند به خطی دیدو دقیقتر هدايت كند و هم روحیه
  ويزان و شروع كرد به درخواست آتش.مقدم، رفت توی ديدگاه قلا

ها پر بودند از اخبار سقوط خط و وضع وخیم آن. با این اوضاع و احوال دیدبانانش را فرستاد بیسیم
داد و در حالي كه دشمن از ديدگاه او عبور عقب ولی خودش نیامد و ماند. مرتب تصحیحات مي

 وپخانه دستور "آتش به اختیار" داد.هاي تكرده بود و دورتادورش را گرفته بود، به يگان
، جعفر مختصات خودش را داد و خواست که دیدگاه را بزنند. فرماندهان در آخرین لحظات محاصره

كردند. دانستند که او در ديدگاه است و به همین خاطر از اجرای آتش خودداري میبارها میآتش
 رشان كرد که بزنند و با اكراه زدند.سیم وادااما داد و فریاد و تشرهای جعفر از پشت بي

کرد و آن ها را متمركز میناپذیر آتشجعفر زیر آتش و از دیدگاه محاصره شده، با شجاعتي وصف
 نشیني کنند. ادارشان کرد که عقبهای دشمن را منهدم کرد تا وقدر از واحد

عد صدايش در ی سقوط خط را گرفت و ساعتي بتنه شهر مهران را نجات داد و جلواو یک
 ها پیچید و خبر شكست پاتك دشمن و سلامتي خود را اعلام کرد. سیمبي

ها را توانسته بود پاتك پیروز عراقي جعفر نجفيکردند که هدايت آتش دقیق اكثر فرماندهان تایید 
 به شكستی قطعي و مفتضح تبديل كند.

ی دوم اين ی عراق. او در مرحلهی سلیمانیهعملیات بعدی نجفي والفجر چهار بود در منطقه
به تشخیص پزشكان بايد منتقلش ی سر زخمي شد. عملیات و برای سومین بار از ناحیه

کردند تهران. ولي وقتي متوجه این تصمیم شد، از بیمارستان صحرايي گریخت و برگشت مي
 منطقه. 

ي از شهرها بستري جعفر در بیمارستان يكکردند چند ساعت بعد و هنگامی كه همه فکر می
ی آتش توپخانه و از ديدگاه شنیدند كه مثل همیشه با بخش او را در شبكهاست، صداي روحیه

 کرد. حرارت و جديت تمام درخواست آتش می
و هر بار هم از معمايي كه هنوز حل نشده اين است كه چطور او پنج بار شديداً زخمي شد 

 ي نشد.ارستاني بستربار هم در هیچ بیمی سر، اما يكناحیه
ی سپاه، ی توپخانه، فرمانده27ی لشكر و بنا به درخواست حاج همت فرمانده 4در والفجر 

ی اين لشكر در نظر گرفت. قرار بود بعد از عملیات زاده، او را براي فرماندهي توپخانهشفیع
 معرفیش کنند كه نماند و سروش افلاكیان را به دعوت خاكیان ترجیح داد.

 
 :56ل قدومک عليناعج
، روزهاي آخر عملیات والفجر چهار، دشمن مايوس از پس گرفتن مناطق وسیعي كه 28/9/1362

عباس ورامیني، رئیس داد. جعفر به اتفاق حاجاز دست داده بود، خط پدافنديش را تشكیل مي
ز ديدگاه ، به ارتفاعات كاني مانگا رفتند تا وضعیت و تردد و تحركات دشمن را ا27ستاد لشكر 

نمود، حاج عباس ی خمپاره به دیدگاه اصابت کنند. ساعت یازده شب يك گلولهبررسي و كنترل 
 را شهید کرد و جعفر را مجروح و بي هوش. 

او را بردند بیمارستان صحرايي. سحرگاه روز بعد، همان ساعات راز و نیاز هر شب او با 
 رجوش و خروشش آرامش ابدي يافت.پروردگارش، به سوي جايگاه ابدي شتافت و روح پ

 
 روايت ياران

ها از نكات جالب و عجیب شخصیت جعفر اين بود كه دوستان و همرزمانش علیرغم این که مدت
هاي شخصیت او را كشف كنند و بسیاري از آنها پس از توانستند لايهبا او بودند، کمتر و به ندرت 

 شناختند.شهادتش او را 
 در چندين عملیات با او بودم، تازه بعد از شهادتش و تا حدودي او را شناختم. با این که دوسال و
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پرشور بود و در زندگي کوتاهش هیچ سكون و ركودی نداشت. هیچ وقت بیش از چند ماه در يك 
 جا نماند. همیشه در تحرك و فعالیت بود و دنبال رشد و پیشرفت.

هایش كرد و در نامههادت است؛ كتمان هم نمیاش پیدا بود كه مشتاق شاز کارهایش و از چهره
 حمل شهادتش آماده کند.تکرد تا والدينش را براي صبر و صريحاً مطرح می

ها نوشت "]...[مطمئن هستم كه شما چون فرزند خود را از بیروت و از کنار فلسطیني 8/8/1358
 .[" ضاي خدا. ]..ايد فكر و خیالي نخواهید داشت جز ربه خدا هديه كرده

تر، ندايي رساتر و خطاب به والدينش آورد "]...[ عشقي بزرگتر، محبتي عمیق 12/2/1359
بخشد و آن، راهي روشن و زودرس به دستوري خدايي اين فراق و دوري از شما را علت مي

 هدف يعني برگزيدن شهادت است تا شايد خدا گناهان مرا ببخشد. ]...[" 
بردار نیست كه شهادت در راه خدا لیاقتي را بايد كه فعلاً ديگر تعارفاز آبادان: "]...[  14/9/1359

 مرا نشايد. ]...["
هايمان تمام شد و شمشیرهايمان شكست نوشت "]...[ اگر گلولهاز آبادان  10/10/1359

ست، آن قدر هايمان كه پرخون اهايمان كه ستبر است، قلبهايمان كه سالم است، سینهمشت
 ا خصم كافر در خون ما غرق شود. ]...["دهیم تخون مي

ی ما از كوچك و بزرگمان نابود شود تن به : "]...[ اعتقاد ما بر اين است كه اگر همه11/4/1361
 چنین كرد. ]...[" )ع(چه مولايمان حسیندهیم چنانظلم نمي

و عملیاتي  هاي مهم و موثر دفاع مقدس بود. حضور او در هر جبهه]...[ شهید نجفي از سرمايه"
ی دفاع مقدس و براي نظام مقدس جمهوري هاي بود و قطعاً در اداممنشاء اثرات تعیین كننده

توانست در سطوح بالاتري خدمت كند. لكن دل از اين دنیا بريده و به معشوق ايران مياسلامي 
 57بسته بود. بالاخره هم به حق و در كمال لیاقت به وصال محبوب رسید."

و كاملاً متاثر از ابعاد اخلاقي و معنويش بود. ايمان، جديت در ادای وظیفه، تبعیت از فرماندهي ا
كرد، ی كساني كه با آنها كار ميی قوي، تحمل همهدر خطرات، جاذبه قدميفرماندهي، پیش

آمده، كادرسازي جامع، استفاده هاي پیشتقسیم كار بین زيردستان، حداكثر استفاده از فرصت
 هاي افراد و برخورد عادلانه با همه از مصاديق مديريت و فرماندهي قوي و موفق او بود. ايياز توان

خوردند. همیشه و حتی در سختترين دوستانش از توكل او به خدا و توسلش به ائمه غبطه می
هاي كور را شنیديم. با دعا و تضرع، بسیاري از گرهرا مي« توكل به خدا»شرايط جنگ از او 

 ود.گشمي
زيارت عاشورا و دعاي توسل و خیلی از فرازهای دعاي كمیل و ندبه را حفظ بود. همیشه يك 

خواند. موقع رانندگي شد قرآن ميكار میقرآن کوچک توی جیبش بود و چند دقیقه هم که بي
 ن".خواند؛ خصوصاً "عم يتسائلوز حفظ و با صدايی زيبا مياهاي مختلف قرآن را سوره

ها او را از مستحبات باز سحرخیزترين آنها بود. سختي كارها و خستگي راه در هر جمعي،
 داشت.نمي

یک شب جمعه دو نفري با وانت تويوتا از سومار حركت کردیم و  )ع(ابن عقیلبعد از عملیات مسلم
شب رسیدیم قرارگاه سپاه يازده قدر در فكه. همه خواب بودند و ما مجبور شدیم  12ساعت 

ی اش بیدارم کرد؛ با چراغ قوهساعت بعد، صداي گریهماشین بخوابیم. نیمنشسته توی 
 گریست.خواند و میكوچكش دعاي كمیل می

 
 نامهوصيت

 بسم ا... الرحمن الرحیم“
 السلام علي الخمیني روح الله

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعوذ به من شر نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي 
و اعوذ به من شر الشیطان الذي يزیدني ذنباً الي ذنبي و احترز به من كل جبار فاجر و سلطان 
جائر وعدو قاهر، اللهم اجعلني من جندك فان جندك هم الغالبون و اجعلني من حزبك هم 
المفلحون و اجعلني من اولیائك فان اولیائك لاخوف علیهم و لاهم يحزنون. اللهم اصلح لي ديني 

 عصمه امري و اصلح لي آخرتي فانها دار مقري .فانه 
 ... انا لله و انا الیه راجعون.
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 قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقیكم .... و لن يوخر الله نفساً اذا جاء اجلها و الله خبیر بما
 تعملون. و ما تسائلون الا ان يشاء الله، ان الله كان علیما حكیما.

امه، سنتي است ارزشمند و گاه ضروري، خود را موظف به از آنجا كه نوشتن وصیتن
ام كه وارث يا وارثاني را به بینم هر چند كه مال و ثروتي نیاندوختهنامه ميگذاشتن وصیتبجاي

تقسیم آن توصیه كنم و تنها وارثي كه امید دارم، وارث مكتب، راه و .....، هر چند اندك، لكن 
 كنم كه:توصیه ميادامه دادن آن را به برادرانم 

و  )ع(اي برادر سفارش من در فراگیري و درك علم و حكمت و اعجاز قرآن است و سخن علي
كنم، فقط و فقط درد و رنجم از عدم عبوديت و اكنون كه هر لحظه مرگ را احساس مي )ع(امامان

قت ها و ونهاست، از تنبلي و سستي كردنهاست، از عبرت نگرفتخالص است، از نیاموختن
 دهم. شدار ميهاي خودم است كه شما را نسبت به آن هگذراني كردن

هر چه بتواني خود را از اين دنیا بالا بكشي و اوج بگیري و راه رشد و كمال پیشه كني، زندگي و 
 تر.تر و شیرينني عظیمتر خواهي داشت و هم مردزيستي زيباتر، بزرگتر و شیرين

دار خدا و بحان است كه در اسلام، انسان موجودي امانتتوصیه و سفارش من سخن خداوند س
ها عرضه كرد و نپذيرفتند، امانت را انسان قبول ی امانتي است كه خدا بر زمین و كوهبرگیرنده

كرد، يعني مسئولیت را پذيرفت، كه امانت همان مسئولیت است و انسان به خاطر انسان 
 نیست.
شود و صلاح نميجز از راه تلاش براي اصلاح جامعه ای من سفارش اسلام است كه فرد توصیه
خواهي بمیري و آن چنان زندگي كن كه گويي فردا مياست كه "آن )ع(ی من سخن عليتوصیه

چنان زندگي كن كه گويي عمري دراز در پیش داري". آري براي كسب معرفت و درك و عمل به 
و بايد عجله كني و براي كسب  نداري اي بیش وقتچنان باش كه گويي لحظهمعروف و دينت آن

چنان كه گويي فرصتي طولاني و عمري دراز براي كسبش هست و مال و ثروت و دنیايت آن
 عجله لازم نیست.

آگاهي از نا كشم.مي ی داغي را بر قلبماينك، اينك هر لحظه انتظار نشستن گلوله
یشان است به شدت در رنج و تمام مردم مستضعف جهان كه نا آگاهیشان علت بردگي و بندگ

عذابم و تنها و تنها امیدم به ثمر رسیدن انقلاب عزيز اسلامیمان به رهبري امام خمیني است كه 
 مستضعفین زمین را تكاني دهد و خداي، آنان را نجاتي عاجل ... .

حال بر يكايك شماست كه در راه بیداري مردم جهان از هیچ كوششي دريغ نورزيد و از خداوند 
 استقامت و صبر و عمل صالح طلب كنید.

اي نیز مرا نه چندان مهم هست كه اگر جسد بي روحم را يافتید، در صورت امكان آن را زير توصیه
 وفق بدارد.ی شما را در راه خود مپاي برادرم ايوب به خاك بسپاريد. خداوند همه

 ضمنا پدرم مسئول به مصرف رسانیدن حقوقم در راه اسلام است.
 عفر نجفي آشتیانيج 

 ”12/2/59جمعه  
 

ي عاشقان گاه یاران و دوستان است و همهمزار اين شهید شیدا در گلزار شهداي آشتیان، زيارت
 راه حق و حقیقت.      
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 مهندس سيد يوسف كابلي
اي متعهد به اسلام، چشم به دنیـا گشـود. از كـودكي بـا در شهر چالوس و در خانواده 1335آبان 
کرد و قبل از این که بـرود مدرسـه گرفت. به همت مادرش قرآن حفظ ميانس  )ع(و اهل بیت قرآن

ايسـتاد بـه ش ميبود و کنار پـدرهاي كوچك قرآن را حفظ بود، نماز ياد گرفته تعداد زيادي از سوره
 نماز.

بسیار بـا ر دبیرستان شريعت شهر چالوس گذراند. دی شاپور و دبیرستان را ابتدايي را در مدرسه
نداشت و همیشه شاگرد ممتـاز كـلاس  18ی كمتر از استعداد و با هوش بود، تا آخر تحصیل نمره

 بود.
هــا نادرســتی انــداخت. خیلــی وقتهــای جنجــالی علمــي راه میهــا و دوســتانش بحثبــا معلم
انگیخـت و بـه كـرد و شـگفتي دبیرهـایش را برمیسـی را اثبـات ميهای ریاضـی  کتـاب درقضـیه
 انداختشان.ت میزحم

هـاي علمـي و مـذهبي علاقـه داشـت. خواند. بـه كتابماند و کتاب میبیشتر اوقات در خانه می
کـرد و در كاراتـه كمربنـد هـم می كـرد. ورزشخواند و گريـه ميی كربلا را بارها با علاقه ميواقعه

 سیاه گرفته بود.
د. دانشــگاه، شــكل در مهندســي مكانیــك دانشــگاه علــم و صــنعت قبــول شــ 1355ســال 

نجا شروع كرد. روحیات مـذهبي آمذهبي را از -هاي  اجتماعيجديدي به شخصیتش داد. فعالیت
 های سیاسي.و هوشیاريش کشاندش به مبارزه و فعالیت

هـا، توانسـت کمـک کـرد؛ برپـايي راهپیماييی انقلاب برگشت چالوس و هـر طـور کـه در بحبوحه
ن مواد منفجـره سخنراني، ساختها، برگزاری جلسات با ساواكيامام، مبارزه هاي پخش اعلامیه

 و تصرف شهرباني.
ی انقلاب اسلامی چالوس را راه انداختند تا امنیت شهر را حفظ کننـد. روزهاي اول پیروزي، كمیته

 ها که باز شدند برگشت تهران. دانشگاه
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کـرد و در پاه همكـاري میسید يوسف در دانشگاه و در کنار تحصیل به عنوان يك بسـیجي بـا سـ
 داد.شناسي یاد ميمساجد به نیروهاي مردمي اسلحه

ها را تعطیل  کرد. سید یوسف برای این که مفیدتر باشد انقلاب فرهنگي موقتا دانشگاه 59خرداد 
 در آمد. به عضويت رسمي سپاه 1359و در خدمت انقلاب، هفتم تیر 

 
 سپاه، جبهه

 ی يك گردان از نیروهای سپاه و فرستادندشان كردستان.بلافاصله گذاشتندش فرمانده
هـا سید یوسف و گردانش در چندین عملیات آزادسازي در منـاطق مريـوان شـرکت کردنـد. عراقی

 که جنگ را شروع کردند، به مقابله با ارتش متجاوز صدام پرداختند.
ن عملیــات نمــود. توســلیای کردســتان مانــد و تحــت فرمانــدهي احمــد ممــاه تمــام در جبهــه20او 

ترکش خورد به پاي راستش و كمرش. ترکش به نخاعش آسـیب رسـاندند و  1360زمستان سال 
 پاي راستش را فلج کرد.

چنــد مــاه در تهــران بســتري بــود. همــین روزهــا و بــا معرفــي و وســاطت دوســتانش، بــا یکــی از 
پاسـدار فـداكار،  آشنا شـد و ازدواج کـرد. حاصـل زنـدگي بـا بركـت ايـن دو 58های عضو سپاهخانم

 "سید حسین" بود و "سید علیرضا".
المبـین و سـپس در و پس از مـداوای نسـبی برگشـت جبهـه و در عملیـات فتح 60اواخر زمستان 

 كرد.المقدس شركت بیت
ــه ــردان توپخان ــك گ ــدي ي ــا ناهی ــي عراقيعلیرض ــات ی غنیمت ــرای عملی ــا ب ــه او ســپرد ت ــا را ب ه

داد، ايـن ماموريـت ا این كه فلج پاي راستش به شدت  آزارش ميالمقدس راه اندازيش کند. ببیت
 ی عملیات كرد. م.م را آماده122هاي را انجام داد و در مدتی خیلی کوتاه توپ

ی هي توپخانـهدسـازمانگیري و سید یوسف کابلی از جملـه فرمانـدهان موفـق و مـوثر در شـكل
ی سـپاه گـذاران توپخانـهو را يكـي از بنیانبود. بـه همـین خـاطر بايـد ا )ص(حضرت رسول 27لشكر 
 شمرد. 

مسـئولیت عملیـات  «ع»عقیـل ابنهاي مسلماز لبنان برگشت، در عملیات 27بعد از این که لشكر 
اون طــرح و اشــرف را عهــده گرفــت و در عملیــات والفجــر مقــدماتي، معــنجــف  قرارگــاهی توپخانــه
 .27ی تیپ سلمان لشگرهمت گذاشتش فرماندهحاج ی تیپ ذوالفقار بود و در والفجر يك،برنامه

در ايــن عملیــات، تــك تیرانــدازهاي عراقــي ســید يوســف را تــوی محاصــره انداختنــد و زانــوي پــاي 
 راستش كه فلج بود دوباره به شدت مجروح شد.

و خیبر و  4الفجر ی ذوالفقار لشگر و در وهمت گذاشتش معاون تیپ پیاده مكانیزهحاج 3در والفجر 
 ي تیپ ذوالفقار لشگر بود.ناهیدي، فرمانده بدر، پس از شهادت علیرضا

بعد از عملیات بدر دوباره برگشت دانشگاه و درسش را تمام کرد و مهندس مكانیك شـد. موضـوع 
و جنگ كه متاسفانه  ی خمپاره بود؛ يكي از نیازهاي جبههاخت ماسورهاش طراحي و سنامهپايان

 ناتمام ماند.
شــركت كــرد. او تــازه  5و كــربلاي  4بعــد از درس برگشــت جبهــه و در عملیــات كــربلاي  بلافاصــله

تهـران را قبـول کـرده بـود  «ص»خاتم الانبیاء110تاسیس اندازي يگان ذوالفقار تیپ تازهمسئولیت راه
 كه شهید شد.

 
 آخرین نماز صبح
های یگان ذوالفقـار را سـر و د خط که بچهپنج تازه شروع شده بود و كابلي رفته بوعملیات كربلاي

ی صـبح سامان بدهد. از سر شب تا سحر با آن پای مجروح و ناقصش راه رفت و کار کرد. سـپیده
ی صـبح را خوانـد و در را که دید  در یکی از سنگرهای خط مقدم شـلمچه ایسـتاد بـه نمـاز. نافلـه
 ان. حال اداي نماز صبح بود که تیر مستقیم تانك دشمن سنگرش را برد آسم

کـابلی در  هاي كردسـتان و جنـوب، بـالاخره مهنـدس سـید يوسـفها جهـاد در جبهـهبعد از سال
ی رفیـع شـهادت نائـل آمـد. مـزار او در بهشـت بـه درجـه 1365سحرگاه روز هجدهم بهمن سـال 

 زهراي تهران است. 
 

 روايت آشنایان
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ارهاي عملیاتي بازدارد. بـا كاز بود ولی کسی نتوانست حتي يك بار  او را پاي راستش كاملاً فلج 
اي نبـود. كرد. فرمانـدهی تیـپ كـار سـادهآن وضعش شايد بیشتر از فرماندهان سالم هم كار مي

انداخت. ولي سید يوسف زير باران بمب ها فرماندهان سالم را هم از نفس ميفشار کار عملیات
خروشـید، فرمـان ثـل شـیر ميدویـد، مو خمپاره و گلوله با يك پاي فلج ایـن طـرف و آن طـرف می

 انداخت.داد و کارها را راه میمی
ها و توانسـت در آن سـختيدانستیم که او بجز با روحـي بلنـد و عشـقي خـدايي، نمیهمه می

 كند.فشارها اين طور مقاومت 
در گیر و دار عملیات بیت المقدس كه تازه چنـدماه بـود از بیمارسـتان مرخصـش کـرده بودنـد و بـه 

ی گردان توپخانـه منصـوب شـده بـود، آن قـدر بـه پـا و كمـرش فشـار آورد كـه ديگـر رماندهعنوان ف
رفــت و کارهــا را پــیش هايش راه ميد. ولــی او نشســته و بــه كمــك دســتتوانســت راه بــرونمي
 برد. می

از او خواستیم چند روز برود استراحت؛ نه به تهران بلكه لااقل به همان پادگان دوكوهـه. همـین را 
 كنم. نپذیرفت. گفت همین جا در چادر هدايت آتش استراحت ميهم 

خـورد و بـا حسـرت توانست كار كنـد افسـوس میروز دوم توی چادرنشسته بود و از اين كه نمي
 كرد. کردند، نگاه ميچی را که شلیك میهای توپبچه

نهـارخوردن  ها در حال شلیك بودند و كسـي فرصـتی توپچیها پاتك سختی کردند. همهعراقي
تـك ها را تككرد و بچـهلقمه آماده مینداشت. سید یوسف همین طور که توی چادر نشسته بود 

 گذاشت توی دهانشان.كرد و خودش میصدا مي
مانـد و بارها زخمي شد، اما حتي يك روز هم بیش از توقـف اجبـاري در بیمارسـتان در خانـه نمی

 رساند به منطقه.زود میخودش را 
خبـر  «ع»قبل از شهادتش، در جبهه بود كـه شـبي خـواب ديـدم و يكـي از معصـومین "مدتي

 شهادتش را به من داد. 
تابم کرد. شب بعد خواب جبهه را ديدم و وضعیت زندگي یوسـف را در آن خواب به شدت بي

جبهه مشاهده كردم. وقتي آمد مرخصي، خوابم را برایش گفتم. تعجب كرد و گفت بله مـن 
نین شرايطي دارم. آن روز من به شـدت گريـه كـردم و از آن بـه بعـد شـب و روز در منطقه چ

 آرامش و قرار نداشتم.
]...[ در چشم او چیزي ديدم، نوري از بهشت، نوري از ايمان، نوري كه ديگر مرا و اشك مرا  

 ديد.و بچه ها را نمي
نـه هسـتم ]...[ شب قبل از آخرين سفرش به من گفت امشب شب آخري است كـه در خا

 كرد. ]...[ج كني. چند سفارش ديگر هم خواهم كه بعد از من ازدواو از تو مي
خواســت بــرود از شــدت گريــه و زاري بــه خــودم مســلط نبــودم و دائــم از او وقتــي مي

ترسیدم که خوابم اتفاق بیافتد. اما انگار او هـم ديگـر از همسـر و خواستم که نرود، ميمي
. ]...[فرداي آن روز با آرامش عجیبي از من خـداحافظي كـرد و فرزندانش چشم پوشیده بود

 رفت. 
خواندم كه شـهید هايش میاي در انتظار من است. از چشمدانستم كه چه آيندهخوب مي

شـود، بـه مـن هـم گفـت ولـي مـن شود. خودش هـم خـواب ديـده بـود كـه شـهید ميمي
  59خواستم باوركنم. ]...["نمي

 
 وصيت 

های نامهنامه نوشـت. وصـیتی شـهادت بـود و بارهـا وصـیتهمیشـه آمـاده كـابلي سید يوسـف
او موجود است؛ بسیار هم جالب و خواندنی  و زيبا. آخرينشـان را   1365و  1364، 1362هاي سال
 اش نوشته است.  و برای خانواده 13/10/1365

  
 "بسم ا... الرحمن الرحیم
 اندقلم پا نوشته ياران رفته از     اند   ها كه به صحرا نوشتهاين سطر جاده

 اندنوشتهخرت به مردم دنیاهاست          كز آلوح مزارها همه سربسته نامه
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و يـار  و بـا درود و سـلام خـدمت امـام امـت، پـدر بزرگـوار «عـج»گاه مبارك امام زمـانبا درود به پیش
 هیدپرور ايران.شسوز اين امت. و با سلام خدمت امت اسلامي و دل

ی حقیــر اســت كــه در بارگــاه خــدا از كــوچكترين ذرات اي صــحبت و درد و دل ايــن بنــدهچنــد كلمــه
 اند. را شاد كرده «ص»ه دل پیامبر اكرمرود با امتي به اين مباركي و عظمت كهستي به شمار مي

لیت هربان از اين همه غفلت و گناه كه عمري را تباه كردم و حلاخواهم از خداي ماولاً حلالیت مي
هـاي هاي شـهدا و فرزنـدان شـهدا كـه نـور چشـم مـا و روشـني بخـش دلخواهم از خانوادهمي

منجمد و سیاه ما هستند و شايد تا به حال در لحظات زندگي در سنگر حق علیه باطل قصـوراتي 
 از اين بنده حقیر سر زده باشد.

را كـه مـا از دور مشـاهده  «عـج»سوز امـام زمـانپروردگارا سرانجام اين امت زجر كشیده و ياران دل
 كنیم به خیر و رحمت خود مزين بگردان. شان مي

هاي سرنوشت و انتخاب است. حقي كه ها لحظهغرض از مزاحمت اين كه اي ياوران امام، لحظه
ی الهي و بركت امـام عزيـز و بركـت خـون شـهدا و خدا به هر انساني عطا نموده و به حول و قوه

مان به خدا ثابت شده غريـق اين مسیر قرارداده، ما بندگاني را كه روسیاهيعزت اسلام ما را در 
ها و اين زمان را انتخاب كنید. انتخابي خالصانه و براي خدا رحمت فرموده است. عزيزان اين لحظه

 كه هیچ آخر و عاقبتي بهتر از آني نیست كه خدا براي ما بپسندد و هدايت كند.
 ضي""اللهم وفقنا لما تحب و تر

ی آمال دنیوي و ماديـات بـیش از حـد مانده و پوسیدههاي تهها و استخوانچوباين زنجیرها و تكه
شـدن انسـان و گمراهـي وي از راه اسـلام راسـتین و تنبـل شـدن آدمـي و زندگي، غیر از گنديده

صـل ماند و حاني كه در نهايت فقط مويي سپید ميها و روزهاي عمر فاوابسته كردن او به لحظه
و تمـام  «ع»عمري تمام گناه، هیچ نفعي ندارد و انتخاب همان انتخاب راه سرخ ابا عبدالله الحسین

 انبیاء عظام و شهداي اسلام است.
انتخاب همان انتخاب "از خود و از دار و نـدار و هسـتي گذشـتن" و همـه چیـز را بـه خـدا سـپردن 

 است.
جود و آسايش و هسـتي گذشـتن و در ذرات انتخاب همان انتخاب عشق به الله است و از همه و
 وجود الهي و اراده و مشیت الهي حل شدن است.

شويم و خداي مهربان و بـزرگ انشـاءالله هاي عمر در حال گذر است و ما يك دفعه بیدار ميلحظه
است و پیروزي نهـايي از آن ماسـت چـون خـط ابـا عبـد الله ما و شما را براي اسلام انتخاب كرده 

 همین است. «ع»الحسین
ی نفاق و دورويي و كینه و تنبلي حتي اگر به مقـدار يـك ذره و بـراي يـك بـار هـم كـه پس از همه

شده گذشت كنید و امام را و خط امام را با گوشت و خون و مشـت و چنگـال محافظـت كنیـد كـه 
 اگر خورشید و ماه نبود، تمام عمر در ظلمت و اصلاً شايد نیست بوديم.

و  «عـج»مـانها عزيزنـد. بـار الهـا قلـب امـام زخدا اين دست آوريد كه پیششهدا را بهی دل خانواده
ی مسـلمین، نـرم و مهربـان و شـاد امام امت را نسبت به ما امت اسلامي ايران و انشاءالله همه

 بگردان.
 سیديوسف كابلي

         5/12/1362            " 
 "خدمت همسر عزيزم 

 سلام علیكم
ها را اول بـه خـدا و سـپارم و همچنـین بچـهروم و تـو را بـه خـدا ميدست خالي مـياكنون كه با 

 بازهم به خدا، امیدوارم خداوند خودش توفیقات بي دريغ و اجر جزيل نصیب شما بگرداند.
داني كه زنـدگي مـن از اول تـا آخـر چـه بـوده و چـه هسـت و از گذشـت و بزرگـواري و خودت مي
كنم قلم و قدم اين حقیر جوابگوي تو باشـد. ن هستم و فكر هم نميهايت ممنون و مديوفداكاري

سپارم و طلب آمرزش و مراتب عالي برايتان از درگاه الهـي ها را به خدا مياين است كه تو و بچه
 مسئلت دارم.

منتهي در برابر مشكلات و مسائل اين دنیا )الدنیا الدنیه( صـبور و سـاكت بـاش. بـدان كـه خـداي 
 . گیر همگي مسلمین و مومنین است )انشاءالله(ا و دستبزرگ راهنم

ی ارحـام پايـاني نـدارد. التمـاس داني كه ارزش خدمت به اسلام و نیكي به پدر و مادر و صلهمي
 دعا دارم و من كوچكتر از آن هستم كه بتوانم به شما درس بدهم.

 سید يوسف كابلي  
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       20/3/1364" 
 "بسم ا... الرحمن الرحیم

 ۱سران خوبم سید حسین و سید علیرضاپ
 سلام علیكم

انشاءالله كه حال شما و مامان خوب باشد و در پناه خداي مهربان سلامت باشید. من هم الحمد 
 لللهّ خوبم و دعاگوي شما.

هاي زنـدگي ام و در بسـیاري از صـحنهدانم آن طور كه لايق شماست در زندگي خدمت نكردهمي
اش داند كه در قبال خون شهدا كه هر قطـرهام ولي خوب خدا ميها گذاشتهشما را با خدايتان تن

ام و عقب مانده، انشاءالله شما دوتا كه نامتان نـام دو راهنما و درياي رحمت و نور است، شرمنده
ی راه ايم بتوانیـد حتـي الامكـان طلبـه و ادامـه دهنـدههاست و نذر هـم كـردهشهید بزرگوار جبهه

 است. «عج»گذار قیام و ظهور امام زمانباشید كه پايه «ع»ینشهدا و راه حس
من حرف و يادگاري درست و حسابي برايتان ندارم و شايد در آينده از من گله مند هم باشید امـا 
خوب ايـن را فهمیـده ام كـه دنیـا سراسـر نیرنـگ و بـي مـايگي اسـت و معنـاي اينهـا را از مامـان 

م يا خط شهداي عزيز و خط امام را فراموش بكنیم تازه بـه اول بپرسید. و اگر يك لحظه غفلت بكنی
 ايم.بدبختي و دربدري و عصیان رسیده

هسـتید و خودتـان و شـیرتان پـاك و « ص»و پیغمبـر« ع»دانم كه شماها از نسل امام حسـینمي
حلال است. پس تقوي پیشه كنید و از حرام و شبهات بپرهیزيد و حتي الامكـان بـه طلبگـي و بـه 

 هه اسلام روي بیاوريد تا سعادت دنیا و آخرت را براي خودتان بیمه كنید.جب
شـود و شـوقم بـراي پسران خوبم از اينكه ياد شما و مامانتان هستم خوشحالم و دلم گرمتر مي

ادامه راه بیشـتر، الحمـدا... ايـن اواخـر حـب دنیـا و امثـالهم زيـاد دلـم را بـه درد نمـي آورد و فقـط 
یش از حد مامانتان است كـه مـرا هـم تحـت فشـار گذاشـته و از خـدا مـي سختي هاي شما و ب

خــواهم كــه بــه لطــف خــودش ادامــه راه را بــراي مــن و شــماها آســانتر گردانــد تــا از راه راســت و 
 مستقیم منحرف نشويم.

هاي عمر را به تقوي و خودسازي براي تقرب به درگاه خـداي بـزرگ و پسران خوبم اگر تمام لحظه
ت بكشیم و براي عزت اسلام و مسلمین در سختي باشیم ضرر نكرده بلكـه بهتـرين مهربان زحم
ايم. دنیا سراسر تظاهر و پرحرفي است و شـناخت خـدا و خودسـازي و سـكوت و دعـا راه را رفته

بهترين حربه ها است پس سعي كنید همیشه براي رضاي خدا و نزديكي بـه خـدا مخلـص و پـاك 
 ظب مامان باشید. مغز بپرهیزيد و همچنین موابك و بيباشید و از همهمه و مجالس س

دعا كنید و بدانید كه مـومن نمـازش اول وقـت و « عج»ديگر براي عظمت اسلام و ظهور امام زمان
حتي الامكان به جماعت است و آن هم حتي الامكان با خضوع و خشوع قلب و با آرامش و وقار و 

عزت مومن و نور مومن و بسیاري ديگـر از بركـت نمـاز دارد كه نماز شب را در دل شب به پاي مي
شب است و خدا را در نمازها حاضر و ناظر بدانید كه هست و مومن هرچه را بـراي خـود دوسـت 
بدارد اول براي ديگر مومنین مي پسندد و هرچه برايش مضر باشد از ديگر مـومنین دور مـي كنـد. 

 ي همگیتان هستم.از قول من به همه عزيزان سلام برسانید. دعاگو
 پدرتان  سید يوسف كابلي

 26/5/1364" 
 

 
 

 

                                                 
  ندبق.نالت ل نتنالت يكول فيابقوش آش اماش در  ۱
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 حسن شيري
 

شد. پنجمین و آخرين در تهران متولد  1342شهید داور شیري معروف به حسن شیري در سال 
اش از همان کودکي، عشق و محبت به خاندان اهل بیت)ع( را در دل فرزند خانواده بود، خانواده

بردندش. حسن تیزهوش و به مراسم مذهبي و جلسات قرآن میکاشتند  و همیشه او می
 بازکاوت بود و در درس هم موفق و معدل خوب و بالایی ديپلم گرفت. 

 وي که متاهل بود، دو فرزند از وي به يادگار مانده است.
در  و 1361سال   هاي عمومي بسیج را گذراند و به رفت جبهه.جنگ که شروع شد، آموزش

ی توپخانه رفت. به دلیل استعداد درخشاني که شد و به رستهعضو رسمي سپاه همان جبهه، 
هاي ترقي و مسئولیت را طي نمود و در گروه در وجودش داشت، خیلي سريع در توپخانه پله

 )ص( و به فرماندهی گردان توپخانه رسید.خاتم الانبیاء 63ی توپخانه
المقدس و رمضان و والفجر سه و المبین و بیتها شرکت نمود؛ فتححسن شیري در اکثر عملیات

 چهار و ... و والفجر هشت و کربلای پنج.
شده بود. شهید حسن شیري در جبهه شیمیايي شده بود و يک بار نیز ترکش خورده و مجروح 

 ی جبهه دارد.ماه سابقه 60ی درخشانش، او در کارنامه
در عملیات  29/10/65ر راه خدا، در تاريخ بالاخره هم پس از يک عمر تلاش و کوشش و جهاد د

 رسید.یض شهادت نائل آمد و در جوار حق به آرامش ابدي ی شلمچه به فو در منطقه 5کربلاي 
 مزار او در بهشت زهرا)س( است. 
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 نامه  وصيت
 الرحیمالرحمنالله"بسم

 ان تجعل اسمي في السعداء و روحي مع الشهداء و احساني في علیین
ی سعادتمندان قرار ده و روحم را با شهدا محشور كن و كارهاي نیكم را اسم مرا در زمرهخدايا 

 در اعلي قرار ده. 
با درود به يگانه منجي بشريت و آزادمرد تاريخ و مظلوم همیشه ايستاده و سالار شهیدان و آقاي 

اهش و مخلصین من حسین)ع(. من امیدوارم كه خداوند توفیق شهادت را براي تمام مقربین درگ
به اسلام و انقلاب خواستار باشد. آري برادر و خواهر، شهیدان رفتند و مسئولیت سنگیني به 

 دوش من و تو گذاشتند؛ سخت مسئولیتي است. 
چون حسین)ع(، بهشتي، مطهري و تمام عزيزان شهید رفتند و من و بايد بدانیم كه عزيزاني هم

. هنوز فكر دنیا و مال دنیا ایم و اين زنجیر بلند اسارت، ايمتو هنوز از خواب غفلت بیدار نشده
آويز گردنمان است. تا كي ببینیم عزيزاني مانند چمران، حاجي بابا، حسن بهمني، عباس حلق

ی تاريك روند و ما هنوز اندر خم اين كوچهكريمي، حاج همت، كاظم رستگار، خسرو و مهرزاد مي
 گیر دنیايي. گريبان

بي خانم زهرا)س( به من عطا فرما كه چون همت بيبه مقربین درگاهت، همتي همخدايا تو را 
راه حسین و عاشقان حسین را دنباله رو باشیم. خدايا تو را به ناله دل امام كمي اخلاص امام را 

مال شود. به من عطا فرما. تو را به سوز دل شهید دستغیب كمك كن تا نگذارم خون آنها پاي
ويم تا شايد آنها كه هنوز خواب هستند بیدار شوند، بدانند براي اين حكومت خدمت رخدايا ما مي

كردن يعني چه؟ يعني در ركاب حسین شمشیر زدن، يعني در مظلومیت حسین زمان شريك 
بودن، يعني در مقابل ظلم ايستادن، يعني پشت مظلوم را نگه داشتن، يعني به دنیا پشت كردن 

 مسلمین. و يعني خدمت به اسلام و 
اكبر، قاسم و عباس پاكتر و رنگینتر است. اي پدران و مادران آيا خون فرزندان شما از خون علي

گذاريد فرزندانتان به جبهه بیايند، شما نزديكتر به فرزندانتان آخر شما چه حقي داريد كه نمي
مرگ عادي هستید يا خدا؟ آخر بندگان ضعیف خدا اگر قدرت داريد وقتي كه فرزندانتان به 

اي، چرا ی شرمندهكنید آخر تو كه خودت هم بندهمیرند چرا او را هر چه زودتر خاكش ميمي
داند كه آن دنیا سر پل شويد. خدا ميباعث تاخیر از پرواز فرزندانتان به سوي معبودشان مي

به خدا گیريم، خوانیم، روزه ميالي مكنیم، نماز ميگويید كه ما كمك مصراط گیر داريد. مي
بريد. آيا كند نمياي كه براي جبهه نیت ميی اينها را كه انجام دهید ثواب نیت يك رزمندههمه

سال.  500دوست داريد فرزندتان كنارتان باشد ولي پر از گناه؟ چقدر زنده هستید بیشتر از 
ا فكر و آخرش جاي همگي ما توي قبر است و بس. پس بیايید در راه خدا قدم برداريم و براي خد

 كار و راه برويم و نیتمان جز رضاي خدا چیزي نباشد كه بهترين خريد الله است.
حالم كه خواهم كه مرا ببخشید. شما را زياد اذيت كردم ولي خوشپدرم و مادرم من از شما مي

توانم شما را هم اگر گناهانم كم باشد شفاعت كنم آخر اگر خدا قبولم كند ميآن دنیا تلافي مي
م. ولي مادر و پدر عزيزم از طرف ديگر خوشحالم كه شما مرا بزرگ كرديد و با دست خود به كن

چون شهید داريد و من منتظر شما عزيزانم هستم كه صاحب اصلیمان داديد كه بدانید اجري هم
 راه را نشان من داديد.

طلبم و از تو مي خواهران و برادرم، من شما را اذيت كردم مرا ببخشید و از همگي شما حلالیت
خواهم كه همان طوري كه من معرفت و دوستي را  از تو ياد گرفتم تو نیز بعد از خواهرجان مي

ديده و مانند كوه ايستاده بیشتر حسین و زينب، اين خواهر داغرفتن من، دوستي خودت را با امام
 لا.كني و خواهران و برادرم را هم مشوق دين گرداني به امید ديدار در كرب

داوود جان، من تو را هم زياد آزار دادم. مرا ببخش و بدان خدا بندگان خويش را همیشه مورد 
دهد و سعي كن كه همیشه خدا را شاهد اعمال و نیات خود بداني و با ياد خدا امتحان قرار مي

 همه كارت را انجام بده. به امید ديدار در آخرت.
كه ممكن است فكر كني چرا آخر با تو درد و دل كردم.  همسر و فرزند عزيزتر از جانم، مي دانم

دم ن توانستم با تو رفیق و همداني كه بعد از خسرو تو تنها و آخرين كسي بودي كه مآخر مي
باشم و چون همیشه بعد از همه، فقط خدا و تو را داشتم خواستم آخر با تو خداحافظي كنم و 

چون ايثار، از خودگذشتگي، هاي فراواني همو درسبگويم كه جدّا به خودت ببالي كه من از ت
هايت را خواهم اگر كمتر توانستم خواستهشجاعت، صبر و طاعت و تقوي گرفتم و از تو مي
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برآورده كنم مرا ببخش و بدان كه همیشه يادت در دلم هست و همیشه كنار تو هستم و از تو 
هديه باشي و زياد گريه نكن و اگر خواهم كه بعد از من مثل شیر سرپرست خانواده و ممي

ی مهديه تنگ جان دلم واسهخواستي گريه كني براي تمام شهدا گريه كن. خوب خديجه
روم ولي دوست دارم مهديه از ی عزيز و تو ميشود ولي چه كار كنم كه از پیش مهديهمي

آمدي بهشت موقعي كه خودش را شناخت تمام واجبات را ياد گرفته باشد و همیشه هر موقع 
زهرا اگر من قبر داشتم سر قبر من و اگر نداشتم سر قبر دايي خسرو ببرش. بگو برايش كه براي 

حسین)ع( گريه كند. وقتي هم بزرگ شد حتماً اگر حسین)ع(، سكینه و رقیه كوچولوي امامامام
كنم كه رزو ميآورم. آتوانستید بگذاريد به دانشگاه برود و درس بخواند. ديگر سرتان را درد نمي

گذار به اسلام باشیم. ضمنا از تمام ی ما نصرت عنايت كند تا بتوانیم خدمتخداوند به همه
 آشنايان و دوستان حلالیت بطلبید. 

شاد ی ما را ببخشد و ما را به راه حق هدايت كند. امام را تنها نگذاريد كه امام دشمنخدا همه
 یشه كنار تمام شما هستم.شود. به امید زيارت كربلاي حسین)ع( هم

خدا و ياد  خديجه، زياد گريه نكن. فقط دعا كن و راه شهید را ادامه داده و همیشه پناه ببر به
 و فاطمه باش.زينب 

 آبادان 3/11/64
ضمنا راضي نیستم بعد از من كسي پشت سر انقلاب و امام بد يا غیبت مسئولین را بكند. برايم 

 كه راه خود را كه راه حسین)ع( است، پیدا كردم. حال باشیددعا كنید و خوش
سال تومان از طرف من صدقه داده و حتما برايم سه300راستي، بعد از من تا پنج سال هر ماه 

 نماز و روزه بخريد. 
  9/12/64با تشكر حسن  

 جزيره مجنون  
 حسن شیری"
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ای مملو از دختر لرستان و در خانوادهز توابع پلعباس" معمولان، ادر روستاي "بن 1343سال 
هاي سیار عشايري گذراند و اخلاص و صفا و صمیمیت عشايري به دنیا آمد. ابتدائي را در مدرسه

 برای راهنمايي و متوسطه آمد به معمولان.
ها سال آخر دبیرستان بود که آتش جنگ تحمیلی شعله کشید. غیرت و حمیتش  او را به جبهه

 ند تا از كشورش و ایمانش دفاع کند.كشا
و در همان جبهه به عضويت رسمي سپاه در آمد. ابتدا در واحدهاي عملیاتي پیاده و  17/6/1360

ی تیپ هاي پشتیباني آتش واحد ادوات خدمت کرد. با تشكیل توپخانهباني و سپس در يگانديده
فت و در عملیات متعدد، ماموريت به كمك همرزم خود جعفر كوشكي شتا، )ع(حضرت ابوالفضل 57

 پشتیباني آتش توپخانه را بر عهده گرفت.
هاي ها و عملیات جبهه، آموزشایرج ترکاشوند در هنگام حضورش در جبهه و همزمان با ماموریت
ها و توانایی و شايستگیش، به عملي و تجربي توپخانه را گذراند. مدتی بعد و به خاطر تلاش

 انتخابش کردند. 57ی لشگر وپخانهی تجانشینی فرمانده
گذشتگي ی پر تلاش و از خودافروز، از روحیهازدواج كرد. همسر گرامي او، خانم جهان 1361سال

خمینی داشت و از ی فراوانی که به امامايرج ترکاشوند و از اخلاص و عشقش و از علاقه
ي زياد او به حضور در جبهه و بستگحساسیتی که در پیروی از فرامین ايشان داشت و نیز از دل

 اند.دفاع از اسلام و میهن، خاطرات متعددي را در یاد دارند و بارها نقل كرده
سپردند به نحو احسن انجام و جوش داشت و هر ماموريتي را كه به او مياي پر جنب روحیه
 ح شد. داد. يك بار هم بر اثر اصابت تركش، دستش مجرومي

ه ایرج را ب )ع(ابوالفضل 57ی لشگر وشکی، فرمانده و موسس توپخانهبعد از شهادت جعفر ک
ماه بیشتر دوام نیاورد. 9منصوب کردند. ولی این مسئولیت  57ی لشگر فرماندهی توپخانه

آباد عازم هنگامي كه از خرم 6/4/1364ها، عاقبت در ماه نبرد در جبهه 75سرانجام و پس از  
اسلام آباد، تصادف کرد و به دیدار حضرت حق  ی پلدختر ـجاده ی عملیاتي بانه بود، درمنطقه

 نائل آمد.
بود و ايرج دومین برادرش، محمدحسن تركاشوند كه بسیجي بود، قبل از او به شهادت رسیده 

 شهید خانواده بود. 
او، بارها و  ي حماسي و حسینيهاي خالصانه و موفق اين شهید عزيز، و روحیهزحمات و تلاش

 ی لشگر قرار گرفت.ها مورد تقدير و تشويق فرماندهبار
هاي آينده هست و بخش جهاد و مقاومت به نسلزار شهداي معمولان، الهاممزار ايرج در گل

 خواهد ماند.
 

 نامه:وصيت
 "بسم الله الرحمن الرحیم

 انا فتحنا لك فتحاً مبیناً )قرآن كريم( 
 ام خمیني(ما چه بكشیم و چه كشته شويم پیروزيم ) ام

ی خودم ايرج تركاشوند را شروع مي نمايم. بنده وصیتي ندارم جز اين كه چند جمله نامهوصیت
با شما صحبت نمايم. برادران و  )عج(به عنوان يك بسیجي امام و يك سرباز كوچك امام زمان

را  )ع(خواهران عزيزم من خود با آگاهي كامل و بینشي اسلامي و ايماني آهنین، راه امام حسین
انتخاب نمودم و تنها امید و آرزويم اين است كه خداوند رحمان يك كمكي به بنده بكند و مرا جزء 

ی خود رسیدم شما افتخار كنید كه فرزندي شهداي خودش قرار دهد و اگر بنده به آرزوي ديرينه
آزاده و در  داشتید و به ياري الله و به بركت جمهوري اسلامي توانست مشتاقانه در میان مردان

هاي عاشق الله شركت نمايد و بر علیه كفر جهاني ستیز كند و با خون خود اسلام را میان انسان
حال باشید كه چنین فرزندي داشتید و سعي در زمان خويش ياري نمايد، و شادي كنید و خوش

بهتر از بنده كنید فرزندان ديگري پرورش دهید كه بیشتر از بنده بتوانند به اسلام خدمت كنند و 
ها پیرو حقیقت ولايت فقیه و گوش به عاشق شهادت باشند و بنده امیدوارم كه شما انسان

تواند محرومان جهان را از چنگال استكبار جهاني نجات فرمان امام عزيزمان باشید. اوست كه مي
 دهد. 

یخ بكنید و اين هاي داخلي را از بی ضد انقلابدوست دارم كه در راه خدا جهاد كنید و ريشه
اي مزدورهاي سرسپرده را از سر راه انقلاب اسلامي از بین ببريد و نگذاريد به اين انقلاب صدمه

مان نصب كنید و خواهران دست به صورت رنگي بر سر خانهبرسد. بعد از شهادتم پرچم سه
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نافقان آن وقت عزا حال باشید تا مگونه ناراحتي براي بنده نكنید. بلكه بسیار خوشنیاورند و هیچ
 بگیرند.

به امید سلامتي امام عزيزمان و برقراري حكومت عدل الهي در سراسر گیتي و نابودي استكبار 
ها، منافقان، ها، خانخوار و مزدوران داخلیش كمونیستجهاني به سركردگي آمريكاي خون

 ها .دارها و فئودالسرمايه
 ظار شهادت  عاشق الله سرباز كوچك اسلام همیشه در انت

 ايرج تركاشوند
 انا لله و انا الیه راجعون

 الله و بركاته" و السلام علیكم و رحمه
 

 
 

 
 

 جواد شابلي
 
 

در اردكان یزد متولد شد. ابتدايي و راهنمايي را در آن شهر به اتمام رساند. به  1341سال 
ین هنگام انقلاب هم ی برق با معدل عالي دیپلم گرفت.هنرستان فني اردكان رفت و در رشته

 اسلامي اوج گرفته بود و او به همراه مردم انقلابي و متدين اردکان، با طاغوت زمان مبارزه کرد.
 ی آموزش عمومي سپاه را با عشق و علاقهبه عضويت سپاه در آمد. دوره 9/12/1359در تاريخ 

 اند. هاي جنگ رسگذراند و برای دفاع از انقلاب اسلامي، خودش را به جبهه
المبین، القدس، فتحهاي رزمي پیاده رفت و در عملیات طريقدر آغاز ورودش به جبهه، به گردان

 المقدس، والفجرها، خیبر و بدر شركت كرد.بیت
الغدير  18استعداد و مديريت خوبش، خیلي زود او را به فرماندهی گروهان و گردان رساند. تیپ 

انداز، جانشینی ين تیپ آمد و در گردان ادوات و واحد خمپارهيزد را که تاسیس نمودند، او هم به ا
 ی گردان را به عهده گرفت.فرمانده

ی ی فشردهی تیپ را تشکیل دادند، به اين يگان رفت و پس از طي يك دورهبعد از این که توپخانه
 آموزش تخصصي توپخانه، برای فرماندهی گردان توپخانه انتخابش کردند.

ی تیپ قصد داشت فرماندهي توپخانه را به او واگذار کند، به این شرطي اندههنگامی كه فرم
های خط یجيهای پیاده و در بسرزمي برود و در بین رزمنده عملیات به گردان پذیرفت كه شب

 شکن باشد.
زد. هنگام اعزام به جبهه از حضور در بین مردم و پرهیز از خودنمايي در وجودش موج مي

 اطلاع بودند. بهه بيجاش از فرماندهی او در كرد. خانوادهگان خودداري ميكنندمشايعت
دهی کرد و در مانور تیپ، كار گرفت و سازمانهاي موجود تیپ را  به برای عملیات بدر، توپ

 ی دجله به شهادت رسید.پشتیبانی آتش كرد. همین هنگام بود كه در شرق رودخانه



 100 

بار بار هم مجروح شده بود؛ از بمباران و یکهای نبرد، سهبههجواد شابلي هنگام حضورش در ج
بازي در راه اسلام را هم داشت و با ی دشمن. موقع شهادت، افتخار جانهم از آتش توپخانه

 ديده به لقاء حق شتافت.بدني آسیب
ب بود. انگار همانجا لقاء صاح ی خدا مشرف شدهبه همراه والدينش به زيارت خانه 1363سال 

 23/12/1363اش را شش ماه بعد اجابت نمودند و در روز خانه را از ته دل طلبیده بود كه خواسته
 سال تلاش و جهاد خالصانه، به دیدار حضرت حق راهش دادند.  4و بعد از 

 دكان، میعادگاه مردم شهیدپرور آن دیار است.زار شهداي ارمرقد منور اين شهید عزيز در گل
 

 نامه وصيت
 الله الرحمن الرحیم "بسم

 الذين جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا
حمد، خداي بزرگ را كه خلقت انسان از لطف اوست و درود و تحیات به انبیاء و اولیاء الهي و 

ی ملت مستضعف ی اطهار علیهما السلام و درود و سلام بر خمیني، روح خدا و قلب تپندهائمه
ابیل تا كربلاي ايران كه خالصانه جان خود را براي رضاي جهان و درود به روان پاك شهدا، از ه

خالق در راه هدف فدا نمودند و با شناخت و آگاهي در اين راه گام نهادند و به پاس خون اين 
 عزيزان، خداوند بر ما منت نهاد و طريق فضیلت و تقوي را به ما شناساند.

شدم با لباس پاسداري در جبهه حاضر من جواد شابلي اكنون كه توفیق هجرت را يافتم و موفق 
شوم و پاسدار حرمت خون شهیدان باشم، خداي بزرگ را از اين نعمت كه بر من ارزاني داشت 

 شاكرم. 
شايد كفايت و لیاقت شهادت را نصیبم سازد و بتوانم پس از عمري تباهي و گناه و معصیت، با 

موده باشم و به نه اسلام خدمتي ياري درخت اسلام با شهادت خود، بنثار خون خويش و آب
لقاءالله برسم. از افتخاراتم اين بود كه در ارگاني به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامي خدمت 

 نثار خون خويش به اين اسم و اين ارگان خدمتي نموده باشم.  كنم و انشاءالله بامي
زام نیروهاي همیشه با اع ها رانمايم كه جبههاز ملت عزيز و شرافتمند ايران درخواست مي

دارند و امام امت را ياور و پشتیبان باشند. در حراست از خط معتقد به اسلام و انقلاب پر نگه
ولايت فقیه كه همان خط سرخ انبیاء است كوشش نمايند و با حضور دائم خويش در صحنه، به 

جال و فرصت ندهند كه ب را ندارند مصفتان كه چشم ديدن آفتاب اين انقلاضد انقلاب و خفاش
 اده خواهند نمود. سیرتان از هر فرصتي علیه انقلاب استفاين ديو

اند و متاسفانه در عمر از پدر و مادر خويش كه در پرورش و تربیت من متحمل رنج فراوان شده
 نمايم. يماند را نداشتم طلب عفو م كشیدههايي كه براياي از زحمتكوتاه خود توفیق جبران ذره

ی عفو بنگريد و مرا ببخشید تا انشاءالله برادران و خواهران گرامي، كوتاهي و گناهان مرا با ديده
 خدا نیز از من راضي باشد.

گزاران به اسلام را مردان و خدمتدار. دولتنگه )عج(بار پروردگارا، امام امت را تا انقلاب مهدي
سراسر دنیا بیافزاي. حكام مرتجع منطقه را با موفق و مؤيد بدار. بر اتحاد و اتفاق مسلمانان در 

ی قرآن موفق هبرد اهداف عالیها سرنگون ساز و امت اسلام را در پیشدست پرقدرت مسلمان
 دار. 

ضمناً هشت روز روزه و مدت شش ماه نماز قضا دارم كه آن را با پولي كه پیش رضا دارم ادا كنید. 
ی دارائیم را در هر راهي كه هو كفن استفاده نمايید و بقیچنان از دارايي خودم براي خرج دفن هم

 صلاح بدانید خرج نمايید.
 والسلام علي عبادالله الصالحین 
 خداحافظ و نگهدار شما 
 جواد شابلي

24/7/1361 
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 حسن زارع
شهرستان تفت ديده به جهان گشود. پدرش، اسدالله،  ”بنادكوك“در روستاي  1340سال 

كش بود و اهل خدا. ابتدايي و راهنمايي را در همان زادگاهش خواند و متوسطه كشاورزی زحمت
 دیپلم گرفت.1360را در دبیرستان آزادي يزد تمام کرد و سال 

ساله بود که پدرش را از دست داد. در نبود پدر و علاوه بر تحصیل، خانواده را هم سرپرستي  14
 کرد.می ديدهرا آب  هاي این دوران اوكرد. سختيمي
با عشق و علاقه وارد سپاه شد تا به مردم خدمت کند. يك سال در مناطق مرزي  15/6/1360

شرق كشور به مبارزه با ضد انقلاب و اشرار مسلح پرداخت. مدتي نیز از طرف سپاه يزد به بیت 
 امام خمیني در جماران مأمور شد تا از فضاي ملكوتي آن بیت آسماني بهره ببرد.

الغدير  18گیری کرد تا فرماندهانش موافقت کردند برود جبهه. رفت تیپ آن قدر پی 1363سال 
 . يزد؛ ابتدا به واحد ادوات و سپس گردان توپخانه

هاي تخصصي توپخانه را فرا گرفت. مدتي بعد با لیاقت و زمان با كار در توپخانه، آموزشهم
ی تیپ منصوبش کردند. حسن زارع نهشايستگي كه از او دیدند، به جانشینی فرماندهی توپخا

 گیري داشت.ها تلاش چشمی ماموريتبرای اجرای خوب و دقیق همه
ی تیپ الغدير، به شهادت رسید و ی گردان توپخانهجواد شابلي، فرمانده 1363اسفند سال

 ی تیپ را سپردند به حسن زارع.توپخانه
شان دختری ادگاهش ازدواج کرد. خداوند بهاي متدين از اهالي زبا دختري از خانواده 1364سال 

 داد که نامش را گذاشتند "سمیه".
داد، هیچ وقتی را به ای میالعادههمه دیده بودند که حسن زارع به نماز اول وقت اهمیت فوق

 كار داشت و به آينده امیدوار بود.گذراند، پشتبیهودگي نمی
و جنوب كشور جنگید و در عملیات  حسن زارع چهارسال در مناطق عملیاتي شرق و غرب

 متعددي شرکت کرد.
كرد. يك بار هم بر اثر گیري در موفقیت عملیات تیپ الغدير ايفا اش، نقش چشماو با يگان توپخانه

تركش توپ دشمن مجروح شد، ولی بعد از درمان باز آمد جبهه. موقع شهادتش افتخار جانبازي 
 هم داشت.

 
 شهادت

در عملیات كربلاي پنج و در  10/12/1365ارسال تلاش و مجاهدت خالصانه، سرانجام و پس از چه
 ، با تركش توپ دشمن به شهادت رسید.ی شلمچهمنطقه
ی اين سردار شهید اسلام پر از عشق به شهادت در راه خدا است. گويی خداوند او نامهوصیت

ی مرا سیراب كام تشنه را فقط براي شهادت در راه خودش آفریده: "اي خداي بزرگ هیچ چیز
 كند الا شهادت، شهادت."نمي
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 نامهوصيت

 "بسم الله الرحمن الرحیم
و نائب بر حقش و امید مستضعفان جهان  )عج(ها حضرت مهديبا درود فراوان بر منجي انسان

شكن و ملت قهرمان و شهیدپرور ايران، اين حقیر بشريت و رهبر كبیر انقلاب، خمیني بت
 كنم.خود را شروع ميی نامهوصیت

 "و لا تحسبن الذين قتلوا في سبیل الله امواتاً بل احیاء عند ربهم يرزقون"
اند بلكه آنان زنده و جاويدند و در نزد خدا شوند مردهو مپنداريد آنان كه در راه خدا كشته مي

 خورند.مي روزي
 امام خمیني« شهادت موت نیست، حیات جاويد است.»

عزيز ما مورد تجاوزگران شرق و غرب قرار گرفته و همواره در صدد برانداختن  اكنون كه میهن
اند، هر فرد مسلمان و متعهد به انقلاب تا آنجا كه در حد و اين انقلاب بر آمدهحكومت اسلامي 

باشد بايد مقابله كند و تجاوزگران را به سزاي اعمال خود برسانند و من هم در اين امكانش مي
ی شرعي خود دانستم كه در سنگر جهاد دوشادوش برادران ديگر خود با اس وظیفهموقعیت حس

دشمنان اسلام مبارزه و از اسلام و قرآن دفاع كنیم تا توانسته باشیم دين خود را نسبت به 
 اسلام و انقلاب ادا كرده باشیم تا خداوند متعال ما را مورد عفو و بخشش قرار دهد.

الله ديگري الله" قرارداد. اكنون يومهاي عمرم را تا فرارسیدن "يومالكنم كه سخداي را شكر مي
 هزار و سیصد و اندي سال پیش از اين.  اللهباشد، همان يوممي )ع(الله حسیناست كه پیرو يوم

گويیم در میدان شهادت در آن روز نداي "هل من ناصر ينصرني" را سر داد. اينك ما مي )ع(حسین
در آن فضاي داغ و خونین كسي به فريادت نرسید و نداي تو را لبیك نگفت ما  جان اگر"حسین

زمین دست مردانگي مشت كرده و به نداي غريبي و پیروانت در فضاي گرم و خونین ايران
 گويیم."تنهائیت لبیك مي

 ی راه الهي آنان باشیم و با خلوص تمام جهاد كنیم تا در روز محشربر ماست كه ادامه دهنده
 آيیم در )ع(ی اطهارو ائمه )ص(سربلند در درگاه عدل الهي در حضور پیغمبر عظیم الشأن

کردهاي و بايد تمام قوا را به كار گیريم و جهان را به اسلام و توحید دعوت كنیم و با عمل
ديدگان گرديم. بخش قلوب داغالگويي براي جذب جوامع باشیم و با اين روش تسلياسلامي 
انداختن جنگ تحمیلي بینند با هزاران حیله و با به راهكافران خود را در حال نابودي مي اينك كه

 افل از آن كه خداوند متعال يار ماست.ايران بزنند، غخواهند ضربه به پیكر انقلاب اسلامي مي
را  شود و نفوس شیطانياي در كالبد انسان دمیده ميآري جبهه مكاني است كه روح خداگونه

اي كه بر ما ببارد مقداري از گناهان ما سازد. آري هر خمپاره و توپي و هر گلولهما دور مي از
شود و قدرت خدا و عظمت آيد كاسته ميلرزد و قلبمان به تپش در ميكه بدنمان ميهنگامي 

 شود. وي كه در اين مكان مقدس وجود دارد باعث تقرب و نزديكي ما به او مي
ح و روانم را تو آفريدي و من اينك آن را در طبق اخلاص خداوندا جسم و رو

ی خواهم كه مرا ببخشي و اين هديهكنم. از درگاه مقدست ميتقديم درگاهت مي
 ناقابل مرا بپذيري، من عزيزتر از آن چيزي نداشتم كه در راهت نثار كنم. 

 ادت.هكند الا شهادت، شی مرا سيراب نمياي خداي بزرگ، هيچ چيز كام تشنه
خدايا توفيق شهادت در راهت را از روي اخلاص و پاكي به من عطا فرما تا از 

هاي شيطاني و گناهان پاك گردم، "اللهم الرزقنا توفيق الشهاده في وسوسه
 سبيلك."

ها را تحمل كردي تا مرا به اين سن و دانم كه چقدر مشكلات و رنجو اما اي مادر عزيزم، مي
هاي فراموش نشدني خود قرار دادي. اكنون آن روز فرا مورد لطف و محبتسال بزرگ كردي و مرا 

است كه امانت ناقابلي كه خداوند به تو هديه كرده است در طبق اخلاص براي قرباني رسیده 
ياري اين درخت اسلام و انقلاب را پیدا كرد، بعد از اسلام بدهي. اگر خون ناقابل من لیاقت آب

گونه ی در راه خدا هیچاي اشك براي من نريزيد كه هديههرگز قطره مرگ من بي تابي نكن و
 دار مشو.رگ من غصهندارد. همین طور بعد از خبر مگريه و زاري و ماتمي 

باشم تا خداوند از سر تقصیرات من درگذرد. برايم دعا كنید كه شديداً محتاج به دعاي شما مي
از اين خانواده در راه اسلام قبول كند. مادرم از اين كه برايم دعا كنید كه خداوند اين قرباني را 

ايد مرا مورد عفو و بخشش چنین فرزندي داشتي سرافراز باش و اگر از من ناراحتي و بدي ديده
 قرار دهید و از من راضي باشید و مرا حلال كنید.
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ید و پاك و عفیف ی خود سازقوا را پیشهتخواهم كه همیشه در زندگي از برادران و خواهرانم مي
 توانید از خون شهیدان انقلاب اسلاميباشید. همیشه در خط امام و پشتیبان امام باشید. تا مي

نید و مرا خواهم كه مرا حلال كی شما ميمال نشود و از همهداري كنید تا خون آنان پايپاس
 مورد عفو و بخشش قرار بدهید.

روی خواهم كه همیشه دنبالهي محترم "بنادكوك" مياز شما ملت شهیدپرور ايران مخصوصاً اهال
 طور كه بوديد و خواهید بود.خط امام باشید و پشتیبان انقلاب باشید، همان

ها را تقويت كنید و امام عزيز را دعا كنید كه هرچه ما از ها را خالي نكنید و جبههسنگر جبهه
اسلام بر علیه كفر جهاني و رژيم صدام ان انقلاب داريم از امام عزيز است و براي پیروزي رزمندگ

هاي ما بر اثر همین دعاها و ذكرها بوده است. ی پیروزيبعثي كافر دست نیايش برداريد كه همه
يار باشید كه دشمنان اسلام در تر برگزار كنید. همیشه هوشها را هر چه باشكوهنماز جمعه

 ین وارد كنند. صفوف مسلمین رخنه نكنند و ضربه به اسلام و مسلم
خواهم كه اگر بدي و يا ناراحتي برادران و دوستان و آشنايان و اهالي محترم بنادكوك، از شما مي

 از من سر زده است مرا مورد عفو و بخشش قرار دهید و حلال كنید. 
 كنم همه آمین بگويید: در پايان چند دعا مي

 م باشیم.هاي انقلاب و اسلابخش ارزشقخدايا اراده و ايماني به ما عطا كن تا بتوانیم تحق
ی امت را صحت و طول عمر دهندهگر و پندسوز و نصیحتخداوندا رهبر انقلاب، اين امام آگاه و دل

 عنايت فرما.
 خدايا لشكريان اسلام را بر لشكريان كفر فائق بگردان.

را نسبت به اسلام عزيز خدايا ما را انساني صادق و مومن و مخلص قرار بده تا بتوانیم دين خود 
 انجام دهیم و از پیروان و خدامردان اين راه باشیم.

دار ــ از عمر ما بكاه و به عمر رهبر افزا ــ رزمندگان خمیني را نگه )عج(خدايا، خدايا تا انقلاب مهدي
 ا . بازان شفا عنايت فرماسلام نصرت عطا بفرما ــ زيارت كربلا نصیب ما بگردان ــ معلولین و جان

 الهي آمین يا رب.
 خدا نگهدار                            

 حسن زارع بنادكوكي                            
                                  14/1/1363" 

 تفت است.مزار اين شهید عزيز در زادگاهش "بنادكوك" 
 
 

 
 

 
 تقي مددي قاليبافمحمد
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ساله نامش را گذاشتند محمدتقي. يك )ع(جواد . به میمنت امام1344 همندر تهران به دنیا آمد، ب
بافي کار کند و روزگار ی جوراباز تهران بردشان مشهد تا در مغازه ”رمضان“بود که  پدرش 

 بگذراند. 
برد. فضاي خانواده مذهبي مي )ع(از همان کودکی، محمدتقي را به مجالس عزاداری اهل بیت

در نوجواني هم با ايمان بود و با حجب و حیا. چند ماه قبل از پیروزي انقلاب، بود و محمدتقي 
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های ايشان را برای داد و حتی حرفكرد و گوش میخمیني را پیدا مینوارهاي سخنراني امام
 كرد.ديگران نقل مي

یج در ساله بود و دبیرستانی. که به عضويت بس 15انقلاب كه پیروز شد، راهنمايي را تمام کرد. 
ی شديدش اعزامش نکردند؛ به خاطر آمد و جنگ شروع شد. بیشتر نداشت ولی با وجود علاقه

 سن و سال كمی که داشت. 
 

 جبهه و سپاه 
 1361بالاخره آن قدر پیگیري کرد و اصرار نمود تا رضايت مادر و پدرش را گرفت و خرداد سال 

ی دهلمقدس به عنوان يك نیروي رزمنای آخر عملیات بیتخودش را رساند جبهه و در مرحله
 رفت. پس از آن هم در عملیات رمضان شرکت کرد.  )ع(بسیجي به تیپ امام رضا

ی جبهه شد و بعد از عملیات رمضان در ماهه آمده بود جبهه، ولی شیفتهاو ابتدا سه
 به عضويت رسمي سپاه در آمد.  18/10/1361

و  و والفجر يك و خیبر و میمك و بدر و والفجر سهع( )عقیلابنپس از آن نیز در عملیات مسلم 
 ده و نصر يك و چندتای دیگر شركت داشت.والفجر هشت و كربلاي 

رفت. از هنگام  21در عملیات رمضان وارد گردان زرهي شد و مدتي بعد به گردان ادوات تیپ 
 نجا.آی تیپ هم رفت اندازي گردان توپخانهراه

گلوله خورد. مدتي در مشهد بستري بود در حالي كه خانواده را از اش در عملیات خیبر سینه
مجروحیتش خبر نکرده بود و آنها تازه هنگام ترخیصش از بیمارستان فهمیدند. حالش که کمی 

 بهتر شد بلافاصله برگشت منطقه.
تشخیص هاي او پی بردند. بنا به بعد از عملیات بدر، فرماندهان تیپ به نبوغ و استعداد و قابلیت

ی تخصصي توپخانه را ی سپاه" تا دورهفرستادش "مركز آموزش توپخانه 60ی تیپو دستور فرمانده
 طي كند. 

ی عالي تمام کرد و پس از این دوره و در ارديبهشت سال ی مقدماتي را با موفقیت و رتبهاو دوره
 را به او سپردند.  )ع(ی تیپ امام رضافرماندهی توپخانه 1365

تیپ را در  ريزي مناسبي كه انجام داد و با ارتقای توان توپخانه،ن مسئولیت با برنامهاو در ای
 كرد. ها پشتیباني میعملیات

به  1366ها مجاهدت و تلاش خالصانه و حضور مستمر در جبهه، تابستان سال به خاطر سال
تل عام حجاج عنوان تشويق از طرف سپاه، به حج تمتع مشرف شد. همان سال مصادف شد با ق

سعود. محمدتقی در اين حادثه با این که مظلوم ايراني به دستور امریکا و به دست حكومت آل 
 كرد. دفاع و آسیب ديده خودش زخمی شده بود، كمك زيادي به حجاج بی

ی عملیاتي. اما چهار ماه بیشتر از بعد از بازگشت از حج، بلافاصله از مشهد برگشت منطقه
 نگذشته بود که به ديدار خداي كعبه نائل آمد.زيارت كعبه 

 

 شهادت
اش ی سردشت، تركش توپ دشمن سینهدر عملیات "نصر هشت" و در منطقه 28/9/1366روز 

ساعت بعد را شکافت و سرش را به شدت مجروح نمود. بردندش بیمارستان صحرايي، ولي سه
 بر اثر شدت جراحات به ديدار معبود شتافت. 

ماه از بهترين دوران جوانیش را در جبهه گذراند تا از ایران دفاع کند و  60ی قالیباف محمدتقی مدد
 از ایمان و آرمان ایرانیان.

مزار اين شهید مخلص، در بهشت رضاي مشهد است و در كنار مزار پر نور هزاران شهید گلگون 
 گاه مشتاقان راه خداست.كفن خراسانی، زيارت

 وصيت 
 رحیمبسم الله الرحمن ال

                                                 
 سردار محمدباقر قالیباف 60
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الملائكه ان لاتخافوا و لاتحزنوا و ابشروا بالجنه علیهم  قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل"ان الذين 
 توعدون"  كنتم التي

"آنان كه گفتند پروردگار ما محققاً خداي يكتاست و بر اين ايمان پايدار ماندند، فرشتگان رحمت بر 
چ ترسي از آينده و اندوهي از گذشته نداشته باشید و آنها نازل شوند و مژده دهند كه ديگر هی

 شما را به آن بهشتي كه انبیاء وعده دادند، بشارت باد."
ی مسلمین جهان و درود و سلام بر امت شهید پرور و غیور سلام و درود بر امام امت، قلب تپنده

لام و دين اس هاي مسلمین شده، باعث زنده شدنكه باعث قیام )ع(امام. سلام بر حسین
، باعث جوش و خروش در میان مسلمین و نابودي منافقین و كفار. و سلام )ص(جدش رسول الله

كران بر آن پیر جماران كه به سیزده معصوم ديگر كه اسلام را به ما هديه كردند. و سپاس بي
چشم ما قیام ]کرد[ و اسلام را زنده نمود و واقعیات را به ما نشان داد و  )ع(همچون جدش حسین

را به حقايق روشن و گوش ما را به نداي حق شنوا ساخت، باعث سربلندي اسلام در تمام 
 شروع شد.   )عج(ی ظهور مهديجهان گرديد و قیامي كرد كه انشاء الله زمینه

كشیدند و عمر به آنها مجال نداده و در راه حق شهید را مي)عج( بودند كساني كه انتظار مهدي
 ه مقاومت، ايثار، گذشت و ايمان را به ما آموختند و خود رفتند.گشتند. شهدايي ك

حال باشید كه در بینم، بايد خوشاگر انشاءالله من هم روزي شهید شدم، كه اين را در خود نمي
در دشت كربلاي ايران و در روزهاي عاشوراي ايران از  )ع(اين زمان با چنین وضعي همچون حسین

 ل از اين چند سخن با شما دارم :ام. اما قباين دنیا رفته
 میشه پشتیبان ولايت فقیه باشید تا به شما ضرري نرسد.ه -1
 يثار و گذشت را از ياد نبرده و واقعاً ايثارگر باشید.ا -2
 ايید.رفتار ]باشید[ و با صداقت عمل نمسبت به همسايگان و مسلمین خوشن -3
و سعي كنید همیشه در نماز جمعه شركت داشته ا به موقع و با جماعت به پا داريد رنمازها  -4

 باشید.
 ادتان نرفته و به ملاقاتشان برويد.هاي شهدا، معلولین، مجروحین يانوادهخ -5
 ر اجتماعات مسلمین شركت نموده و از تفرقه و جدايي بپرهیزيد.د -6
 ر معاملات، خدا را از ياد نبرده و عادلانه رفتار نمايید.د -7
 از يادتان نرود و روز قیامت را به خاطر آوريد. گاه خداهیچ -8
 دهد.ها دين شما را به باد ميز دروغ، تهمت و غیبت دوري جويید كه اينا -9
 ر برابر ظلم قیام كنید و در برابر حق سر تسلیم فرو آوريد.د -10
رين سلاح انسان يرا علم و دانش بزرگتتوانید مطالعه نمايید زخبار روز را خبردار شده و تا ميا -11

 است.
 ز شیطان نفس دوري جويید و با شیاطین غرب و شرق مبارزه كنید.ا -12
 جاب اسلامي را رعايت كرده و به احكام دين توجه داشته باشید.ح -13
گاه زبان به شكايت نگشايید و خواهید در مقام و عظمت شما خللي وارد نشود هیچاگر مي -14

 كاهد بر زبان نیاوريد.الهي شما ميآنچه را كه از قدر و منزلت 
 وار زندگي كنید.را ادامه دهید و زينب )ع(راه سعادت بخش حسین -15
ها براي تسكین دردهاست و همیشه به ياد عا را از ياد نبريد كه بهترين درماناستغفار و د -16

 خدا باشید و در راه او قدم برداريد.
د و شما را از روحانیت متعهد جدا نكنند كه اگر چنین فرقه نیندازنتهرگز دشمنان بین شما  -17

 كردند روز بدبختي مسلمانان و روز جشن ابرقدرتهاست.
 داريد.هاي حق علیه باطل ثابت نگهضورتان را در جبههح -18
عمال امام بیشتر دقیق شويد و سعي كنید خود را با او هماهنگ كنید و تسلیم ادر كارها و  -19

 ي و عظمت او را دريابید و پاكي و درستي و اخلاص خود را همچنان حفظ كنید.او باشید و بزرگ
ي خود رسیدم كه همان فیض شهادت باشد، آنهایی که ولايت فقیه را قبول ندارند اگر به آرزو -20

وند و عزاداري و ی من حاضر نشخمیني نیستند، بر جنازهكنند و پیرو راه سرخ امامو تكذيب مي
باشد كه خون شهدا و مظلومیت اينها، آنها را به خود بیاورد و به رحمت الهي گريه نكنند. 

 سوقشان دهد.
آنچه در خاطر داشتم نوشتم. مرا خواهید بخشید زيرا شما بر تمامي اين مسائل آگاهید و از 

ی شما شما و تمامي اقوام و دوستان و همسايگان طلب بخشش دارم، زيرا بنده نسبت به همه
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ودم. همچنین از شما برادرانم و خواهرانم و شما پدر و مادر عزيز و گرامیم طلب عفو و بدرفتار ب
 بخشش دارم و برايم دعا و طلب مغفرت كنید.

نسبت به تشییع جنازه هر چه خود كرديد مانعي ندارد ولي سعي كنید كه زياد براي خود 
برايتان امكان داشت مرا در بهشت مزاحمت ايجاد نكرده تا من از ناراحتي شما رنج نبرم، فقط اگر 

 دفن كنید. )ع(رضا
ماه هم 4طور شكسته بخوانید و به مدت سال بهسال برايم نماز كامل و يكدر ضمن به مدت سه

 برايم روزه بگیريد.
"اللهم اجعلني من جندك فان جندك هم الغالبون. اللهم اجعلني من حزبك فان حزبك هم 

ولیائك فان اولیائک لا خوف علیهم و لا هم يحزنون. اللهم انصر المفلحون. اللهم اجعلني من ا
 جیوش المسلمین و عساكر الموحدين. اللهم اخذل جیوش الكفار و المنافقین."

 "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا و هب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب"
 "ربنا افرغ علینا صبرا و توفنا مسلمین" 

 نگهدارتانخدا يارتان، مهدي 
 والسلام 
 فرزند كوچك و حقیر شما
 تقي

2/9/1365 " 
 
 

 
 

 ناصر بيدرام
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اي زحمتكش متولد شد. زندگیشان را با در روستاي "گرگاب" اصفهان در خانواده 1346سال 
حال پدر بود ولی درس هم خواند و ابتدايي كرد و کمکگذراندند. از کودکی كار ميكشاورزي مي
 تمام کرد.  1360تا سال و راهنمايي را 

كه جنگ  1359خورد اما سری پر شور داشت. سال تجربه میسال و بيظاهرش به نوجواني كم
گیری زيادي كرد كه ببرندش جبهه، اما سنش كم بود و شروع شد، كلاس دوم راهنمايي بود. پي

ضويت بسیج درآمد و مسئولان اعزام اجازه ندادند. به ناچار در دبیرستان ثبت نام کرد. ولي به ع
 به هر شكلی دنبال رفتن بود. 

ورتر كرد ولي باز هم راه به محلیش، آتش اشتیاقش را  شعلهشهادت چند تن از دوستان هم
خواهي ببرندت جبهه، عضو سپاه جايي نبرد. يكي از دوستانش راهنمايیش کرد كه "اگر مي

در  1362يل سال را رها کرد و اوا اش را يافته باشد، موقتاً درسشو." مثل كسي كه گمشده
سال داشت به عضويت اين نهاد درآمد. او در بین دوستان و پاسداران 16حالي كه فقط  

 سمي سپاه بود.راش جوانترين نیروي دورههم
 

 سپاه و جبهه 
 14آموزش عمومي سپاه را در پادگان الغدير اصفهان گذراند. پس از این اعزامش کردند به لشكر 

اش برآمده بود و به خیل خروشان بسیجیان و پاسداران دیگر آرزوي چندین ساله .)ع(سینحامام
 اسلام پیوسته بود.

ی تخصصي ضدهوايي، مشغول خدمت شد. اما به گردان پدافند هوايي لشكر رفت و پس از دوره
د كه به و پرجوش و خروش بو کرد. دنبال كاري باتحركناع نميی پرشور او را اقاین رسته روحیه
 مند شد. توپخانه علاقه
خرداد رفت. چون توپخانه يگانی بود همیشه درگیر و در 15ی به گروه توپخانه 1363اواخر سال 

 كرد.خط و او بسیار باانگیزه در آنجا  خدمت مي
شد. فرماندهان لیاقت و  130خرداد ابتدا آموزش مخابرات دید و مسئول مخابرات گردان15در گروه 
ها، جانشین هاي تخصصي. پس از این دورهاو به توپخانه را دیدند و فرستادندش به دورهی علاقه

 بود.  1364ماه سال آتشبارش کردند و سپس فرمانده. اين زمان دي
بزرگ و  بارش در عملیاتي آتشبار بود. او با آتشسال فرمانده2ناصر بیدرام حدود 

های جنوب ات جبههو دیگر عملی 8و  5و  4اي سازي چون بدر، والفجر هشت، كربلاهسرنوشت
 حضور داشت. 

هاي محوله، به جانشینی و سپس ها و جديت او در انجام ماموريتو در پی فداكاري 1366سال 
 رسید.  )عج(عصروليی گردان حضرت فرمانده

سن  جالب است كه این گردان نیروهايي داشت كه هركدام چندين سال از او بزرگتر بودند. ولي
هاي مديريتي و اخلاقي و تخصصي او و سال اصلا مهم نبود و آنها كاملاً تابع و مطیع شايستگي

 بودند. 
اش بود، يگاني بسیار آماده و دقیق و موفق به حساب م.م كه او فرمانده130ی گردان توپخانه

د آورد. او فجر هشت و كربلاي پنج ضربات سختي بر ارتش عراق وارآمد و در دو عملیات والمی
 م مجروح شد.گاه از مرگ نترسید. دوبار هو هیچ اي شجاع و بي باك بودهم فرمانده

گیر بود و پرپشتكار. حسن خلق و قاطعیت و ای شاد و پرتلاش داشت و همتی بلند، پيروحیه
اي دوست داشتني و قابل اعتماد ساخته بودند؛ چه برای معنويت و تخصص، از او فرمانده

 ن و چه برای زیردستان.فرماندها
هاي ي ماموريتخرداد برگشتند اصفهان تا بازسازي کنند و آماده15جنگ که پايان یافت، با گروه 

 احتمالي بعدی باشند. 
اي مومن از با خانم پاكي از خانواده 1370ناصر درسش را هم خواند و ديپلمش را گرفت. سال 

 تنها فرزند و يادگار ايشان است. هایش ازدواج كرد. "علي بیدرام" ایمحلههم
سوز توپخانه. در چند ماموريت بر علیه با این که جنگ تمام شده بود اما او هنوز پرتلاش بود و دل

و  28/5/1372منافقین و ضدانقلاب در غرب و شمال غرب كشور شركت كرد. تا این که در تاريخ 
ه شهادت رسید و بزشکان، يك روز بعد ها مجروح شد و علیرغم تلاش پدر يكي از همین ماموريت

 به سوي صاحب هستي پرواز كرد.
 مزار اين شهید بزرگوار در گلزار شهداي گرگاب اصفهان است.
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 نامه  وصيت
 " به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان

 تكون فتنه)قرآن كريم(""و قاتلوهم حتي لا
 ناه سر به زير افكندهيارب به در تو آمدم شرمنده                از بار گ

 فو از تو روا بود گناه از بندهع        ی عاصیم تو مولاي كريم من بنده
كنم از اين كه توفیق يافتم در خدمت اسلام و مسلمین باشم و همچنین توفیق خدا را شكر مي

بر  لبیك گويم و )ع(ابن عليپیدا كردم كه به نداي  "هل من ناصر ينصرني" سالار شهیدان حسین 
فرمودند "مرگ با  )ع(به جبهه روم. امام حسین اي كه امام امت بر دوش ما گذاشتهحسب وظیفه

عزت بهتر از زندگي با ذلت است." پس چرا بايد زير بار ذلت رفت؟ بايد قیام كرد و ظالم را نابود 
 كرد، وقتي دين در خطر است جان را هم بايد فدا كرد.

ی خودم اين است كه راه شهدا را ادامه دهید و صوصاً خانوادهی من به شما مردم مخاما توصیه
كنند ولي مسئولیت را سوزند و نورافشاني ميبدانید كه شهدا شمع تاريخ بشريتند و خود مي

ی خود سازيد. امام امت كنم كه همیشه تقوا را پیشهگذارند. توصیه ميبه دوش شما مي
ی قرآن را كه در آيه ن ولايت فقیه باشید و همیشه اينشكن را تنها نگذاريد و پشتیباخمیني بت

 د:ها است در نظر داشته باشیرابطه با قضا و قدر الهي در زندگي و مرگ انسان
 "قل لو كنتم في بیوتكم لبرز الذين كتب علیهم القتل الي مزاجعهم"

ته شدن ت شما در قضاي الهي كشهاي خود هم بوديد و سرنوشبگو اي پیغمبر اگر در خانه
 شديد.بود، كشته ميمي

ترسند بگويید كه اگر گويند جان در خطر است، ميپس به آنهايي كه از جبهه براي اين كه مي
آيد. هاي خود هم كه باشید مرگ به سراغ شما ميقضاي الهي باشد كه شما بمیريد، در خانه

 پس چه بهتر كه مرگ ما شهادت در راه خدا باشد.
مرا حلال كنید و ببخشید از اين كه نتوانستم حقي را كه شما نسبت به من پدر و مادر عزيز، 

ی راه داشتید ادا كنم. اي برادران عزيزم شما نیز مرا حلال كنید و امیدوارم كه ادامه دهنده
شهیدان باشید و نسبت به پدر و مادر نیز مهربان باشید كه اين پدر و مادر خیلي به گردن من و 

 شما حق دارند.
ی امام امت در اين راه چه كشته ايم كه به گفتهي پدر و مادر و برادران، ما راهي را انتخاب كردها

شويم و چه بكشیم پیروزيم و اگر خداوند اين لیاقت را نصیب من كرد و اين لیاقت را داشتم كه در 
م ید و ضعف به دست دشمنان اسلاخواهم كه ناراحت نباشاين راه شهید بشوم از شما مي

شوند. خداوند انشاءالله به شما صبر و اجر عظیم ندهید كه آنها از اين حالت شما خوشحال مي
 دهد.

ی دوستان و آشنايان و خويشاوندان و مخصوصاً مردم مسلمان و متعهد زادگاهم در پايان از همه
حلال كنند. در ضمن اگر من شهید شدم مرا در گلستان  خواهم كه همگي مراگرگاب مي

شناس و صفرعلي به رزمانم مرتضي بیدرام، علیرضا حقی گرگاب در بین هماي بخون خفتهشهد
 خاك بسپاريد.

 و السلام
 و ما النصر الامن عندالله العزيز الحكیم

 دارخمیني را نگه )عج(خدايا خدايا تاانقلاب مهدي
 ناصر بیدرام

 اهواز "  – 25/9/1365
    

 
 علي عجم
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بود و در "زيبد" از توابع شهرستان گناباد. در همان محیط ساده و سالم  1338تولدش ديماه سال 

روستا هم بزرگ شد. ابتدايي و راهنمايي را در زادگاهش خواند ولي "زیبد" دبیرستان نداشت و 
او به گناباد رفت و در دبیرستان شريعتي درس خواند، او و برادرش که محصل بود، يك اتاق در 

 نمودند. کردند و زندگیشان را اداره ميزمان هم كار میهم گناباد گرفته بودند و
وقتي انقلاب اسلامي شروع شد او كه سرش پر بود از شور جواني، براي آگاهي و آشنايي با 

ی ؛ جمعه1357شهريور  17انقلاب، چند روزي رفت تهران كه اتفاقاً مصادف شد با راهپیمايي 
تهران بود و با چشمان خود دید که جلادان شاه با  سیاه. علی عجم آن روز در میدان شهدای

 مردم چه کردند.
رفت خدمت سربازي.  58ماه سال یک سال پس از پیروزی انقلاب ديپلم اقتصاد گرفت و بهمن

ی خدمت او مصادف شد با شروع جنگ. دوسال خراسان. دوره 77اعزامش کردند به لشكر 
ی ی احتیاط را فرستادندش به منطقهاه دورهمتمام بود ولي شش 1360خدمت او مرداد سال
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ی لشکر خدمت کرد. سرانجام اسفند همین سال از عملیاتي سومار در غرب كشور تا در توپخانه
 خدمت ترخیصش کردند.

عنوان بسیجي با تبلیغات سپاه همكاري  وقتي خدمتش تمام شد به "زيبد" برگشت و مدتي به
و تاب ماندن نداشت، عشق به جبهه تا عمق جانش  داشت. ولي ديگر دلش هوايي شده بود

 نفوذ كرده بود. 
ی آموزش عمومي سپاه را در مشهد گذراند. در به عضویت سپاه در آمد. دوره 1361ماه فروردين

با خانم معصومي كه  1361همین هنگام شريك زندگیش را هم انتخاب نمود. بهار سال 
دواج كرد. حاصل اين وصلت دختری عزيز شد و از آشنا ايشان بود و دوست خواهرش،محلههم

 به دنیا آمد و زندگي ساده و بي آلايش آنها را صفا داد.  1362بود به نام "محبوبه" كه مرداد سال 
اش از چند ماه از تولد محبوبه نگذشته بود که مادرش برش داشت و همراه همسر رزمنده

ی جنگي بود و مرتب ه در منطقهشهر كشور ك ترينترين شهر كشور، آمد به ايلام؛ غربيشرقي
باران دشمن. او با زندگي در ایلام عملا مجاهدان راه خدا و اسلام را زير بمباران و موشك

 همراهي کرد.
 

 جبهه 
رفت جبهه. او به لشكر پنج نصر رفت و  1361ماه پس از ازدواج یعنی در شهريور علی عجم یک
ی لشگر معرفي کرد و مشغول خدمت خودش را به توپخانه ی خدمتش در ارتش،به خاطر سابقه

ی سومار؛ همان جايي شد. دست تقدير دوباره علي عجم را فرستاد به غرب كشور و به جبهه
 كه علی تا چند ماه قبل آنجا بود.

ابن ف شد با انجام عملیات مسلمی لشكر نصر، مصادتاسیس توپخانهحضور او در يگان تازه
اي برايشان گذاشتند و پس از آن او را به ی آموزشی تخصصي فشردهدرنگ دورهبی. لذا )ع(عقیل

ی آتشبارش ی دوم همین عملیات هم فرماندهانتخاب کردند. در مرحله 152جانشینی آتشبار 
 کردند. 

کرد خوب و موفقش، تشويقش يك و مقدماتي، به علت عملچند ماه بعد و در عملیات والفجر 
م.م توپخانه. مدتي نیز 130های یتش را ارتقاء دادند به جانشینی يكی از گردانکردند و مسئول

 ي لشكر را بر عهده داشت.باني توپخانهفرماندهی واحد ديده
ی هاي ايلام گذراند و سپس در عملیات گستردهبه همراه لشكر مدتي را در جبهه 1362سال 
 ی گردان توپخانه بود.فرمانده 4والفجر

ی لشكر تصمیم گرفت که ، دیگر علی عجم نیرويي مجرب و كارآمد بود. فرمانده4لفجر بعد از وا
 ئولیت او بود. ي توپخانه لشكر باشد. این آخرین مسجانشین فرمانده

زمان با این که  علي عجم در جبهه بود، پدرش "اسماعیل" هم هفت بار بسیجي اعزام شد هم
و پسر بارها با هم و در كنار هم به دفاع از كشور و به مناطق عملیاتي و خط مقدم. اين پدر 

 انقلاب پرداختند.
 

 عروج
ماهه بود که علی برای آخرین بار رفت مرخصی. در همین آخرين مرخصي دخترش محبوبه هفت

 به يكي از بستگانش گفته بود "اين آخرين سفر من است." 
هاي توپخانه به براي هماهنگي آتش هادر عملیات خیبر هنگامي كه به همراه ديدبان 8/12/1362

ی مجنون جنوبي رفته بود، دشمن پاتك سنگینی کرد. درگیري شديد شد و کار خط مقدم جزيره
به جنگ تن به تن کشید. او و همراهانش شجاعانه جنگیدند و تلفات زيادي از دشمن گرفتند. اما 

 ي بود.مهماتشان تمام شد و به اسارت درآمدند. هنگام اسارت سرش زخم
رزمندگان خودی دیده بودند و نیز تلويزيون عراق در همان زمان نشان داد که علی را  گرفتند و به 

ربط از طريق صلیب سرخ، هاي ذياردوگاه "العزير" در جنوب شهر العماره بردند. اما وقتی ارگان
و نه پس از آن، نام د. متاسفانه نه در زمان جنگ کردند، خبری از او نیافتنوضعیت او را پیگیری 

كه در یک عملیات تفحص، پلاك او را در يك  15/12/1373علی عجم را جزو اسرا اعلام نکردند تا 
 جمعي در همان منطقه پیدا نمودند. گور دسته

بسته در يك نقطه به شهادت رسانده بودندشان جمعي و دستهمان روزهاي اول اسارت، دسته
 و همانجا دفنشان كرده بودند.
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آنچه را که از پیكر مطهر او مانده بود را  به زادگاهش بردند و در گلزار شهداي زيبد  1373سفند ا
 به خاك سپردند.

 
 وصيت 

 "بسم الله الرحمن الرحیم
 ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا علي القوم الكافرين.

 به نام خدا و با سلام به رهبر كبیر انقلاب امام خمیني.
اي با شما مردم قهرمان صحبت كنم. البته من ون كه عازم جبهه هستم لازم ديدم چند كلمهاكن

كنم كه كوچكتر از آنم كه به شما نصیحت كنم اما به عنوان يك برادر كوچك به شما وصیت مي
ي ايد، به اين راه ادامه دهید و براهمان طوري كه تا كنون در راه انقلاب از جان و مال دريغ نداشته

اين كه دچار انحراف نشويد پیرو ولايت فقیه بوده و دشمن خود را كاملاً بشناسید. چون اگر 
اي صحیح داشته باشید، همان طور كه يك پزشك تا توانید با او مبارزهدشمن را نشناسید نمي

 تواند بیمار را مداوا نمايد. نوع بیماري را تشخیص ندهد نمي
كشد كه "هر چه فرياد طور كه همیشه امام گفته و فرياد مياي مردم، دشمن من و شما همان 

داريد بر سر آمريكا بكشید"، آمريكا است. خیال نكنید كه آمريكا مانند يك غول فقط در خارج از 
مرزها ايستاده و يا به شكل صدام در مرزها ظاهر شده است، آمريكا به قول امام شیطان است 

توانید آمريكا را در شود. شما ميفعش اقتضا كند ظاهر ميو به اشكال مختلف، هر طور كه منا
دارها و هاست كه در شكل سرمايهها هم پیدا كنید. او سالدهشهر، بخش، روستا و كوره

ی مردم مشغول است. مردم قهرمان و شهیدپرور ما هر چه ضربه ها به استثمار تودهفئودال
است. با كمي تفكر به جريانات و حوادث كه در ايران  هادارها و فئودالاند از اين سرمايهخورده

ها در میان اي علیه انقلاب شده، پاي اينبینید كه در هر جا كه توطئهگذرد، ميگذشته و مي
بوده و در هر جا كه زحمت و ايثاري براي انقلاب بوده، در میدان نبرد، درجبهه، در پشت جبهه، در 

 تند. كمك به جبهه تمام مردم مستضعف هس
ی محروم بوده و بايد همین طور باشد. چون انقلاب اسلامي هر كجا شهیدي است از اين توده

هاي مختلف ظاهر داند. بنا بر اين دشمن به شكلاست كه هدف خود را نابودي مستكبران مي
امان ی بيخواهد شد. هوشیار باشید و آنان را در صفوف مستحكم خود جاي ندهید و به مبارزه

 با آمريكا ادامه دهید. خود
 و اما همسر عزيزم

اي با آرامش خاطر در مرا ببخش كه برايت شوهر خوبي نبودم و فرصت آن را نیافتم كه لحظه
كنارت نشسته و به درد دلهايت گوش فرا دهم. مرا ببخش كه نتوانستم آرزوهايت را برآورده كنم. 

ستم نیست و ظالمان به سزاي اعمالشان  امیدوارم كه در آن دنیا، در دنیايي كه ديگر ظلم و
 ها را جبران نمايم.رسند، اينمي

خواهم كه از من راضي باشند و از اين كه نتوانستم زحمات شما را جبران از پدر و مادرم هم مي
خواهم كه اگر به خواست خدا شهادت نصیبم شد با كنم عذرخواه هستم و از ايشان مي

ی او را بپردازند و پول و وسايل ناچیزي را كه دارم به ام مهريهرفتاري كنند و تمهمسرم خوش
 همسرم بدهند.

كار هستم ی راديوسازي طلبهزار تومان از مغازه7كنم كه مبلغ حسیني خواهش مياز برادر
 بگیرد و به همسرم بدهد.

 والسلام
 علي عجم"

 
 

 
 حسين محمودي
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كش بعد از پنج اي روستايي و زحمتن در خانوادهدر روستاي "بلقان" از توابع شیروا 1344سال 
 سال دعا و نذر و نیاز، چشم به دنیا گشود. 

كیلومتر راه منزل تا روستاي رفت مدرسه، اما "بلقان" مدرسه نداشت و او مجبور بود سهبايد مي
 ديگر را هر روز پیاده برود و برگردد. 

لات مالي و شرايط سخت معیشتي از راهنمايي رفت شیروان که درس بخواند، اما مشك
ی قند خانواده، نگذاشتند که او درسش را تا پايان دبیرستان بخواند. او به همراه پدرش در كارخانه

 کرد.شیروان كار می
 كرد. مي بعد از پیروزي انقلاب، عضو بسیج شد و ضمن تحصیل و كار، در بسیج هم فعالیت

 
 
 

 سپاه و كردستان
هايش كلاسيو فكر حسین را به خود مشغول کرد و اعزام تعدادي از همحوادث كردستان ذهن 

كرد. اما سن او خیلي كم بود و به كردستان اعزامش به آن منطقه او را نیز به این کار ترغیب می
 نکردند. اما عراق که به ايران حمله کرد و جنگ شروع شد، او هم تصمیم گرفت عضو سپاه شود. 

گیری بسیار به عضويت سپاه در آمد. اش، با جديت و پيخالفت خانوادهو علیرغم م 1360سال 
تهران آمد و بلافاصله پس از آن در  ع()ی آموزش عمومي، سه ماه به پادگان امام حسینبرای دوره
ی شهدا در كردستان اعزامش کردند تا در كسوت سال بیشتر نداشت به تیپ ويژه 17حالي كه 

از اسلام و انقلاب و كشور بپردازد كه توسط ضدانقلابیون وابسته مقدس پاسداران، به دفاع 
 شد. تهديد مي

سازي و كسب تجربیات لازم بعد از چند ماه خدمت در كردستان و شركت در چندین عملیات پاك
 ی گروهانش کردند. فرمانده

ماد كاوه اعتی يگانش محمود و بعد از حدود دو سال مجاهدت خالصانه، فرمانده 1361اواخر سال 
سازي موثرتر خدمت كند، عملیاتی کرد و او را به فرماندهی گردان منصوب کرد تا در عملیات پاك

كه هر كدام تاثیر بسیار زيادي بر امنیت و رهايي مردم محروم و مظلوم از دست ضد انقلاب و 
 اشرار داشت. 

ی شهدا از كامل در ابعاد ر ويژهسازي بود كه فرماندهان و مسئولین لشكدر همین عملیات پاك
شجاعت و از خودگذشتگي و حسن تدبیر و درايت او را شناختند. هوش و ذكاوت حسین و 

او را به فرماندهی گردان ذوالفقار  1362کرد موفق او در لشكر شهدا موجب شد که در سال عمل
 ی لشكر بود. انتخاب کردند. اما رشد و موفقیت اصلي او پس از تشكیل توپخانه

ی لشگر حسین محمودی به دستور محمود كاوه، ظرف مدت كوتاهي گردان توپخانه 1363سال 
و  8های كردستان و سپس در عملیات والفجرسازيی پاكرا تاسیس کرد و در عملیات گسترده
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ی های لشكر ويژههاي جنوب نقش تاثیرگذاري بر موفقیتو كربلاي چهار و پنج در جبهه 9والفجر
 هاي ريز و درشتي در بدن داشت.كرد. او دو بار در جبهه مجروح شد و تركششهدا ايفا 

 
اش ازدواج کرد بلافاصله هم همسرش را برد ارومیه تا نزدیک قر با دخترخاله 1363در همین سال 

لشگر ویژه باشد. بدين طريق همسرش او را در دفاع از دين خدا ياري كرد. از حسین محمودي 
 انده است به نام احمد.یک پسر به يادگار م

 
حسین محمودي اخلاق جاذبي داشت. در مديريت نیروهايش ضمن تواضع و حفظ احترام، با 

خواست. اهل مطالعه بود و زندگي بسیار داشتني از آنها كار ميقاطعیت و صلابتي دوست
 ت و تشريفات و رياكاري به شدت تنفر داشت. تا نزديكي شهادتشاي داشت. از تجملاساده
ی شهدا ی لشكر ويژهی توپخانهو فرماندهدانستند که ایك از بستگان و حتي همسرش نميهیچ

 است. 
زد همه بود. بارها نیروهايش را در كردستان از كمین ضد انقلاب نجات داده بود. شجاعت او زبان

ي باور ی شهادت او ديده بودند ولهاي متعددي در بارهتش خوابی حسین قبل از شهادخانواده
كند بازي و شهادت فقط به شهادت فكر ميكردند. او بارها گفته بود که از بین اسارت و جاننمي

مندانه وداع كند و شهادت محترمانه ترين چون انسان بهتر است با اين عالم مادي عزت
 هاست.مرگ

  
 شهادت 

ساله بود که 21، سرانجام حسین محمودی پس از پنج سال تلاش و مجاهدت، در عنفوان جواني
 تافت. شباري از عمل صالح و خالص به ديدار معبودش با كوله

و در خط مقدم شلمچه در كربلاي پنج، كنار نهر دوئیجي بر اثر اصابت تیر مستقیم  23/10/1365
 تانك دشمن به لقاءالله رسید.

 یروان.زيارت است از توابع شهر شی مزار منور اين سرباز شجاع اسلام در بهشت حمزة
 

 اند: بعد از شهادت حسین، بستگانش كرامات زیادی از او ديده
ی پسرم احمد از خواب بیدار شدم. تب شديدي تمام هاي شب بود كه با گريه"يك بار در نیمه

از تبش كاسته شود ولي اين كار وجودش را گرفته بود. چند بار او را پاشويه كردم تا شايد كمي 
كار كنم؟" به ی شب چهخودم گفتم "خدايا! من يك زن تنها در اين نیمه اثر چنداني نبخشید با

حالش خوب شود، به كمك پدرم ام  توسل جستم و نذر كردم كه اگر بچه )ع(ی اطهارائمه
 گوسفندي ذبح كنم و بین مستمندان تقسیم نمايم." 

ر روي مزار شهدا دنبال بعد از مدتي بچه خوابش برد و من نیز در كنارش. در عالم خواب دیدم ب
گردم. با زحمت زياد آنجا را پیدا كردم. با حالت گريه مريضي احمد را آرامگاه شهید محمودي مي

گفت "چرا هر وقت مشكلي براي حسین تعريف كردم در اين هنگام صدايي به گوشم رسید كه 
ائمه و امامان معصوم شويد؟ چرا يك بار از آيد فقط به دكترها متوسل ميبراي شما به وجود مي

 61خواهید تا مشكل شما را حل كنند؟" صبح روز بعد ديدم احمد حالش كاملاً خوب شده."نمي
 

 وصيت
 "به نام الله پاسدار حرمت خون شهیدان

ت ، امید نهايي محرومان و مستضعفان تاريخ، سلام بر امام ام)عج(الله الاعظمبا سلام بر بقیه
امام خمیني ی امت اسلامي ايران، رهبر بیدار انقلاب، قلب تپندهمي گذار كبیر انقلاب اسلابنیان

 قهرمان كشورمان.الله و همیشهو سلام بر امت حزب
 آن كس كه تو را شناخت جان را چه كند   فرزند و عیال و خانمان را چه كند

 ی تو هر دو جهان را چه كندديوانه كني هر دو جهانش بخشي         ديوانه
بدنم، از يكايك اعضا و جوارح و  ، خالقا، پروردگارا، عشق به تو و عشق به لقاي تو از تماميخدايا

تاب كرده و گیرد. عشقي سوزان كه به راستي مرا سوزانده و بياز اعماق قلبم سرچشمه مي
 وار در من به وجود آورده است. عروجي شگرف و ملائكه

                                                 
 ن محمودی سرکار خانم سنگاشکنشهید حسیهمسر  61
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ها و چه داني كه چه شبناظري و حقیقت را ميخدايا! تو شاهد و گواه باش زيرا فقط تو 
هاي مديدي را به تفكر در پیرامون روزهايي را در تصور اين عروج و سیر الي الله بودم و چه مدت

 كنم. آن گذراندم كه به آن افتخار مي
را كه نشأت گرفته از همان اسلام راستین تو  خدايا! دوست دارم اسلام تو را و انقلاب اسلامي

 ت، آبیاري كنم. اس
دانم ولي دوست دارم مرا به آن رهنمون سازي. دوست دارم خدايا! اگر چه خود را لايق آن نمي

 هاي بسیار متحمل شوم. در راه رسیدن به آن، رنج
 خدايا! مرا به صراط مستقیم و به كوي عاشقان راهنمايي كن كه بسیار دلتنگم.

زي نهايي راه خودتان را همچنان تا نیل به پیرواي امت همیشه در صحنه، اي امت پرخروش، 
گاه خداوند متعال داريد. ارزش اين نعمت در پیشثابت و استوار سازيد زيرا شما اجر عظیمي 

خدادادي كه به ما عطا فرموده، رهبري امام خمیني، را بدانید و شكر گذار خداي متعال باشید و 
ن عمل كنید. انقلاب را ياري كنید چه با قلم، چه با از رهنمودهاي ايشان استفاده نمايید و به آ

مال و چه با جان تا نام شما در دفتر الهي به نیكي نوشته شود. شركت در جنگ را طبق 
 . ی مسائل همه فرعي هستندفرمايش امام امت، شغل اصلي خود بدانید چرا كه بقیه

توانستم خدمتي به شما بكنم و يا پدر و مادر عزيزم! اگر چه فرزند لايقي براي شما نبودم و ن
لااقل اندكي از زحمات شما را جبران نمايم، ولي انشاءالله در دنیاي ديگر آن را جبران خواهم كرد 

خواهم مرا در زيارت شیروان كنار قبر ساير شهدا و شفیع شما عزيزان خواهم بود. از پدرم مي
 دفن كند.

 نگه دار خمیني را « عج»خدايا خدايا تا انقلاب مهدي
 خداحافظ
 برادر كوچك شما حسین محمودي 

24/7/1362  " 
 
 
 

 
 
 

 فريدون ابوالحسني

 
 

اي مذهبي چشم به جهان گشود که اهل شهرستان بروجن بودند؛ در خانواده 1340سال 
چهارمحال و بختیاري. پنجمین فرزند خانواده بود. شش ساله بود که به دبستان رفت. ابتدايي را 

ی ارشاد بروجن رفت. ق و خیلی موفق به پايان رساند و برای راهنمايي به مدرسهبا شور و شو
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آن را پی  62قلي خديوي"گري "مصطفيبرداري علاقه پیدا کرد و با مربيها به وزنهدر همین سال
گرفت، تا مقام قهرماني شهرستان بروجن هم پیش رفت. پس از راهنمايي هم به دبیرستان 

هاي فرهنگي پلم گرفت. عضو انجمن اسلامي دبیرستان بود و به فعالیترفت و با موفقیت دي
 پرداخت. مي

پس از پیروزي انقلاب اسلامي، كه او هم در مراحل مختلفش فعال بود، مدتي به جهاد 
ی واگذاري زمین بود در شهرستان محروم لردگان. نفرهسازندگي رفت و عضو هیات هفت

ش به خدمت رساني به مردم گذراند، ايامی پر خاطره براي او روزهایی را كه با دوستان جهادی
کردند که در كارانش تعریف میكرد. دوستان و همبود و نیز برای مردمي كه به آنها خدمت مي

اش به مردم محروم و مستضعف کرد، تمام توجهمیفعالیت  افتادهی مدتي كه در مناطق دورهمه
 ان بگشاید.ای از کار ایشبود تا شاید گره

 
 سپاه و جبهه 

پس از يك سال كار و تلاش در جهاد سازندگي چهارمحال و بختیاري، براي گذراندن خدمت 
ی فراواني به سپاه پیدا كرد و سربازي وارد سپاه شد. چند ماه از خدمتش نگذشته بود كه علاقه

 به عضويت رسمي سپاه در آمد. 17/1/1361بالاخره در 
او در  ر پادگان الغدير اصفهان گذراند و در سپاه بروجن خدمتش را آغاز کرد.ی آموزشي را ددوره

بستگي زيادي تپید. آخر هم  علیرغم دلهای رزمنده میبروجن بود اما دلش برای جبهه و بچه
اش نمود تا توانست در كه مادرش به او داشت و او به مادرش، راضیش کرد و از نظر روحي آماده

 از اسلام و كشورش دفاع کند. )ع(هاشمقمر بني 44ی جنوب برود و در تیپ هبه جبه 1363سال 
های تخصصي هدايت آتش و کشاند. دوره تاسیس توپخانهعلاقه و استعدادش، او را به گردان تازه

بانی کند. هنوز مدت کوتاهي باني را گذراند و در خطوط عملیاتي تیپ مستقر شد تا دیدهديده
ی گردان توپخانه را به او سپردند. در چند عملیات از جمله بدر انشینی فرماندهنگذشته بود که ج

 نمود. هم شركت
اش را موفق  دیده بودند به گذشته کردعملو به تشخیص فرماندهان که  64اوايل سال 

ادتش در اين منصوبش نمودند. او تا هنگام شه )ع(هاشمی تیپ قمر بنيفرماندهي گردان توپخانه
 لیت، به جهاد در راه خدا ادامه داد. مسئو

 
 شهادت

به خط پدافندي "زيد" )ع( هاشمی تیپ قمر بنيبارهاي توپخانهبرای سركشي از آتش 13/9/1364
ی رفیع ی دشمن به ماشینش اصابت کرد و او را  به درجهرفت که خمپارهدر شمال شلمچه می

 شهادت رساند.
گاه رزمان شهیدش، تا ابد زیارتشهدای بروجن و در كنار همالمزار فریدون ابوالحسنی در روضه

 مردم اهل دل است.
 

 به جاي وصيت
كند كه اولي نوشته جلب توجه ميهاي شهید فريدون ابوالحسني، دو دستاز میان يادداشت

هاي اول ورودش به جبهه است و بعدي به عملیات بدر كه از نزديك شاهد احتمالاً مربوط به ماه
 ت و فداكاري رزمندگان اسلام بوده و تحت تاثیر ایشان، آن را نوشته است.معنوي

 بسمه تعالي( "1)
 "و لكم في رسول الله اسوه حسنه"  "و رسول خداوند بر شما الگوي زيبايي است."

تواني ها برسي و نه ميتواني به عظمت كوه"از تكبر و نخوت بر زمین قدم بر ندار. ابداً تو نمي
 ير پاي خود سوراخ گرداني." زمین را ز

فرمايد "و نحن اقرب الیه من حبل الوريد"  "و ی "ق" ميخداوند به انسان نزديك است و در سوره
 ما از رگ گردن به انسان نزديكتريم." 

ی خلائق دارد و نزديكي خدا به انسان در جهت تسلط و حاكمیت محض است كه خداوند بر همه
 علم و توجه او بیرون نیست. ی قدرت وهیچ چیز از حوزه

                                                 
 ایشان هم بعدها به فیض شهادت نائل آمدند. 62
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اما از طرف ديگر، اين انسان است كه در عین اين كه خداوند به او نزديك است به علت نقصي كه 
هاي ها و جلوهها و ارزشاش به سمت زيباييدر وجود انسان هست و از اين جهت كه توجه

را به خود احساس  ظاهري مادي جلب شده از توجه به حق غافل شده و در نتیجه، نزديكي او
 كند. نمي

در حقیقت دوري انسان از خدا به علت غافل شدن و عدم درك نزديكي خدا به انسان است، في 
الواقع دوري و جدايي بین انسان و خدا نیست. منتها ما خود به علت سرگرمي به دنیا نزديكي 

 خدا را احساس نمي كنیم. به قول شاعر 
 اي عجب اين كه من از او دورم                   دوست نزديكتر از من به من است

 چه كنم با كه توان گفت كه دوست                         در كنار من و من مهجورم
قدر به من نزديكي  "الهي ما اقربك مني و ما ابعدني منك" خدايا تو چه )ع(حسینامامی يا جمله

 و من چه قدر از تو دورم
دا هم جز برگرداندن توجه به سوي او و شناخت و درك حضور و تسلط او نزديك شدن انسان به خ

لله، بلكه الله و الحمد لفرمايد ذكر آن نیست كه بگويي سبحانمي)ع( نیست. چنان كه امام صادق
حقیقت ذكر آن است كه در هنگام ارتكاب گناه، ذكر خدا مانع آن شود. يعني انسان آن قدر خدا را 

اظر و آگاه بر امور خويش بداند كه خود به خود جرات گناهي پیدا نكند و همچنین به خود نزديك و ن
 "ي ننمايد.گاه در انجام وظايف خويش نسبت به خدا كوتاههیچ
 
خداوند به من عنايت نمود و مقدمات حضور در جبهه را برايم فراهم نمود. بارها آرزو  " (2)

سئول توپخانه بودم لذا بايد وظايف خود را مچون  شكن باشم اماكردم كه در گردان پیاده خطمي
 دادم. انجام مي

آن شب، چه بگويم از آن شب، از شب عملیات بدر كه قابل وصف نیست. شب، شب ايثار و 
داند ها براي روي مین رفتن و جان باختن. ديگر كسي نميگرفتن بچهگذشت بود. شب پیشي

شوم؟ آيا ا من واقعاً به مقام والاي شهادت نائل ميكند. آيبه چه صورت از اين دنیا عروج مي
نكرده براي چشم و هم هدف من از جبهه آمدن و جنگیدن براي رضاي خدا بوده يا خداي 

 ها ...؟ ها، خودنماييچشمي
هاي پاك و اين رفتند. خدايا تو را به اين دلها كلماتي بود كه در جلو چشمانم رژه مياين

 "بم نما ... دهم هرچه لايق من است نصیسم ميهاي وارسته قانسان
   

 
 

 
 

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ 
 

 
 

 
 

 مصطفی مانيان

 
در ماربین اصفهان متولد گردید. تحصیلات ابتدایی را در همان محل تمام کرد. برای   1335سال 
کرد. در سال خود نیز کمک می ی تحصیل به رهنان رفته و همراه با درس، به پدر کشاورزادامه
دیپلم گرفت ولی سه سال بعد خدمت سربازی رفت. اعزامش کردند به فیروزآباد فارس.  1352



 119 

های حضرت امام را اواخر خدمتش مصادف شد با ایام انقلاب. او در محل خدمت مخفیانه اعلامیه
کرد و برگشت اصفهان. کرد. با پیام امام، محل خدمت را ترک در سطح شهر فیروزآباد پخش می

 اما بعد از پیروزی انقلاب به پادگان برگشت و خدمت سربازی را تمام کرد. 
به لباس  15/5/1359معلم آموزش و پرورش شد ولی یک سال بعد انصراف داد تا از  1358سال 

ی تخصصی هم در پادگان غدیر اصفهان مربی سبز سپاه پاسداران را بپوشد. بعد از پایان دوره
 وزش عمومی شد.آم

 شدند.ها اعزام میکار اصلی مصطفی مانیان، آموزش رزمندگانی بود که به جبهه
های ای که به رستهی سپاه، مصطفی با علاقهو پس از تشکیل مرکز آموزش توپخانه 1361سال 

های تخصصی به عنوان مربی تخصصی داشت، خود را به توپخانه منتقل کرد و بعد از طی دوره
 زارهای توپخانه مشغول خدمت گشت.افجنگ

 هم ازدواج کرد. "فاطمه مانیان" تنها فرزند و یادگار او است.  1361همان سال 
های دفاع مقدس حضور ها در جبههمصطفی در مقاطع مختلف و خصوصاً هنگام عملیات

ی در های تخصصی، نقش تأثیرگذارورهدهای عملیاتی و برگزاری در یگان یافت. او با حضورمی
های توپخانه داشت. در همین ایام در کنکور سراسری در آمادگی رزم و ارتقاء کیفیت یگان

 گاه برود.بهه موفق نشد به دانشی الهیات قبول شد ولی به خاطر جرشته
ی توپخانه تخصصی صدها نفر از رزمندگان رسته مهمترین نقش مصطفی در دفاع مقدس، آموزش

 بود.
العاده به والدین و توجه به نماز جماعت و احترام لاقی مصطفی، احترام فوقاز خصوصیات بارز اخ

قدمی در ویژه به دانشجویان و انس با قرآن و عشق به شهادت و دوری از تکبر و رقت قلب و پیش
کارهای خیر بود و نیز حمایت علنی از ولایت فقیه و نظم و توکل بر خدا و کسب و نشر علم 

 ای نظامی.هخصوصاً در مهارت
 

 شهادت
های توپخانه که در رفت تا برای یکی از یگانی کردستان به منطقه 1364مصطفی مانیان در آبان 

انداز کاتیوشا ی تخصصی راکتی پاوه مستقر بود یک دورهی عملیاتی شیخ صالح در جبههمنطقه
 ای حضور یابند. برگزار کند. قرار بود این یگان در عملیات گسترده

هنگام اجرای این دوره و به منظور کار عملی، یگان فوق را به منطقه برد تا در قالب کار او 
آموزشی، روی دشمن اجرای آتش کند. آتش شاگردان مصطفی، تلفات زیادی از دشمن گرفت و 

 28که مصادف بود با روز  15/8/64دشمن اجرای ضد آتش کرد. در اثر همین آتش دشمن، در روز 
 شهادت حضرت پیامبر)ص(، مصطفی هم به شهادت رسید. روز صفر، سال

 مزار این شهید والامقام در گلستان شهدای اصفهان است.
 



 120 

 
 

 محمدعلی کرباسی

 
ای کشاورز و زحمتکش متولد و بزرگ آباد و در خانوادهدر نجف 1339محمدعلی کرباسی در سال 

ش ایشان دوران جوانی گرفت. 58 آباد تحصیل کرد تا دیپلمش را در سالشد. او در همان نجف
 ان دیگر در آن حضوری فعال داشت.چون هزاران جومصادف با انقلاب اسلامی بود و او نیز هم

های زینب و ی محترم و انقلابی پیرمرادیان وصلت کرد و خدا دو فرزند به نام، با خانواده61سال 
 سمیه به ایشان داد.

از آموزش عمومی سپاه در پادگان غدیر مشغول خدمت به عضویت سپاه در آمد و پس  9/9/1361
ها رفت. در عملیات والفجر مقدماتی حضور یافت. سپس به گردیده ولی چند ماه بعد به جبهه

ی تخصصی توپخانه به ی سپاه منتقلش نمودند و بعد از طی یک دورهمرکز آموزش توپخانه
ی توپخانه سپاه، در ی رستهخصصگری پرداخت. او ضمن آموزش و تربیت دانشجویان تمربی

های علمی و رفت تا هم در عملیات شرکت کند و هم اندوختههای بزرگ به منطقه میعملیات
 دهد.تجربی خود را ارتقا 

ها و تربیت صدها کادر متخصص، از ی توپخانه و موشککدهها تدریس در دانشی سالتجربه
تجربه ساخت. لذا او را به عنوان رئیس گروه محمدعلی مدیری توانا و متخصص و متعهد و با

ها منصوب کردند. محمدعلی در این سمت، خدمات افزار توپخانه و موشکآموزش جنگ
های بزرگ دفاع مقدس چون بدر، خیبر، والفجر ای به جبهه و جنگ کرد. در عملیاتشایسته

های توپخانه را در یگانتقال تجربیات خود پنج و هشت حضوری مؤثر یافت و با انهشت، کربلای
 های محوله کمک کرد. اجرای مأموریت

ها، تمام موهای بارها و نزدیک بودن ایشان به توپدر عملیات بدر بر اثر شلیک مداوم آتش
 داد.صورتش سوخته بود ولی باز هم با انگیزه و شجاعت تمام به کار خود ادامه می

فاو بود که خبر شهادت برادر کوچکترش را به ی عملیاتی در عملیات والفجرهشت و در منطقه
وی دادند. اما او به لحاظ حساسیت مأموریتش و تعهدی که داشت، تنها پس از چند روز اصرار 

 زیاد دوستانش حاضر شد که بازگردد و در مراسم او شرکت کند.
ده خریداری ش های دوربرد خارجیدن توپاندازی و عملیاتی کراز اقدامات مهم و قابل توجه او راه

 بود و نیز آموزش آنها که هیچ مدرک و راهنمایی برای آنها وجود نداشت.
رویی و صداقت و خلوص و معنویت، از خصوصیات بارز اخلاقی ایشان بود که آنها را همراه با خوش

 آموخت.هایش به دانشجویان خود میدرس و کلاس
 

 شهادت
هنگامی که  یک موشک آموزشی را  22/2/1367یخ ها در تارسرانجام این سردار بزرگوار جبهه

 ار آن به شهادت رسید و به جمع شهدای راه حق و فضیلت پیوست.کرد، بر اثر انفجتست می
 باشد.آباد میمزار منور ایشان در گلستان شهدای نجف

 
 
 

 
 
 

 اکبر غفوری
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اسلامی و هم زمان با  و در اصفهان متولد شد. بعد از پیروزی انقلاب 1340اکبر غفوری در سال 

پرداخت. ولی از همان اوایل انقلاب و در حوادث کردستان،  تحصیل، وارد بسیج گردید و به فعالیت
ی بسیجی آن منطقه به عنوان یک رزمنده سازیپاکبه آنجا اعزام شد و در عملیات متعدد 

های فتح بستان و فعالیت نمود. با شروع جنگ، عازم مناطق عملیاتی جنوب گشت و در عملیات
  المقدس شرکت داشت.المبین و بیتتنگ چزابه و فتح
در  1362به عضویت رسمی سپاه در آمد و مجددا رفت کردستان و تا سال  1360در آبان سال 

های مختلف آن دیار، حضوری فعال داشت. بعد از بازگشت از آن منطقه، مدتی به جماران عملیات
انوار ملکوتی حضرت امام خمینی، به حراست از بیت ایشان مندی از فیض رفت و ضمن بهره

 پرداخت.
ی سپاه در اصفهان، غفوری با توجه به سوابق رزمی که در با تشکیل مرکز آموزش توپخانه

کردستان و دفاع مقدس داشت و نیز به خاطر تقویت این مرکز تازه تاسیس، مسئولین مربوطه 
احمد به حضور در مناطق عملیاتی، او را به مرکز ی شدید تشخیص دادند که علیرغم علاقه

افزارهای های لازم را فرا گرفت و در جنگکم تخصصتوپخانه معرفی کردند. اکبر غفوری کم
ی زیادی به دست آورد. طوری که بعد از مدت کوتاهی به عنوان یکی از توپخانه تخصص و تجربه
آمد. در همین خانه به شمار میهای سنگین توپی انواع سلاحنظر و خبرهمربیان و اساتید صاحب

 ایام، تحصیلاتش را نیز که از زمان اعزام به کردستان رها کرده بود، ادامه داد و تکمیل نمود. 
های دوربرد ی آموزشی تعمیر و نگهداری توپافزار، در دورهغفوری به موازات کار تدریس جنگ

در خارج از کشور و زیر نظر کارشناسان و اساتید خریداری شده شرکت کرد. او این دوره را که 
ی ممتاز دوره شد و موجب شد با شایستگی گذراند و موفق به کسب رتبهخارجی برگذار می

ی تعمیرات نیز به عنوان کارشناسی خبره و افتخار سپاه گردید. او پس از این دوره، در زمینه
 آمد.نظر به حساب میصاحب

با خانم اعتصامی ازدواج کرد. از او دو پسر به یادگار مانده است؛  1362اکبر غفوری در سال 
 رسول و منصور.

 
 اقدامات

گری و استادی اکبر غفوری و تربیت و آموزش صدها نیروی رزمنده متخصص اگر فقط از مربی
 . کندها و اقدامات او بدانیم، همین به تنهایی برای افتخار کفایت میتوپخانه را مهمترین فعالیت

پژوهان ایشان تلقی های توپخانه در سطوح مختلف از دانشبسیاری از فرماندهان یگان
داری توپخانه در مرکز آموزش، بازدید مستمر از اندازی گروه آموزشی تعمیر و نگهشوند. اما راهمی

ی آموزش های فشردههای دفاع مقدس، اجرای کلاسملیاتعهای رزمی و هنگام ی یگانتوپخانه
ها به بندی و انتقال تجربیات تخصصی یگانجمع ها،افزار و تعمیرات، رفع اشکالات فنی یگاننگج

کاری در طراحی و ساخت برخی متون آموزشی مرکز آموزش توپخانه، مشاوره و هم
 انه، از جمله اقدامات مفید او است.افزارهای سبک و مورد نیاز توپخجنگ

طرات زیادی از او به یاد دارند. اکبر درس و دانشجویان خود را همکاران و مربیان اکبر غفوری خا
کرد. اخلاق دانست و همیشه درس را با آیات قرآن و سخن بزرگان دین شروع میامانت خدا می

داد و نه با زبان. تواضع و ادب در برابر والدین و استادان را و رفتار نیکو را عملا به بقیه یاد می
کوشی و عشق خدمت به همه و تلاش برای فراگیری هر چه بیشتر دانست. سختارزش می

 تخصص و دانش نظامی برای او جهادی مقدس بود. سرانجام نیز در همین راه به شهادت رسید.
ها جهاد در جنگ و تلاش برای دانش و در حالی که افتخار اکبر غفوری سرانجام پس از سال

در حین کار تحقیقاتی و آموزشی روی یک راکت و  22/2/1367جانبازی نیز داشت، در تاریخ 
کردند، به لقای پروردگار شتافت. آن روز و بر ها آماده میدوربرد که آن را برای استفاده در جبهه
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و موشکی سپاه، شهید اثر انفجار آن راکت، اکبر و غفوری چند تن دیگر از متخصصان توپخانه 
 از کرده بود.شدند؛ آرزویی که بارها و بارها آن را ابر

 مزار این شهید والامقام در گلستان شهدای اصفهان است.
 

 نامهوصيت
 الرحیمالرحمناللهبسم

 سلام بر حسین)ع( و یارانش، درود بر خمینی و پیروانش.
ی شرعی که هرچند که کوچکتر از آنم که بخواهم برای شما چیزی بنویسم و اما به حکم وظیفه

 نویسم.یبر دوش دارم تذکری چند م
ای در پیش است تا دشمن زبون کافر را از خاک دانید که حملهشما مردم عزیز و شهیدپرور می

مقدس اسلامیمان تا دفع تجاوز بیرون کنیم. اکنون ما در حال وارد شدن به این حمله 
در انبیاء و اولیاء و ولایت فقیه که  ایم که همان راهساز هستیم، راه را انتخاب نمودهسرنوشت

روم ایم. من به تبعیت از اجبار هیچ فردی این راه را نمیاصل همان راه خداست در پیش گرفته
روم تا به مسئولیت خطیری که در پیش دارم انجام ام و میبلکه خود این راه را انتخاب کرده

 وظیفه نمایم و برای رضای خدا این مسئولیت را به پایان برسانم. 
خواهم که شهادت را نصیبم کند. مرا در راه خودش بکشد و اگر نصیبم یاما از خداوند متعال م

شد که در راه خدا کشته شوم اولین وصیتم به پدر و مادر و برادران و خواهران و همسر و فرزندان 
خواهم که در شهادت من گریه نکنید و از خدا بخواهید که به شما صبر عطا بفرماید و عزیزم می

جا دفن کنید زار شهدا ببرید و در آنبی نکنید. حال اگر جسدم پیدا شد به گلتادر شهادت من بی
زار شهدا بروید و برای برادرانم فاتحه بخوانید و از پدر عزیزم و اگر جسدم پیدا نشد به گل

 واند و از خدا برای من آمرزش بطلبد.خواهم که برای من نماز وحشت بخمی
کنون روی سخنم با شماست. برادران دست اتحاد و اای مردم قهرمان و شهیدپرور، هم

خبر بخواهند به اسلام و مسلمین ضربه گویان از خدا بیگی به هم بدهید و نگذارید یاوهپارچهیک
بزنند و با قدرت جلوی آنها را گرفته و آن چنان با مشت محکم به دهان آنها بکوبید که از جای بلند 

 نشوند.
های جمعه و دعای کمیل توجه بیشتری داشته باشید که ما هر چه ای مسلمانان، شما به شب

ن تجلی آسیاسی را به -داریم از این دعاها است. و دیگر این که نماز جمعه این پایگاه عبادی
رو خط شهدا باشید و به ترسند. دنبالهبیشتری ببخشید که دشمنان از این تجمع شما می

اند. رامی بدارید، چون این شهدا راه حسین)ع( را طی کردهشهدا اهمیت فراوان بدهید و آنها را گ
های انقلابی باشید. من به عنوان یک مسلمان بر فرمان امام را اطاعت کرده و پشتیبان ارگان

دانم که امر به معروف و نهی از منکر کنم شما هم این امر را انجام دهید. در خود واجب می
 ل کنید و اسلام را یاری کنید.صحنه حاضر باشید و به تکلیف خود عم

پدر و مادر، من به فرمان امام خمینی قدم در این راه گذاردم و به تکلیف خود برای رضای خدا 
پذیرم. از مردم برای من کنم و سرنوشت را هر چه قرار داد، با آغوش باز میانجام مسئولیت می

 حلالیت بطلبید. 
 والسلام. 
  اکبر غفوری.

 
 
 

 رپرومحمد جان
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و در شهر تهران متولد شد. دوران کودکی و نوجوانی را در دامان  1341پرور سال محمد جان
از هنرستان صنعتی  1360ای متعهد و مؤمن گذراند و مقاطع تحصیلی را طی و در سال خانواده

 ی مکانیک، دیپلم فنی گرفت.تهران در رشته
های انقلاب ش، با سری پرشور در فعالیتسالاندر دوران انقلاب اسلامی مانند بسیاری از هم

های پایانی رژیم پهلوی، با سایر دوستانش در مسجد محل، نوارها حضور داشت. خصوصا در ماه
و در  1357ساز بهمن کردند. در روزهای سرنوشتهای حضرت امام را تهیه و پخش میو اعلامیه

جرأت و جسارت خود را نشان داد.  چندین باری که با مموران مسلح حکومت نظامی درگیری کرد،
 هایی نیز با بسیج و سپاه داشت.کاریمهای آخر تحصیل، هپس از انقلاب و در خلال سال

های علی و نفیسه از او به یادگار با خانم عاشوری ازدواج کرد تا دو فرزند به نام 1364سال 
 بماند. 

 
 جبهه 

به عضویت سپاه در آمد و لباس  1361در سال  اش که به انقلاب،پرور به خاطر علاقهمحمد جان
 ناطق عملیاتی جنوب گردید.مداری به تن کرد، بلافاصله هم عازم پاس

ی سپاه در پادگان شهید صدوقی دارخوین، گاه توپخانهی آموزشی اولیهپس از تشکیل هسته
های اری دورهبرای برگز اش،ی فنی تحصیلیص و رشتهزاده، محمد را به خاطر تخصحسن شفیع

باشد. در واقع محمد گاه تخصصی توپخانه آموزشی توپخانه دعوت کرد تا جزو اولین مربیان آموزش
ی سپاه بر شمرد و از افراد مؤثر در ایجاد و گذاران آموزش در توپخانهپرور را باید از بنیانجان

 ی سپاه. های تخصصی در توپخانهدهی آموزشسازمان
ها خیلی زود او را ها و کلاسی قوی محمد در برگزاری آموزشتعداد و انگیزهعلاقه و هوش و اس

 به استادی زبردست و مجرب و کارآمد در این زمینه تبدیل کرد. 
پرور هم به آنجا رفت. اوج بعد از انتقال مرکز آموزش توپخانه به پادگان غدیر اصفهان، محمد جان

استاد  ودر آنجا بود. او تا پایان جنگ، مربی  های علمی و آموزشی محمدخدمات و فعالیت
تخصصی درس تاکتیک و تکنیک در مرکز آموزش توپخانه بود. صدها نفر از کادرهای تخصصی 

 ی این مربی مهذب بودند. توپخانه در زمان جنگ، پرورش یافته
در های دفاع مقدس ی عملیاتهمزمان با این اقدامات، وی به همراه سایر اساتید در همه

ها های توپخانه را در مموریتیافت و موجبات موفقیت بیشتر یگانمناطق عملیاتی حضور می
 نمود.فراهم می
های پرور در مشاغل و مسئولیتبا توجه به خلاقیتها و موفقیتهایی که جان  1366در سال 

اه ی نیروی زمینی سپواگذاری کسب کرده بود به عنوان رئیس بازرسی فرماندهی توپخانه
هایی کسب کرد. همچنین ایشان طی مأموریتی منصوبش نمودند. او در این زمینه هم موفقیت

مهم به یکی از کشورهای مسلمان رفت تا تجربیات و دانش تخصصی خود را در  اختیار رزمندگان 
جنگیدند. رار دهد که بر علیه استکبار و صهیونیست جهانی میهای اسلامی قی نهضتتوپخانه
 گیر بود.در این زمینه نیز بسیار چشم نقش او

کار و اعتقاد راسخی بود که به راهش پرور در ادای تکلیف الهی، پشتاز رموز موفقیت محمد جان
 اش داشت. و عقیده
برخورد خوش با دوستان، ایمان و اخلاص و صبوری و توکل بر خدا و از همه ی بسیار بالا و جاذبه

شد که او نیرویی کارآمد ر کسب علم و تخصص و تجربه، موجب میالعاده دتر تلاش فوقشاخص
 و استادی محبوب و مدیری موفق باشد.

 
 شهادت

هشت ماه بعد از رحلت حضرت امام، عازم ماموریت و بازدید از مناطق عملیاتی جنوب بود که در 
 جریان یک تصادف در مسیر اهواز که به شهادت رسید.

حمد بسیار محزون و گرفته بود و بارها به دوستانش گفته بود که خمینی، مپس از ارتحال امام
 "زندگی بعد از امام بسیار سخت است." 

پیکر محمد را در جوار برادر شهیدش، علی، که در عملیات والفجر مقدماتی شهید شده بود به 
 خاک سپردند. مزار ایشان در بهشت زهرای تهران است.

 
 وصيت
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 "بسمه تعالی
 کنیم.هستیم و سرانجام به سوی او مراجعت می ما از آن خدا

ی رفیع شهادت که آرزوی قلبی من است به پرور در صورت رسیدن به درجهاین جانب محمد جان
کنم که همیشه پیرو خط امام باشید که هیچ انحرافی در خاطر خدا و دینم اسلام وصیت می

اد بخوانید. از افراد خانواده و حتی نزدیکانم شما پدید نیاید و به نماز اهمیت زیادی بدهید و دعا زی
تقاضا دارم که به خاطر اسلام و قرآن پیام مرا که همان پیام اسلام و قرآن و شهادت است، به 

گاه از امر به معروف و نهی از منکر سر باز نزنند و همه بدانند کسانی گوش مردم برسانند و هیچ
 باشند.اند بلکه زنده و جاودانه ابدی میاند، نمردهشیدهکه در این راه شربت گوارای شهادت را نو

بندم خیلی دوستتان دارم و لکن خدا و اسلام را پدر و مادر عزیزم و همسر فداکارم و فرزند دل
بیشتر دوست دارم. اگر من شهید شدم شاد باشید که شما فرزندی را در راه اسلام، قرآن و 

مانند دیگر د و درخت اسلام را قویتر و استوارتر کردید. هالسلام( قربانی دادیحضرت علی)علیه
علی)ع(. چنان که خون ما رنگینتر از خون آنان بنسربازان اسلام در زمان پیامبر)ص( و یا حسین

چنین از عزیزانم تقاضا دارم که پسر کوچکم را در این مقطع حساس، پسری مکتبی نیست. و هم
 تربیت کنید. و آگاه به اسلام، مسلمان و متعهد

 ید که خودم آرزوی دیدنش را داشتم.وار پرورش دهو فرزند دوم را اگر دختر بود دختری زینب
ی فامیل و آشنایان هم طلب بخشش و حلالیت دارم. باشد که خداوند منان همگی ما را از کلیه

 مورد الطاف خود قرار دهد.
 ضمنا اگر من شهید شدم سنگ قبرم مشکی و ساده باشد.

 احافظخد
 التوفیقاللهمنو

 1368تابستان 
 پرورمحمد جان

 
 

     
 

  علی گرامی
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های شرق تهران به دنیا آمد و کرده در یکی از محلهای مذهبی و تحصیلدر خانواده 1341سال 

 تحت تربیت پدر و مادری مؤمن و متدین پرورش یافت.
لاب اسلامی اوج گرفت. پس از ی ریاضی که انقشانزده ساله بود و مشغول تحصیل در رشته

کرد، در هر جا که پیروزی انقلاب و به خاطر احساس مسئولیتی که نسبت به حفظ انقلاب می
 های منافق و کمونیستی گروهککوشید. حتا وقتی که فتنهتوانست برای حفظ انقلاب میمی

ازم مناطق شمالی تعدادی از دوستانش از تهران ع های شمال کشور بالا گرفت، او ودر جنگل
ها، گلوله به مچ پایش اصابت کشور شدند تا در صف اول مبارزه باشند. در یکی از همین عملیات

که چرا  کس نفهمیدلنگان ماند. تا آخر هم هیچکرد؛ زخمی که تا آخر عمر خوب نشد و پایی که 
 است.چنین 

مضان به جبهه رفت و تا آخر جنگ و ها در شهر آمل و از عملیات ری گروهکپس از خوابانیدن فتنه
های در تمام مدت حضورش در جبهه، بسیجی ماند. از عملیات رمضان به بعد در بیشتر عملیات

آمد منطقه و تا هنگام آرامش ها میجنوب و غرب حضوری فعال داشت. او هنگام عملیات
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درس و تحصیلش گشت تا به شد، برمیماند. اما وقتی خط تثبیت میی عملیاتی میمنطقه
 ی پزشکی دانشگاه تهران بود. برسد. علی دانشجوی رشته

علی گرامی دانشجو بود و در کارهای تحقیقاتی و تعمیراتی نیز استعدا و تبحر خاصی داشت. 
ی سپاه بود، به علی ی توپخانهدهزاده، که از مؤسسان و فرمانبرای همین، شهید حسن شفیع

مر ای سپاه را بپذیرد تا مفیدتر باشد. اما علی همیشه از این کرد که عضویت رسماصرار می
 طوری بهتر در خدمت نظام هستم. کنم همینگفت من فکر میرفت. او میطفره می

پرداختند و از غروب تا هنگامی که در جبهه بود، روزها به کار تعمیر قطعات و ادوات جنگی می
 کرد.ت، جزوه تهیه و تنظیم میپاسی از شب برای آموزش و تعمیرات و تحقیقا

چنان در  های توپخانه قطع نکرد و همعلی گرامی پس از پایان جنگ هم ارتباط خود را با بچه
ی توپخانه حفظ کرد. او برای رفع کدهتکاپو بود و ارتباط تنگاتنگش را با مرکز تحقیقات و دانش
نمود و سرانجام هم در تلاش میسپاه مشکلات فنی و ارتقای سطح علمی و تحقیقاتی توپخانه

ی رفیع های تحقیقاتی، جان به جان آفرین تسلیم نمود و به درجهحین انجام یکی از همین پروژه
 شهادت نائل آمد.

 
 
 

 
 غلامرضا یزدانی
 
 

 
 القیوم الشهید""باسمه الحی

یدهاي آمدند پايین كه تحویلشان بگیرند. و شهها ميآمد و فرشتهآمد و اشك مي"برف مي
هاي سپاه ارومیه زاده و ... . بچهآمدند استقبالشان؛ حمید باكري و آقا مهدي و شفیعارومیه می
 هايشان را از توي هواپیما درآورند.آمدند كه بدنهم مي

هايش باز نشود، گفته بودند بنزينش هواپیما را نشانده بودند پشت ديوار یک باغ. گفته بودند چرخ
دار خ بزند و هر طور هست هر دو موتورش از كار بیافتد تا يازده خانواده را داغتمام شود، روغنش ی

گلی یک باغ، پر از كنند. يازده خانواده نه، كه خیلي بیشتر را. سرانده بودندش پشت ديوار کاه
تاك و سیب و گردو و آلبالو كه در خواب زمستاني بودند. از آنجا به بعد را بايد بي هواپیما 

گونه، هواپیما و بي هیچ مركب ديگري. مگر پشت ديوار آن باغ چه بود كه باید ايند؛ بيرفتنمي
 رفتند؟" گذاشتند و میهایشان را هم میحتی بدن
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□ 

هنوز ساعت دو بعد از ظهر نشده بود. زنگ زدم دفترش. صدا آشنا بود، گویشی آذری و جدی که 
 چند بار باش حرف زده بودم: 

 یزدانی صحبت کنند.  ـ لطف کنید آقای
 شما؟  –

دهد. برای این که یادش بیاورم اسمم را گفتم. جوابم را نداد. انگار حرفش را با آن یکی خط ادامه 
 که منتظرم گفتم الو؟

 وی همین هواپیمایی بوده که امروز صبح دچار سانحه شده." ت"آقای اشتری، سردار  -
... 
 یعنی تموم؟ –
 بله. -

گاهم و فشار ی چشمم. دستم را گذاشتم روی گیجکوبید پشت کاسهدرد گوشی را گذاشتم. 
ی گشتم پشت دستگاهم. متن "شهید غازی"، از فرماندهان شهید توپخانهدادم، آب خوردم و بر

سپاه، باز بود. به آقای یزدانی قول داده بودم تا آخر این ماه، بازنویسی کتاب شهدای توپخانه را 
 تمام کنم. 

کرد. گذاشت. چقدر پیگیری میش را گذاشته بود "سرداران آتش". چقدر وقت میخودش اسم
سال است که اطلاعات شهیدهای توپخانه را جمع  2گفت چقدر دوست داشت این کتاب را. می

روند، اما کار این شهدا و هر شوند و میی کارهای اجرایی تمام میگفت همهکرده. میمی
ات معلومه که شهید ذوالانوار را ماند. گفتم "از نوشته، باقی خواهد ها بکنیمکاری که برای این

انگیزد و شان را دوست دارم ولی این یکی احساساتم را بر میگفت "همهخیلی دوست داری" 
ی من گفت "شهید علیرضا ناهیدی اولین فرماندهخندید و میکند." میاختیار میقلمم را بی

ام اما از توصیفی الله کریمی را ندیدهگفتم "من حبیبگذاری." میبوده. سعی کن سنگ تمام ب



 128 

ی مصمم و مردانه داشته با چشمانی بسیار نافذ ای به نظرم آمد یک قیافهات کردهکه در نوشته
ی فرماندهان شهید و صورتی جدی." گفت "دقیقا همین طور بوده." عکس شهید کریمی و بقیه

 بیشتر بشناسمشان. توپخانه را برایم فرستاد تا 
هایشان را هم گفت. سرم سوخت. فکر کردم هواپیمایشان خبر را تأیید کرد. اسم 2اخبار ساعت 

 سوخته، اما نشان داد که سالم نشسته توی برف و سرخورده تا پشت دیوار یک باغ ... .
 
به  گفتندمی آباد به دنیا آمد، شهری کهذهبی نجفمدر شهر  1340ماه سال هجدهم دی □

اندش. پدرش "محمد" نامش را گذاشت "غلامرضا" تا ساخته)ع( دستور مستقیم حضرت علی
 دار هم بارش آورد. باشد، مذهبی و دین )ص(ی عمر غلام اهل بیت پیامبرهمه

هنوز دبستانی بود که خیلی از آیات قرآن را حفظ کرده بود. حتی یک بار نشست و معنی تمام 
رفت کرد و ا بهتر یاد بگیرد. همین شد که عربیش هم حسابی پیشهای قرآن را نوشت تسوره

 ی قرآن تسلط یافت.به ترجمه
الله طالقانی." راه و اند"آیهبرای تحصیلات متوسطه به هنرستانی رفت که حالا نامش را گذاشته

ب ها بیشتر به مردم خدمت کند. دو سال از درسش مانده بود که انقلاخواند تا بعدساختمان می
های مذهبی با روحانیون و افراد مبارز و اسلامی اوج گرفت. او هم که در جلسات قرآن و هیات

 های انقلاب به شدت فعال شد.عالیتفآباد ارتباط گرفته بود، در مذهبی نجف
ها و نوارهای امام خمینی های ساواک زاغش را چوب زدند که او مسئول آوردن اعلامیهخبرچین

اد است. خبر دادند که یک کیسه اعلامیه و نوار از قم آورده و در خانه پنهان کرده. آباز قم به نجف
کردند، این زمانی بود که ماموران ساواک اگر حتی یک اعلامیه دست کسی پیدا می

 کردند تا بگوید از کجا آورده. اش میگرفتندش و آن قدر شکنجهمی
ای را دیدند که صورتی بسیار ساده و آرام یدهها که آمدند ببرندش، نوجوان لاغر و کشساواکی

هاست. فقط وقتی دیدند خیلی جسور و داشت. باورشان نشد که او همان مسئول اعلامیه
نترس است حسابی زدندش تا دست از حاضرجوابی بردارد. بعدها باز گزارش آمد که همین 

های چهارمحال و به استان آورد، بلکهجوان ساده و آرام، نه تنها از قم اعلامیه و نوار می
برد. تحت نظر گرفتندش اما غلامرضا آن قدر زرنگ و تیز و باهوش بود که هیچ کهگیلویه هم می

 ردی دست آنها نداد.
ریختند نوشتند و اعلامیه میها تا صبح روی دیوارها شعار میکردند و شبروزها تظاهرات می

دوست بودند بعضی دبیران مدرسه که شاهکلاسی علیه های همها. حتی با بچهتوی خانه
 کردند.اقداماتی می

 1358انقلاب که پیروز شد، برای این که از آن بهتر دفاع کنند درس را موقتا گذاشتند کنار و آذر 
ی جنگ چریکی ببینند. دو ماه بعد آموزش دیدند و برگشتند جمعی رفتند فلسطین که دورهدسته

 های فلسطینی.  تقادی و اخلاقی سازمانزده از ضعف اعایران، اما دل
 دیپلم فنی "راه و ساختمان" گرفت. 59درسش را پی گرفت و خرداد  58همان سال 

کنم و با توجه به فعل و با توجه به فعل و "اکنون که به وضعیت فلسطین نگاه می
ش ی سیاسی منطقه و در ارتباط با مسائل اسرائل و فلسطین پیانفعالاتی که در صحنه

توان به نقش و اهمیت عنصر دین و اعتقادات در مبارزه با آمده است در یک ارزیابی می
بخش فلسطین این ی سازمان آزادیی ضعف عمدهگران قدس پی برد. دقیقا نقطهاشغال

 63بود که اعتقادات دینی و حرکت بر مبنای آن برایشان در حاشیه قرار دارد."
زین عزاقی نگذشته بود که به عضویت رسمی سپاه در آمد. ی متجاوهنوز چند ماه از حمله□ 

گفت "بیست دی، تاریخ شروع ثبت کردند اما خودش همیشه می 59دی  20تاریخ عضویتش را 
ام." هجدهم دی روز تولدش بود، بعدها و کار من است ولی من روز هجدهم دی عضو سپاه شده

 اتفاق افتاد.های عطف زندگی غلامرضا در این تاریخ بارها نقطه
رفت جبهه و تا آخر جنگ در جبهه ماند؛ نود ماه تمام.  1360شش ماه بعد و از بیستم تیرماه 

ماه دیگر ماند که از مرزهای جنوب و غرب کشور   15حتی پس از جنگ هم منطقه را رها نکرد، 
 در برابر تهدیدهای دشمنان دفاع کند.

ت فرماندهی برادر رشید بود، تا در گردان ی شوش رفت که تحاول که رفت جبهه، به منطقه
بانی یاد آمدند خط، دیدههایی که میرزمی و به عنوان نیروی عادی بجنگد. کمی بعد، از دیدبان
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بانی کرد. خط مریوان ی خمپاره رفت و دیدهگرفت. در اعزام بعدی که رفت مریوان، به دسته
 سپرده بود به علیرضا ناهیدی. احمد متوسلیان بود و فرماندهی ادواتش رادست حاج

خوانی گذاشتند. علیرضا ناهیدی " ]...[ چند روز بعد برایمان آموزش خمپاره و نقشه
افزار و ی یگان ذوالفقار و محسن نورانی جانشین او به ترتیب درس جنگفرمانده
های تخصصی بود. ناهیدی محل کلاس را خوانی دادند. این آغاز ورودم به سیستمنقشه

ی خوبی هم داشت انتخاب ی باز در زیر یک درخت بسیار بزرگ بلوط که سایهر محوطهد
ای که ناهیدی برایمان گفت این بود: " اعوذ بالله ی کلاس اولین نکتهکرد. در اولین جلسه

من الشیطان الرجیم. و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمی و لیبلی المؤمنین منه بلاء 
ی مبارکه لیم."بعد حدود نیم ساعت فقط به ترجمه و تفسیر این آیهحسنا ان الله سمیع ع

ساز را همان پرداخت و سپس درس خمپاره را شروع کرد. او این درس بزرگ و سرنوشت 
  64روز اول به ما داد که همه چیز به دست خداست."

ی ادوات. دقت دههای گروه شد و گذاشتندش فرمانها و دیدبانچییزدانی یکی از بهترین خمپاره
 احمد، تاثیری غیر قابل انکار داشت.آتش یزدانی، در پیروزی چندین عملیات سپاه مریوان و حاج

ی شرق تهران ی من است." هر وقت از محلهگفت "ناهیدی اولین فرمانده"همیشه می
گفت داد و میکرد و کوچه را نشان میزد، قطع میگذشتیم، هر حرفی که میمی

یدی این جا است، توی این بلوک." عکس بزرگ شهید ناهیدی را که بالای ی ناه"خانه
رفت توی ماند و میشد، چند لحظه ساکت میدید، حالی به حالی میاتوبان بسیج می

 65کشید."فکر. بعد هم چند بار از ته دل آه می
الله را ولمحمد رس 27ان را تحویل داد و آمد جنوب که تیپ احمد متوسلیان خط مریووقتی حاج

تشکیل دهد، ناهیدی و نورانی و سید یوسف کابلی و غلامرضا یزدانی را هم آورد تا یگان 
ذوالفقار را برای آتش پشتیبانی تیپ راه بیاندازند. فرماندهی گروهان ادوات را سپردند به یزدانی 

 .داشتنی بود و باهوش و دقیق و پر کارکه حالا جوانی ساده و دوست
المبین یک گردان توپ دشمن را غنیمت گرفتند. ی فتحدر عملیات پیروزمندانه 27 رزمندگان تیپ

یزدانی و ناهیدی و کابلی و دیگران، تا آن زمان هیچ شناختی از توپخانه نداشتند، اما فقط یک 
 هی کردند و عملیاتی نمودند و رساندند بهدسازمانهای غنیمتی را ماه طول کشید که توپ

 قدس.المعملیات بیت
را پشتیبانی آتش کرد تا  27به فرماندهی غلامرضا یزدانی، تیپ  المقدس" گردان توپخانهدر "بیت

 شکن فتح خرمشهر باشد.های موثر و خطاین تیپ یکی از یگان
ی سپاه که توان و استعداد بالای یزدانی را دیدند، وقتی بعد از فتح خرمشهر، فرماندهان توپخانه

و برای عملیات  60ی توپخانه بیشتر به کارش بگیرند. تابستان سال عهخواستند که در توس
ی قرارگاه نصر تا تحت فرماندهی مستقیم حسن باقری و ی توپخانهرمضان گذاشتندش فرمانده

 زاده اجرای آتش کند.حسن شفیع
ه ظفر را ی قرارگا" فرماندهی توپخانه)ع(عقیلابنچند ماه بعد به غرب رفت و برای عملیات "مسلم

ی "سپاه قدر" بود و ی توپخانهبه عهده گرفت. در "والفجر مقدماتی" و  "والفجر یک" هم فرمانده
 . )ع(ی قرارگاه حمزه سیدالشهدای توپخانهپس از آن فرمانده

رسالت" را به  40یهنوز بیست و دو سالش تمام نشده بود که ماموریت تاسیس "گروه توپخانه
 او سپردند.
کرد، بایست نیرو جذب مییک تیپ جدیدالتاسیس بسیار مشکل است. او می فرماندهی
آورد و در عملیات هم افزار فراهم میداد، تجهیزات و جنگکرد، آموزش میهی میدسازمان

های گروه را و گردانای این کار بر آمد. یزدانی به خوبی از عهده کرد. غلامرضاشرکت می
ین سطح توانایی و آمادگی رساند و بارها و بارها عملیات مختلف هی کرد و به بالاتردسازمان

بسیاری از مناطق غرب کشور، عملیات بدر، نصر،  سازیپاکرزمندگان اسلام را پشتیبانی کرد؛ 
رسالت،  40ی زمان با فرماندهی گروه توپخانه. او پس از این و هم5و کربلای  9ظفر، فتح، والفجر

 رگاه نجف هم بود.ی قرای توپخانهفرمانده
زاده، غلامرضا یزدانی را گذاشتند معاون عملیاتی و پس از شهادت حسن شفیع 66تابستان 
ی قرارگاه نجف هم ماند تا در چندین عملیات، آتش ی توپخانهی سپاه. یزدانی فرماندهتوپخانه
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، 10، والفجر8، نصر4، نصر10خشم پروردگار را بر سر دشمنان اسلام و انقلاب بباراند؛ کربلای
 و مرصاد. 4المقدس، بیت2المقدسبیت

متر" نگاشته است؛ بسیار 6ای به عرض غلامرضا یزدانی خاطراتش از "مرصاد" را در کتاب "جبهه
 هم آموزنده و خواندنی.

ها برگشتند که به زندگیشان بس شد اما یزدانی در جبهه ماند. خیلیجنگ، آتش 22/5/67
گی سهمی داشته باشند. اما یزدانی از آنهایی بود که ماند تا هوای برسند یا حداقل در سازند

 ال خام تجاوز دوباره را از سر دشمنان به در کنند. ها را داشته باشد و خیجبهه
ی عالی توپخانه را ی ارتش رفت و دورهی توپخانهاو با وجود مسئولیتی که داشت، به دانشکده

ی هم معاون عملیات توپخانه سپس اوحک علم و دانش زد. گذراند و تجربیات ارزشمندش را به م
تدریس هم ی سپاه ی توپخانهکدهدر دانش .ی قرارگاه کربلای توپخانهسپاه بود و هم فرمانده

ی سپاه را ی علوم و فنون توپخانهفرماندهی دانشکده .عضو هیات علمی آنجا هم بود و کردمی
نیروی هوایی  ی یگان موشکیجانشین فرمانده 1377هم پذیرفت. بالاخره در فروردین سال 

 ادامه یافت.  1382که تا مهر این نیرو ی پدافند هوایی سپاه شد و پس از آن فرمانده
کارشناسی ارشد مديريت نیز ظامي گرفت و ن-یزدانی در این مدت، لیسانس جغرافیاي سیاسي 

 دفاعی.
ی در مینی سپاه را به او ابلاغ نمودند. یزدانها"ی نیروی زفرماندهی "توپخانه و موشک 17/7/82
ها توجه داشت، به ویژه ماهی که این سمت را بر عهده داشت همواره به آمادگی رزمی یگان27

کرد، ها را پیگیری میهایی که در مرزها مستقر بودند. او افزایش و حفظ توان رزمی این یگانیگان
های نوین در محاسبات آوریکرد تا از فنیگذاشت، تلاش مهای یگانی و فردی میآموزش

کرد، برای های توپخانه بازدید میهای توپخانه سود ببرد. مرتب از یگانهدایت آتش و دیگر تکنیک
کرد، با صنایع نظامی و مهندسانشان ارتباط های لازم را تهیه و تدوین میتوپخانه دستورالعمل

نمود. از همه مهمتر، به یب میفزارهای توپخانه ترغاگرفت و آنها را به ساخت و تعمیر جنگمی
ی سپاه؛ آن های آیندهفکر ترویج فرهنگ دفاع مقدس و شهادت در سپاه بود و انتقال آن به نسل

 اش این باشد.قدر هم جدی و پیگیر که انگار اولین و اصلیترین وظیفه
ه که هر چه یاد گرفته از مربیان ن آوردهای زیر درخت بلوط" را برای همین نوشت. در آکتاب "درس

ها را پیـاده کنـد. روش کـرد ایـن آموختـهو فرماندهان شـهیدش بـوده. او در عمـل هـم سـعی می
نوشـت. آن گفـت و میدانسـت و میزاده میفرماندهیش کاملا منطبق بر آنچه بود کـه از شـفیع

 ه باشد. زاده شده بود که انگار به او استحاله کردقدر شبیه شفیع
شان ی سپاه، به جد دنبال کارهای شهدای توپخانه بود. به خانوادهدهی توپخانهزدانی در فرمانی

کرد و این آخر هم کتاب یادبودشان را نوشت و زد، اطلاعات و اسنادشان را جمع میسر می
 نامش را گذاشت "سرداران آتش." 

فت و دانی آن قدر از شهیدان گآمد. غلامرضا یزچقدر حیف بود اگر نام خودش در این کتاب نمی
گفتند یزدانی شان رسید و باشان رفت. دوستانش مینوشت و از ایشان پیروی کرد که به
 خودش را به شهدا چسباند تا بردندش:

ایم. ما باید به سراغ بازماندگان گفت "ما در خصوص شهدا کوتاهی کرده"همیشه می
ن به صورت ماندگار به جا بگذاریم. ما باید شهدا برویم. ما باید حداقل چند کتاب از آنا
   66شهدا را به عنوان الگو به جامعه معرفی کنیم"

 
  .84دی  16جمعه 

گفت "اينـا رو بـرات خريـدم کـه ايـن يک جفت کفش طبي براي همسرش تهیه گرفت و به ايشان 
 خواي زياد راه بري خسته نشي." چند روز که مي
ود و داده بود اسکن ا که چند روز قبل از آلبوم در آورده بهاي قديمیش ری عکسنشست و همه

 کرده بودند، يک دور سیر نگاه کرد.
 . 84دی  18یکشنبه 

کردیم. بعد از ظهر در محل کارمان نشسته بودیم و کارهای آینده را مرور می 4"ساعت 
رد." تلفن زنگ زد. تا آمدم گوشی را بردارم گفت "با من کار دارد و کار مهمی هم دا
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گوشی را برداشت و صحبت کرد. تمام که شد پرسیدم " حاجی کی بود؟" گفت " پیک 
 مرگ بود."

 ـ چی؟
 ـ اعلام کردن که فردا صبح فرودگاه باشم.

ای مصمم و با لبخند گفت " البته با خیر است." دیگر نماند و ـ چرا پیک مرگ؟" با چهره
رین لحظات را با خانواده بگذراند. خواست آخآماده شد برای رفتن به منزل، شاید می

خواهی با لباس فرم موقع رفتن، لباس فرم و اورکت سپاه را برداشت. گفتم "مگر می
 67بروی؟" گفت " من باید فردا با این لباس باشم." و رفت."

 
ساعت طول کشید. 2آن شب خودش نشست و لباسش را اتو زد. آن شب نماز شبش نزديک 

  کرد که انگار آخرين روز عمرش باشد.فار ميچنان در نماز شبش استغ
 19/10/84صبح دوشنبه 

کـرد، در دم در خانه و موقع خداحافظی، انگشتر عقیقش را که فقط موقع نمـاز بـه انگشـتش می
آورد و کف دست خـانمش گذاشـت، مشـت او را بسـت و گفـت "ايـن انگشـتر باشـد مـال شـما، 

گذاشـت. انگـار ي اتـاقش ميورد و بالاي کتابخانـهآمواظبش باش." همیشه بعد از نماز درش مي
 یادگاری یکی از دوستان شهیدش بود. 

 صبح 10، 19/10/84دوشنبه 
های سپاه ارومیه هم آمدند پایین که سلامشان کنند. بچهها میآمد و اشک، و فرشته"برف می

واز این یازده آمدند پیشهای ارومیه میهایشان را از هواپیما در آورند. و شهیدآمدند که بدنمی
 شهید تازه رسیده. 

دوید که بعد از بیست و دو سال زد. احمد کاظمی میحمید باکری ایستاده بود و آرام لبخند می
زاده آمد دوری، آقامهدی باکری را در آغوش بگیرد؛ از "بدر" تا حالا ندیده بودش. حسن شفیع

های غلامرضا یزدانی. دستانش را روی چشمنزدیک هواپیما و از پشت سر، دستانش را گذاشت 
ی صورت یزدانی را پر کرد. گفت "شناختمت اما یه چیزی بگو که که لمس کرد خنده همه
ی شیرین تبریزیش گفت "توپچی که از شهادت زاده با آن لهجهمطمئمن بشم." شفیع

و شیرین. صورتش پر  ای که در این دنیا گفته بود. یزدانی خندید، بلندترسد"؛ آخرین جملهنمی
زاده را تا جلوی دهانش کشید پایین و بوسید. بلند شد و یکدیگر شده بود از خنده. دست شفیع

 را در آغوش گرفتند. 
ی سپاه هم رسیده بودند: علیرضا ناهیدی، سید یوسف ی فرماندهان شهید توپخانهحالا بقیه

الله عفر نجفی آشتیانی، حبیبجراح، حسن غازی، جکابلی، کمال ذوالانوار، مصطفی تقی
ی ی شهید توپخانهکریمی و ... . شهیدهای توپخانه صف کشیده بودند به استقبال فرمانده

 سپاه، سردار شهید غلامرضا یزدانی."
  

که با به خاک بسپارند رزمی کرده بود که او را کنار هم دانستند که یزدانی بارها وصیتهمه می
ی این وصیت را گشود. خود احمد هم وصیت کرده بود کاظمی" گره شوند و "احمدهم شهید می

گفته احمد کاظمی که پیکرش را در "تخت فولاد اصفهان" و کنار حسین خرازی در خاک بگذارند. 
  پروردگار باز است." یبود "از کنار قبر حسین خرازی، دری به بهشت لقا

 
و مهدی و محمدسعید، و مقدارزیادی  از شهید یزدانی سه پسر به یادگار مانده، امیرحسین

سال جهاد و مدیریت اوست و پنج کتاب و بسیاری یادگارها و  25نوشته که خاطرات دست
این مثنوی  اد نیروهایش و دوستانش تا ابد باقی خواهد ماند.ها و خاطرات خوش که در یدرس

 هم از او است:
 

 بسم رب الشهدا
 مثنوي "ياران"

 به اصل     گاه ياد راهیان راه وصلگاه عشق آمد گه رجعت 
 ياد يعني يك تلنگر يك نگاه             ياد يعني غصه و غم پیش از آه
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 هاي غريب بوستانياد يعني خاطرات دوستان             ذكر گل
 ياد يعني عشق يعني زندگي         ياد يعني از خودت شرمندگ

 شد ج مهرباني خیرهتوان با ياد بر غم چیره شد        بر عرومي
 ي ادراك رفتا جوار لحظهت    توان با ياد تا افلاك رفت        مي

 ي سنگرنشینجامهشعر هم ياد است يادي دلنشین    ياد خونین
 ريزان من استشعر من ياد عزيزان من است         ياد فصل برگ

 ياد آن شیخ شهید باصفا               آن "محلاتي" پاك و بي ريا
 پیرو دين خدا راه حسین                عاشق روح خدا پیر خمین
 ياد آن شیخ دگر عبد خدا               "میثمي" آن میثم تمار ما

 شبه صد ساله ره پیمود رفتبال از پي معبود رفت          يكاو سبك
 شیخ ديگر مصطفاي نازنین             مصطفي رداني سردار دين

 كبريا                    آن عزيز لشكر خون خدا محو ديدار جمال
 ياد يوسف  "يوسف افسركلاه"        قائم فرمانده كل سپاه
 در حقیقت يوسفي صديق بود         بال پرواز ابد بگشود زود

 چون بروجردي شهید راه حق         آن كه در دين بر همه دارد سبق
 م خون حق، افشردي استآن كه بر خود راه شیطان را ببست  او غلا

 ياد باد از او هزاران ياد باد               زان كه بنیاد گنه بر باد داد
 عاشقي ديگر بقايي شهید            فارغ از خود عاشق رب مجید

 باز سرداري دگر همنام دوست        آن كه چون عباس باشد محو دوست
 خدا در شور و شین نام حسین              بهر ديدارحاج خرازي هم

 افسر ديگر يل با غیرتم                   میر لشكر مرد مردان، همتم
 عارفي وارسته سرداري دلیر           شب چو عابد روزها مانند شیر

 اماو توسل جسته ام              هم چو حق برحاج احمد را به ياد آورده
 .چشم گیتي هم چو او هرگز نديد           ....

 چشم هرگز ديد عبد طاهري؟         چون شهید عشق مهدي باكري
 روح او پیوست با رب العظیم            در ديار عشق در  هورالعظیم
 زينت دين مهدي نیكو خصال            لايق جنات رب ذوالجلال

 با برادر سوي حق پرواز كرد            و آن چه را بشنیده بود آواز كرد
 سماعیل بودي هابیل بود         در شجاعت مثل اق زادهآن كه بر ح

 شمردسپرد       وندر اين ره او دقايق ميدر طريق عاشقي ره مي
 واي بر ما واي بر ما واي ما             در غم هجر جهان آراي ما
 سیدي والا مقام از نسل نور           نور رخسارش تجلي حضور

 ا       كو شفیع ماست در روز جزااز حسن گويم سخن، آن با صف
 مخلصي جنگنده با نفس زبون          شاهدي مغروق در درياي خون
 باز سرداري ز پا افتاده است            سر به پیمان شهیدان داده است

 ص شهیدان را امیراي محمود نام از نسل شیر       لشكر خاكاوه
 ايخويش مطلبي  آورده اي           يا زاز كريمي هیچ يادي كرده

 حاج عباس كريمي مرد بود             در توكل در رشادت فرد بود
 صفت    در صراط مستقیم از هر جهتنسب محسنسیدي صوفي

 تن نهاد و رفت در راه كمال             چون كبوتر در هوا بگشود بال
 استكاظمي بودن به دوران نادر است     او مجیب لفظ "هل من ناصر" 
 خوار بوداو اشداء علي الكفار بود                دوستداران را دوستي غم

 استپرداخته  است    چون برون از خود به حق سید كاظم را كسي نشناخته
 كاظمي دور از مقام و نام بود           در حقیقت عاشقي گمنام بود

 علي در خون غنود يادمان باشد رضايیان كه بود            او كه چون مولا
 باك بوداو رئوف و مهربان و پاك بود              در شب حمله بسي بي

 آن كه چون مولاي خود فرجام داشت    حاج محمود ستوده نام داشت
 بدر و رمضان شاهد ايثار اوست        شاهد ايثار خونین بار اوست

 ن شسته بودآن كه چون گل تازه و بشكفته بود    دست را همواره از جا
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 صورتي خندان چو جد خويش داشت    عشق را از كودكي در خويش داشت
 عاشقي عابد ز مردان خدا                 صالحي مؤمن به راه انبیا

 در شجاعت لايق مدح و ثناست          چون غلام هشتمین اولیاست
 نام جدش باقر استصورت نورانیش در خاطر است            سیدي هم

 اي بس پرتوانك بود و پاكیش ورد زبان                  جبهه را فرماندهپا
 یرمردي مخلص و اهل ولاش              اي آزاد از بند هوا         بنده

 اندشهادت داده اند                 كربلاهايشاو و يارانش بسي آزاده
 دا چون نوح بودجبهه را كلهر صفاي روح بود              كشتیش را ناخ

 اندكنده اند       چون شهیدان دل ز دنیااو شهید است و شهیدان زنده
 ياد اين پاكان چراغ راه ماست            در طريق عاشقي همراه ماست

 كش بودگیر و آن دلبیدلان را ياد ياران خوش بود              خاصه اين دل
 ياوران جبهه ياران نديم     ياد آريد از رفیقان قديم                

 اي در سختیمياد آريد از من و بد بختیم                  بعدتان وامانده
 كاش همراه شما بودم كنون             سرخوش و مست وصال و غرق خون

 زاریان مرغمزار              يك صبوحي در ياد آريد اي مهان زين مرغ
 من در اين حبس و شما در بوستان؟       اين چنین باشد وفاي دوستان؟  

 اين روا باشد كه من در بند سخت     گه شما بر سبزه گاهي بر درخت؟
 "ياد ياران يار را میمون بود                 خاصه كان لیلي و اين مجنون بود"

 
 

 


